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 اهداء        أ  احکام خرید و فروش غلات

 

 

 

 

 

 هداءإ

این رساله علمی که به نیت خدمت به دین اسلام ومسلمانان انجام شده است ثواب آنرا برای 

والدین گرامی ام که در پرورش جسمی وتربیه دینی من همه راحت های خود را قربان نموده 

و برای سعادت و خوش بختی ام از دوران طفولیت تا دوره های تعلیم سعی وتلاش نموده اند 

وهمچنان برای اقارب وخویشاوندان وسایر دوستان واساتید محترمم که پدر اهدا مینمایم 

مینمایم. ازخداوند متعال خواهانم اجر آن را در  أهدإمعنوی در تحقق آرمان هایم بودند نیز 

 نامه حسنات همه ی آنها اضافه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سپاس گزاری       ب احکام خرید و فروش غلات

 

 یارذسپاس گ

ََاُُوَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَ  رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ علیّ﴿  رْ

ار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته ذپروردگارا ! چنان كن كه پيوسته سپاسگ»1.﴾

 .، و ) مرا توفيق عطاء فرما تا ( كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي اي

و بیهمتا را سپاس گذارم که با تحصیل دین پسندیده اش هدایتم کرد و توفیقم بخشید اقدس ذات 

اری به دینش قرارگرفتم و هدایتم کرد با ذکه یک دوره تحصیلی را با سهم ناچیزی در راه خدمت گ

ت  و فروش احکام خرید و یه رساله تحقیقی درموضوع"ته  اهگو تطبیقات  آن ازدید  میوۀ ها مروجه  غلاا

 " فارغ گردیدم. فقه اسلامی

إِنَّ اللَّهَ وَ  مَنْ  يَشْكُرْ فَإِ نَّمَا يَشْكُرُ   لِنَفْسِهِ   وَ  مَنْ كَفَرَ فَ﴿ :متثال به این فرموده الله متعالإو با 

اري مي كند ، و هر كس ناسپاسي ذاري كند ، به سود خويش سپاسگذهر كس سپاسگ»  2.﴾ حَمِيدٌغَنِيٌّ 

 كند ) به خود زيان مي رساند نه به خدا ( چرا كه خدا بي نياز و ستوده است .

نْ لَا » که فرموده است صلی الله علیه وسلموبا اتباع از این ارشاد نبی کریم  شْكُرُ يا لَا ياشْكرُُ اللَّها ما

 3«. النَّاسا 

اولا از وزارت محترم تحصیلات عالی امارت اسلامی که زمینه تحصیلات عالی را درکشور مهیا ساخته 

تادان اعضای اداری و اس جناب رئیس، اران پوهنتون سلام،ذتشکری مینمایم ومتعاقبا ازبنیان گست ا

تحصیلی برای فرزندان کشور زحمات زیادی بورد علمی این اداره که در راستای فراهم نمودن زمینه 

 اری مینمایم.ذکشیده اند اظهار امتنان وسپاس گ

و سپس از استاد محترم دکتور " محمد یونس ابراهیمی " که استاد رهنما درتهیه رساله ام بودند و از 

راهنمایی های سود مند شان در تهیه رساله ام مستفید شدم قلبا اظهار سپاس و امتنان می نمایم و 

ه عضو تادانیکتشکری میکنم، و از اسو از تمام استادان محترم به صورت فردی و جمعی اظهار سپاس 

 "لخیبمحمد اسماعیل لبیب "محترم دکتور  هیأت مناقشه وعهده دارمجلس دفاع رساله ام میباشند

 ارم.ذقلبا  سپاس گ "محمد اکبر زاهد"و محترم دکتور 

وأسأل الله عزوجل أن یجعل هذا العمل فی میزان حسناتنا جمیعا ، والله المؤفق والمستعان وهوالهادي 

.إلی سواءالسبیل 

                                                      
 11سوره نمل آیت :-1
    12سوره لقمان آیت:-2
و ابوعیسی  (6144شماره )634/ص 12كتاب الأدب, باب في شكر المعروف ج ابوداود السجستانی، سنن ابوداود  -3

وقاَلَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (1744شماره )212/ص 4الترمزی سنن الترمذی، باب ماجاء فی الشکر لمن أحسن الیک ،ج 

 صَحِيحٌ.



 خلاصه            ج  احکام خرید و فروش غلات

 

 خلاصه

شریعت اسلامی متضمن رعایت مصلحت های زندگی فردی و اجتماعی میباشد، و یک بخش بزرگی 

ستد های مالی به ویژه در محصولات زراعتی مربوط میشود درک  ,مصالح حیاتی انسانها از طریق داد

نیاز فردی و اجتماعی انسان ها را در یک محیط زنده گی بوده و از  ،احکام شرعی مربوط به غلات

ت ومیوۀ » ضروریات مهم بحساب میآید ، موضوع تحقیق بنده که: احکام خرید وفروش مروجه غلاا

است به غرض تحقیق وبررسی احکام شرعی خرید « فقه اسلامی آن ازدیدگاه معاصر ها و تطبیقات

فروش غلات بریک مقدمه وسه فصل ترتیب شده است ، در فصل اول مفهوم بیع ، مشروعیت ، عقود 

مالی ،ارکان و انواع و آثار مرتبه بر بیع و در فصل دوم احکام خرید فروش محصولات خوراکی و در 

بررسی میشود و موضوع با نتیجه گیری و تهیه فهرست ها  ،هافروش میوه و فصل سوم احکام خرید 

 ابد. ی پایان می

هدف محوری در موضوع: بیان احکام خرید فروش غلات و محصولات زراعتی اعم از حبوبات و میوه 

 ها بوده است.

 :بدست آمده از تحقیقنتایج 

ای باب دادستد هدر  و است رعایت کرده مالیشریعت اسلامی مصالح حیاتی انسانها را در تعاملات -

 مالی ضوابط و مقرراتی را وضع نموده است.

 نیازمندی های بشری بوده است.و یگانه وسیله رفع ضرورت های زندگی عقد بیع در تعاملات -

ترین مواد خوراکی بوده و انسانها از طریق خرید فروش غله های مزراعتی از مه (محصولات)غله -

  .میتوانند مورد نیاز خود بدست آورده

 شریعت به غرض تسهیل خرید فروش غلات ضوابط و مقرره های را وضع نموده است. -

 است. بوده رسیده گی به نیاز های جامعه در آگاهی از احکام شرعی در همه بخش های زندگی -

 موضوع به صورت نظری ورعایت شیوه تحقیقی در منابع فقهی جستجو شده است.

یگانه وسیله برای رفع نیاز های بشری بوده وسایر  است که عقد بیع اهمیت موضوع بحث در این

 انسان ها را شامل میشود.تعاملات زندگی 

بوده فقه اسلامی احکام خاصی را برای داد، ستد های آن میوه ها و حبوبات از محصولات زراعتی -

   وضع نموده است.

 با تهیه فهرست ها ومعرفی موضوع :شامل نتایج مهم واهداف محوری تحقیق میباشد. و خاتمه بحث

 مصادر ومراجع پایان یافته است.      

ت، میوۀ، تطبیقات، فقه، اواژه های کلیدی:   سلامی.احکام، بیع، غلاا
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 مقدمه     1 فروش غلات و احکام خرید

 

 مقدمه

ؤن لجمیع ششادهم و ار الحمدلله علی احسانه العظیم الذی أنزل کتابه، و أرسل رسوله لهدایة خلقه 

 وأشهد أن لااله الا الله لاشریک له العزیزالحکیم الهادی إلی صراط مستقیم وأشهد أن محمدا حیاتهم،

 أصحابه أتم الصلاة والتسلیم. و  آله السلام علیه وعلی الصلوة و وعبده ورسوله 

انسان را یک موجود اجتماعی آفریده است ، ممکن نیست  متعالوبعد: شکی نیست که خداوند 

 مورات زندگیأ های او در مگراینکه نیازمندی  ،این مخلوق مکرم به مسیر زندگی خویش ادامه دهد

 از مهم ترین نیاز مندیهای زندگی انسان مواد خوراکه است . و ،فراهم شود هاآن

مرحمت اش نعمت های فراوانی ازخوراکیها را که حلال وپاکیزه  متعال بالطف وبنابراین خداوند 

هدیه ی زندگی انسان نموده است که اصلا  ،و قوام حیات انسانها می شود نمو، سبب رشد است و

نَّ إِوَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا  ﴿ قابل شمارش نیست ، چنانچه خداوند متعال می فرماید :

  1.﴾اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه : واگر ) بخواهی ( نعمت )های ( اللاه را بشمارید ، نمی توانید آنها را سرشماری کنید . بی 

 تردید اللاه آمرزنده ی مهربان است .

ت ، سبزیجات ومیوه ها است ، واین ها با ویتامینهای فراوانی که دارد ن که از نها ته آنجمله : غلاا

بلکه سبب قوام زندگی هرجاندار  ،نمو وصحت مندی انسان ارزش چشم گیری دارد رای نشو وب

زیبائی محیط زیست نیز از اهمیت و جایگاه خاصا برخوردار  برای شادابی و علف خوار بوده و

 است. 

ت فروش مروجۀ غلاا ، که محور اساسی بحث اثرعلمی بنده را تشکیل میدهد: احکام خرید یموضوع

 بادر نظرداشت اینکه درنهایت یک تطبیقات معاصر آن از دیدگاه فقه اسلامی می باشد. ها و ومیوه

موضوع مهم بوده وهمیشه مورد بحث زیادی از دانشمندان حوزه علوم اسلامی قرارگرفته است و 

نیز کشور عزیز مان افغانستان که یک کشور زراعتی است پرسش های زیادی درزمینه میان زارعین 

را در جهت داد ستد این  احکام وضوابطیداران رد وبدل می شود؛ که شریعت اسلامی چه باغ و

منبع اقصادی وضع نموده است،  خواستم موضوع متذکره را انتخاب نموده و درحدتوان بشری 

 را پاسخ دهم. طرح شدهخویش چیزی از پرسش های م

                                                      
 .17سوره نحل آیه :- 1



 مقدمه     2 فروش غلات و احکام خرید

 

 طرح مسأله تحقيق

حصولات زراعتی یک بخش مهم حیاتی را در یک ستدهای مد درک احکام شرعی در رابطه به دا

 چون این حق جنبه تضمین ،محیط زنده گی تشکیل میدهد و از ابحاث مهم فقهی به حساب میرود

مور حقوق فردی و اجتماعی میباشد که أ کننده سلامتی نفس و امنیت در محل زنده گی و یکی از 

 ایر ادیان سماوی به آن تآکید شده است.   بشریت به آن ضرورت داشته اند و در س ،در تمام عصر ها

امروزه انسانها در سایر نقاط جهان و به خصوص کشور ما افغانستان از لحاظ کمی و کاستی آگاهی 

علمی در بخش تعاملات مالی دچار مشکلات  زیادی میباشند این  یاز احکام شرعی ونا رسایی ها

امر ایجاب مینماید که بحث احکام شرعی تعاملات در غلات در اولویت کاری دانشمندان و 

محققان قرار داشته باشد تا از این طریق افراد جامعه از فرامین والای شریعت اسلامی آگاهی حاصل 

یی نماهمعاملات شان را بر مبنای ر از سوی دیگر جتناب نموده و نا مشروع ا تاز تعاملا و نمایند 

 شرعی استوار بسازند. 

تحقیق کننده در این تیزس به دنبال آگاهی خود وهموطنان از جنبه های شرعی این موضوع و 

ن خایر والای فقه اسلامی تحقیق روی ایذ بررسی جزئیات آن در فقه اسلامی میباشد البته باوصف 

ری های خود را داشته است، تلاش میشود تا آنجا که در توانم باشد موضوع را در موضوع دشوا

 روشنایی فقه اسلامی ودیدگاهای علماء مورد بحث وبررسی قرار دهم.  

 اهمیت موضوع تحقيق

 موضوع از چند لحاظ دارای اهمیت میباشد: ،از نظر تحقیق کننده

 ن بوده و ارزش حیاتی برای انسانها دارد. از جهت اینکه موضوع متعلق به حقوق مدنی انسا-1

که مهم بودن این موضوع را  ،فقه  اسلامی به آن اهتمام خاصی شده استدر از جهت اینکه -2

 میرساند.

از لحاظ اینکه محصولات زراعتی از اولویت های زندگی بوده و احکام متعلق به آن در مصادر -3

 شرعی با تمام جزئیات بیان شده است. 

سبزیجات مواد خوراکی و منبع حیاتی سایر زنده  عم از حبوبات ، میوه ها وأ محصولات زراعتی -6

 سایر حیوانات میباشد. جان ها اعم از انسان و
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ویکی از مواردی که این موضوع را اهمیت میدهد این است که کشور ما افغانستان متکی به -5

شرعی در داد ستد های محصولات زراعتی لذا بیان احکام زراعت و محصولات زراعتی میباشد 

 نسبت به هموطنان ما دارای اهمیت خاص میباشد.

 موضوع اهداف و اسباب اختیار

ت ومیوه ها وتطبیقات  معاصر عوامل که باعث انتخاب موضوع " احکام خرید وفروش مروجۀ غلاا

 جهت تحقیق از آن گردید قرارذیل است:"  آن از دیدگاه فقه اسلامی

 همیت حقوقی آن از نظر شرعی ميباشد.أ  ،سبب برای تحقیق روی این موضوعنخستين  -0

بر آگاهی از احکام شرعی خرید فروش غلات بوده ما افغان ها نیاز مندی جامعه امروزی   -2

 .در تعاملات روز مره مردم ما میباشدزیرا محصولات زراعتی از اقلام تجارتی  ،است

ت فقهی به ویژه در مورد احکام خرید فروش علاقه مندی شخص تحقیق کننده به موضوعا -1

 محصولات زراعتی.   

را  تصادیاق جنبه های دین اسلام آنها گفته اند براینکه ،پاسخ به انتقادات مخالفان اسلام  -4

 است.  داشتهتوجهی ندر باب تجارت و تعاملات مالی و  نکرده رعایت

غلات و محصولات زراعتی، و آگاهی از احکام شرعی به خصوص در قضایای دادستد های  -5

 قضایای حقوقی میباشد. ه یاینکه رعایت رهنمایی های شرعی راه حل هم

خواستم به سهم خود یکی از خدمت گذاران در راستای آگاهی بخشیدن هموطنان خود در 

 بوده باشم .آن و تطبیقات مروجه خرید فروش غلات مورد احکام 

 پیشینه موضوع تحقیق

ترین موضوعات تحقیقی در ابحاث ماز مه ،خرید فروش محصولات زراعتیتعاملات در موضوع 

 جهان امروزی میباشد.  افغانستان و اقتصادیفقهی بوده و از قضایای مطرح در نظام 

 در منابع شرعی ، فقه قدیم و فقهاحکام خرید فروش غلات  ضمن جستجوی مقدماتی در یافتم که

جدید از ابحاث گسترده فقهی بوده و در منابع حقوقی و قوانین وضعی از اولویت های قانون 

 مابحاث فقه قدیاز جزئیات تشکیل دهنده  . واست دادستد های مالی و اقتصادیگذاری در نظام 

های فقه معاصر خالی از  به حساب میرود ، هیچ یک از کتب متداول فقهی مذاهب اربعه وکتاب

هر مذهب فقهی احکام مربوط  ینبوده وفقها (احکام خرید فروش غلات )بحث روی این موضوع 
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را مورد بحث قرار داده اند که عده  از آن کتابها  قضایای مالی ودادستد های تجارتی غلاتبه 

 مرجع ومأخذ این بحث را تشکیل میدهند .

یک عده مقالات و ابحاث تحقیقی راجع به جزئیات این و همچنان در جستجوی مقدماتی به 

موضوع دست یافتم که به زبان عربی و به صورت تحقیقی تحریر شده است. میتوان چندی از آن 

 بحث های تحقیقی را نامبرد:

علی النمر ط که توس «بل بدوصلاحها فی الفقه الاسلامیقبیع الثمار »بحث تحقیقی تحت عنوان -1

و معرفی "بدو صلاح" )ظهور باحث در این بحث تحقیقی پس از تعریف بیع تحریر شده است، 

ضوابط شرعی آن بررسی نموده است البته این علایم( در میوه ها احکام خرید فروش میوه با بیان 

 وبحث فقط شامل یک بخش از موضوع تحقیق بنده بوده که عبارت از خرید فروش میوه ها است 

 .در عین حال این بحث تحقیقی به زبان عربی بوده است

کتور عبد د رساله دکتورا که توسط « احکام الثمارفی الفقه الاسلامی»تحت عنوان رساله تحقیقی -2

 لبر چهار باب و خاتمه ترتیب شده است در باب او این رساله تحقیقی الغامدی،  دالعزیز بن محم

که شامل حکم طهارت ، حکم زکات  احکام محصولات زراعتی در عبادات به بحث گرفته شده است

همه ی انواع تعاملات مربوط که شامل  در باب دوم احکام محصولات زراعتی در معاملاتبوده و 

و درباب سوم احکام میوه ها در اطعمه بررسی شده  .به میوه ها و محصولات زراعتی دیگر میشود

ودر باب چهارم احکام اتلاف و تعدی در محصولات زراعتی بحث شده است ، البته این رساله است 

لات عبادات ، معامدر بخش  ی از جزئیات و احکام مرتبط به محصولات زراعتی رابسیار تحقیقی 

 است. احتوا نمودهوتعدی را فراورده های خوراکی و تلف 

میشود، به زبان عربی بوده  موضوع مورد بحثئیات شامل جز  به نحوی با اینکه این تحقیقات علمی

ه را به زبان فارسی تحقیق وبررسی نمایم. البتاحکام خرید فرید فروش محصولات زراعتی خواستم موارد از 

ت ومیوه ها وتطبیقات "که عنوان موضوع  آن از دیدگاه فقه  معاصر احکام خرید وفروش مروجۀ غلاا

احکام دادستد های مالی در محصولات مراجع بحث را معرفی مینماید)" است این عنوان ضمنا  اسلامی

 استفاده فقه مذاهب اربعه دیدگاهای علماء در آن جستجو میشود و از منابع  اسلامی فقه در زراعتی

 شود.می
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 سوال های تحقیق:

 اصلی:سوال 

در فقه اسلامی چگونه بررسی  عم از حبوبات و میوه هاأ محصولات زراعتی مروجه  خرید و فروش

   شده است؟ 

 های فرعی:سوال

 چه است ؟ غلاتخرید وفروش احکام شرعی در  - 1

  ها ضوابطی را تعین کرده است؟فروش حبوبات و میوه  ،عت اسلامی برای خریدیآیا شر-2

ت  مذاهب یودیدگاه های فقها ف فقه اسلامیـ: موق 3  قراراز چه درپیوند به خرید وفروش غلاا

 است ؟ 

 موقف فقه اسلامی درمورد خرید وفروش میوه ها چه است ؟ به چند نوع بوده و میوه ها  -6

 روش تحقیق:

تحقیق و بررسی روی یک موضوع به یک سلسله وسایل، روش و شیوه های خاص نیاز دارد، شیوه 

 ها و روش های که در این تحقیق استفاده شده است شامل نکات ذیل میباشد:

ملات بحیث وسیله انجام تعا ،بیع تحقیق نظری وتحلیلی بوده ودر بخش نظریوشیوه انجام روش -

مشروعیت شرعی بررسی  فروش غلات از حیث ،زمان خرید موقع ومالی معرفی شده و سپس 

ته ی کار گرف هو از روش کتاب خان ،گردیده و از شیوه تحلیلی و وصفی در آن استفاده شده است

ه مرجع ،ومأخذ تحقیق را تشکیل میدهند به نحوی بررسی شده اند در موارد شده وکتابهایک

  .متنا نقل شده وپس از ترجمه به صورت استدلال اشاره شده است استدلال آیات واحادیث

مختصر در موارد استدلال نقل شده  ،عبارات عربی وبعضا   ،مفهومی نقل میشود ،موضوعات فقهی

 وحواله کتاب درج پاورقی میگردد و این روش با بیشتر از سی فیصد ابتکار انجام خواهد شد.

 میتوان شیوه های کاری در تحقیق را در موارد ذیل معرفی نمود:

جمع بندی موضوعات فقهی مرتبط به موضوع با بیان دلایل آن از نصوص شرعی وبررسی  -1

 . منصوصی و اجتهادیام آن در احک

واجتناب از اطاله موضوع ها،  وبیان دیدگاهبررسی موارد اختلافی در میان فقهاء با دلایل  -2

 به صورت تحلیلی با استفاده از اقوال ونظریات فقهاء وعلماء .
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 نقل برخی از متون به صورت موجز ومختصر. ذکر اقوال به صورت مفهومی و -3

 قول شده است در پاورقی .معرفی اشخاص که از آنها نقل   -6

 .برای اولین بار ذکر نام کتاب، زمان ومکان طبع و نام مؤلف بدون مواصفات در پاورقی -5

 نقل آیات ازمصحف وترجمه آن از تفسیر فارسی نور از مصطفی خرم دل. -4

ات به علاوه از روای  از کتب معتبر تخریج احادیث، تخریج آن و از متوننقل متن احادیث  -4

 که از صحیحین نقل شده است. 

 صورت استدلال از آیت واحادیث مرتبط به موضوع . -7

 استفاده از مراجع ومصادریکه متعلق به موضوع بحث میباشند به صورت مکرر .  -1

  طرح پلان تحقیق

ت ومیوۀ ها و تطبیقات دگاه آن ازدی معاصر بحث روی موضوع " احکام خرید وفروش مروجه غلاا

 فقه اسلامی.

 بریک مقدمه و سه فصل قرار شرح ذیل ترتیب گردیده است:

 مقدمه 

 در مقدمه بعد از یک بحث اجمالی راجع به موضوع موارد لازم برای ورود به موضوع از قبیل:

 طرح مسأله تحقیق -

 اهمیت موضوع، -

 اسباب اختیار موضوع -

 اهداف تحقیق -

 پیشینه تحقیق -

 سوالَت تحقیق  -

 روش تحقیق ،-

 خطه بحث وپلان تحقیق: بررسی میشود.-

 وسپس بحث روی موضوع بر سه فصل  به شرح ذیل ترتیب گردیده است:

 



 مقدمه     7 فروش غلات و احکام خرید

 

 :  فصل اول

 کلیات و مفاهیم 

 و مطالب متعدد می باشد : حثاین فصل مشتمل بر چهار مب

 مبحث اول : مفهوم بیع و آنچه عقد بیع بر آن صورت میگیرد.

 مشروعیت بیع ،حکمت مشروعیت و معرفی عقود مالی .مبحث دوم : 

 رکان و عناصرتشکیل دهنده وشروط بیع.أمبحث سوم : 

 نواع بیع و أثار مرتبه بر بيع .أ مبحث چهارم : تقسیمات و 

 فصل دوم : 

 حکام خرید وفروش مروجۀ غلات ازدیدگاه فقه اسلامیأ در بیان 

بحث م چهارمشتمل به  قبل از ظهور علایم و بعد آن مراحلبیان حکام غلات در أ این فصل با بیان 

 .   یباشدو مطالب متعدد م

 مبحث اول : تعریف غله و احکام مزارعت. 

وبعد از ظهور علایم پخته پختگی مبحث دوم: خرید و فروش غلات قبل از ظهور علایم 

 شدن.

 خوشه.مبحث سوم : احکام خریدوفروش غلات به جنس خود شان بعد از جدا کردن از 

 مبحث چهارم : خرید فروش مروجه غلات و تطبیقات آن در افغانستان.

 فصل سوم :

 حکام خرید وفروش مروجۀ میوه ها ازدیدگاه فقه اسلامی.أ  

 مبحث و مطالب متعدد می باشد:  ه چهارحکام خرید ، فروش میوه ها مشتمل بأ این فصل با بیان 

 تعریف "ثمار")میوه( وانواع آن. -مبحث اول

 احکام خرید وفروش میوه های فصلی قبل از ظهور علایم پخته شدن. -مبحث دوم

 .حکم فروش میوه در صورت ظهور علایم پخته گی  -مبحث سوم

ن.و تطبیقات آن در افغانستا میوه هامبحث چهارم : خرید فروش مروجه 
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 : فصل اول

 کلیات و مفاهیم

دادستد و مبادله مال به مال همه ی تعاملات وعقود مالی را در تمام نیاز های بشری بیع که همان 

تجاری ورفاه اقتصادی میباشد که روی همین منظور و رعایت مصالح شامل میشود ویگانه وسیله 

بیع ، از لحاظ مشروعیت ، حکمت ، در این فصل  و شده استحیات اجتماعی انسانها مشروع 

مین با بیان هاین فصل ، شروط ، انواع و آثار مرتبه بر آن معرفی میشود ، عناصر تشکیل دهنده 

 مبحث و مطالب متعدد می باشد: چهار مشتمل برموارد 

 مبحث اول : مفهوم بیع و آنچه عقد بیع بر آن صورت میگیرد.

 مشروعیت بیع ،حکمت مشروعیت و معرفی عقود مالی .مبحث دوم : 

 مبحث سوم : ارکان و عناصرتشکیل دهنده وشروط بیع.

 مبحث چهارم : تقسیمات و انواع بیع و أثار مرتبه بر بيع .
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 مبحث اول :

 مفهوم بیع و آنچه عقد بیع بر آن صورت میگیرد

 مطلب اول : تعریف بیع در لغت واصطلاح.

 لغوی بیع: تعریف-أ

ال مبادله مال به م در لغت به معنای در مقابل هم قرار دادن دو شیئ، ،بیع مصدر باع یبیع بوده

این کلمه به همین مناسبت به فروشنده اموال در بدل پول  وپرداختن عوض یک شیئ میباشد و

ه ياع" بو"ابتاطلاق شده است و گفته میشود "باع الشیئ " وقتیکه آن را از ملکیت خود خارج کند 

است گفته میشود "ابتاع الشیئ ای: اشتراه وباعه" آن چیز را از طریق بیع  (خریدن)"اشتراء"  یمعنا

بدست آورد و بعدا آن را فروخت و شراء در مقابل بیع قرار داشته به معنای بدست آوردن ملکیت 

 ریدنخمعنای ه و"شراء" ب فروختنمعنای ه "شراء" میباشد زیرا بیع ب 1اجناس میباشد البته بیع ضد.

است و "بایع" فروشنده و "مشتری" خریدار را گفته میشود وگاهی لفظ "البیعان" در لغت عربی به 

ر گاهی هم لفظ بیع بو هردو )بایع ومشتری( اطلاق میشود و "مبیع" جنس فروخته شده را گویند 

  2طلاق میشود.إه لیعنی دست دادن به یکدیگر برای انجام معام« صفقه»

چنانچه  ،اطلاق شده استنيز در لغت عربی یکی بجای دیگری  ،بیع وشراء از الفاظ مشترکه بوده

عرب ها گاهی بر چیزی که خریده اند میگویند "بعت الشیئ ای اشتریته" پس لفظ بیع وشراء از 

همین لحاظ لفظ "بیعان" به هریک از ه الفاظ اند که در میان معانی متضاد مشترک میباشند و ب

متعاقدین اطلاق شده است و این دو کلمه معنای تملیک را نیز شامل میباشند گفته میشود )بعته 

                                                      
 دو صفت متعاقب در یک موضع بوجود بیایددر آن اطلاق میشود که  شیئضد ویا دوشیئ متضاد از جهت صفتی بر یک -1 

ن هردوی آن در یک شیئ محال باشد البته برداشتن هردو از آن شیئ ممکن باشد مثل سیاه وسفید که جمع که جمع شد

(هـ 1614جرجانی محمد بن علی ط ) شدن هردو در یک شیئ ممتنع و برداشتن هردو از یک شیئ ممکن است،

 . 17:ص دارالکتب العربی بیروتالتعریفات ،

 - 554/ص1هـ ق دارالکتب العلمیة بیروت.،ج  لسان العرب( 1626ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم الانصاری ط) - 2

مصباح المنیر فی شرح الغریب م( 1112هـ[ ط ، )442. رافعی، احمد بن محمد بن علی المغربی الفیومی، ]ت 557

 يع "، مادة " ب،المطبعة الامیریة مصر الطبعة الثالثةالکبیر



      فصل اول      11 فروش غلات احکام خرید و

 

 ،فروختم یعنی آن چیز را از ملکم خارج کردم 1«.أي أخرجته عن ملكي و اشتريته أي أدخلته في ملكي

 خریدم یعنی آن چیز را در ملکم شامل کردم.

جام ب به انسمتنا نيز یاع" بمعنای دراز کردن دست نیز استعمال شده است و این معنولفظ "ب

معامله خرید وفروش میباشد زیرا هریک از متعاقدین در وقت روبرو شدن باهم مصافحه میکنند 

ودر وقت نهایی شدن معامله بیع هریک برای تسلیم شدن مبیع وثمن دست خود را دراز میکنند و 

 هت در اصطلاح فقهاء انجام معامله خرید وفروش را "صفقه" نیز گفته شده که بهمین مناسبه ب

  2معنای دست بالای دست گذاشتن است.

و کلمه عقد هردو را شامل میشود "متعاقدین" بایع ومشتری را گویند و بیع مفهوم اخراج را نیز 

نیز بوده است معنای وارد کردن ه متضمن میباشد "بعت الشیئ" ای اخرجته عن ملکی ،وب

معنای همزمان انجام دادن خرید وفروش در این فرموده الله ه "اشتریته" ای ادخلته فی ملکی ". وب

ُُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿متعال:   3.﴾وَشَرَوْ

، و ) نسبت بدو چندان سختگيري و او را به پول ناچيزي ، تنها به چند درهم فروختند  ترجمه :

 نكردند ، چرا كه از ترس خانواده يوسف ( از ) نگهداري ( او پرهيز داشتند .

 البته اگر لفظ "بایع" بر متعاقدین اطلاق شود ،و لفظ "بایع" بر هر یک از متعاقدین اطلاق میشود

هرا از آن عرضه مفهوم ظاهر از آن عرضه کننده اجناس است و همچنان از اطلاق لفظ بیع ظا

فته گ اجناس این کلمه به فروشنده وعرضه کننده ا  "مبیعه". )جنس فروخته شده( است لذا اغلب

    6میشود.

الی ه مللغت برمیآید که این دو لفظ به معام یاز توضیح معانی لغوی بیع و شراء از نظر علما

اند که دارای معانی متضاد  یاز الفاظ اختصاص داشته و یکی بجای دیگری استعمال شده اند و

شوند و از لحاظ عرف عام لفظ "بیع" تقدیم  در یک شیئ جمع نمی یکه از لحاظ معن ستبوده ا

                                                      

مختار م 1111هـ / 1622هـ( 444رازی ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  -1 

 .53/ص 1،ج 1عدد الأجزاء: -الدار النموذجية، بيروت  -المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية  الصحاح

 ـق 1625فیومی ، فیومی، احمد بن محمد بن علی ]-2   ،، المکتبة العصریة بیروت مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر[ ه

 .23 - 22 :أثر ضوابط المبيع على شرعيتها ص البيوع الشائعة وو البوطی دکتور محمد توفیق . 41/ص 1،ج

 22سوره یوسف آیه: -3 

 .42/ص 1، مصباح المنیر ،جفیومی-6 



      فصل اول      11 فروش غلات احکام خرید و

 

به تقدیم کننده "ثمن")پول( اطلاق شده است و مبادله در معامله بیع کننده جنس ولفظ "شراء" 

 مال بمال اصل لغوی در انجام بیع میباشد.   

 تعریف اصطلاحی بیع:-ب

حنفی بیع به همین معنای لغوی آن با ازدیاد قید "تراضی " )رضایت جانبین(  یودر اصطلاح فقها

احناف به جهت احتراز از هبه )بخشش( قید  یاز فقها 1تعریف شده است و ابن همام رحمه الله.

اضي بالتر هو مبادلة المال بالمال » از بیع چنین تعریف نموده است" و اکتساب را به آن  افزوده 

که نه بقصد اکتساب مال بل وهبه ،ستنی شرط هبه مبادله مال به مال :زیرا در«بطريق الاكتساب 

بقصد تبرع صورت میگیرد. ویا بیع در اصطلاح شرعی  مبادله یک جنس به جنس دیگری به قصد 

 2میکند. مالک شدن به الفاظ ویا افعالیکه عقد بیع تقاضا

 البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع" ویا دفع عوض:»عریف کرده اند ومالكي ها از بیع اینگونه ت-

 . بیع همان عقد معاوضه بر غیر از منافع است ویا پرداختن عوض در بدل عوض3«.في معوض

 .است

                                                      

کمال الدین مشهور به ابن همام از پیشوایان فقهاء حنفی بوده السیواسی،  ابن همام ،محمد عبدالواحد بن عبدالحمید، -1 

مفسر ،حافظ ومتکلم نیز بوده است پدرش عبدالحمید نیز یکی از علماء نامدار عصرش بوده ودر شهر سیواس ترکیه به 

(هـ درآنجا به دنیا 412ابن همام در سال ) که فرزندش ریه منتقل شدهواز آنجا به اسکند ایفای وظیفه نمودهحیث قاضی 

در قاهره متوطن گردیده وعلم آموخته است بعد نوشتن کتابش "فتح القدیر "از طرف دولت  ،آمده ودر آنجا بزرگ شده است

 ـدر قاهره وفات کرده است: 741مردان به دید قدر دیده میشد ودر سال )  ـ1622ط )خیرالدین ،الزرکلی ،(ه ،دارالعلم الَعلام (ه

 . 135/ص  4للملایین الطبعة الخامسة. ج 
م، )علق 12، 1. طفتح القدیر م(. 1272هـ . 471ابن همام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی السکندری، )ت -2

 . 655/ص  5م.، ج1615علیه و خرج آیاته و احادیثه الشیخ عبدالرزاق المهدی(، دار الکتب العلمیه، بیروت، 

. مصر: مکتبه دارالمعارف القاهره. ،ج کلمسالَ الشرح الصغیر علی اقرب ااحمد الصاوی،  محمد الدردير،بن أحمد  -3 

 .362 - 361/ص2



      فصل اول      12 فروش غلات احکام خرید و

 

مالی است که به مالک  با عوض شافعی گفته است: بیع عقد یاز فقها 1.-امام نووی رحمه الله،-

  2مباح منتهی شود. ،شدن عین یا منفعت

البیع عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على "..»چنانچه در حاشية دسوقی: آمده است: 

 .3التأبيد لا على وجه التحريم.

بیع عقد با عوض مالی است که ملکیت عین یا منفعت را برای همیش نه بر وجه تحریم افاده »

 میکند. 

يد في أو منفعة مباحة على التأب -البيع مبادلة مال بمال »ده اند:وحنابلة : از بیع چنین تعریف کر -

  6مقابل عوض مالي.

 برای همیش در مقابل عوض مالی. ،یا مبادله مال در عوض منفعت مباح بیع مبادله مال به مال و»

 قد بیعع ما مفهوم کلیأ  ،موازنه: طوریکه دیده میشود عبارات فقهاء در تعریف بیع مختلف است

یده البته در بیع منافع اختلاف نظر د ،نبین میباشدات از مبادله مال به مال از طریق رضایت جعبار 

لذا از نظر آنها بیع منافع درست نمی باشد ومالکی ها  ،میشود فقهاء حنفی منافع را مال نمیدانند

فعت را بیع منمنافع را مال دانسته اند مگر تبادل منافع را بیع نمیدانند و شوافع وحنابله تبادله 

 شمرده اند در صورتیکه تملیک منفعت دایمی باشد.

 

 

                                                      
از مربوطات  "نوی"به نام  ی (هـ در قریه431نووی یحی بن شرف بن مری بن حسن ابو ذکریا محی الدین النووی در سال ) -1 

(هـ وفات کرده است. یکی از محدثین وعلماء فقه شافعی میباشد 444درجنوب دمشق به دنیا آمده ودر سال ) "حوران"شهر 

در زاد گاهش بزرگ شده وتعلیمات ابتدایی را در آنجا فرا گرفته وبه غرض آموختن علم به دمشق رفته وزمانه ی را سپری 

المجموع شرح المهذب، و، روضة الطالبين و »ورترین تصنیفاتش کرده است ازاو تصنیفات زیادی به جا مانده واز مشه

طبقات  هـ(441تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج میباشد: 

 وزيعشر والتالناشر: هجر للطباعة والن المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو ،الشافعية الكبرى

 .175/  1؛ والأعلام للزركلي  145 ص/ 5ج  12عدد الأجزاء:  هـ1613الطبعة: الثانية، 

 .326/ص 3،ج .دارالفکر بیروت المجموع شرح المهذب(هـ ،1614نووی ،محی الدین ابو زکریا ط)-2 

 .121/ص 2،ج طبع بیروت دارالفکر. حاشیه دسوقی علی شرح الکبیر ( هـ ق1622دسوقی محمد عرفه ،) -3 

ــ(  775علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرَدْاوي )المتوفى: مرداوي،  -4  ــ(1615ط)هـ الإنصاف في معرفة هـ

شرح الكبير(تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  الراجح من الخلاف دكتور عبد ال -)المطبوع مع المقنع وال

 .261/ص6،ج  جمهورية مصر العربية  -هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة  الفتاح محمد الحلو الناشر:



      فصل اول      13 فروش غلات احکام خرید و

 

 مطلب دوم: تعریف مال در لغت واصطلاح.

 امیدهنمال  آن را ،اجناس واشیایی که بر آن عقد صورت میگیردکلمه مال تذکیر وتأنیث نداشته 

یادی دارای زدارایی او زیاد شود متمول کسیکه "مال الرجل" در صورتیکه  میشود گفتهو ، میشود

 1در ملکیتش باشد .

اطلاق کلمه مال در لغت به تمام اجناس ووسایلی میشود که رحمه الله گفته است:  2.و ابن منظور

انسانها آن را مالک بوده ودر اختیار داشته باشند وتوسط عقد بیع ملکیت آن را به یکدیگر انتقال 

 3دهند.

از فقهاء حنفی  6 کرده اند: ابن عابدین رحمه اللهودر اصطلاح فقهاء از مال تعریف های متعددی 

مراد از مال منافع است که طبیعت انسان به آن میلان داشته وذخیره کردن آن تا »گفته است: 

وقت ضرورت ممکن بوده باشد و مالیت یک شیئ به اطلاق کلمه مال بر آن در عرف و ارزش مالی 

   5آن ثابت میشود.

مال بودن یک شــیئ وقتی ثابت میشــود که عرف عام یا برخی  :گفت کهبنا به این تعریف میتوان 

ـــمندی و قابلیت بهره وری ( علاوه از اثبات قید  از مردم آن را مال بدانند ؛ ولی برای تقوم ) ارزش

 مذکور باید اباحت بهره وری از دید گاه شریعت هم رعایت شود. 

ـــت:  لذا ابن عابدین رحمه الله در ادامه تعریف مال گفته ـــم لغیر الادمی خلق » المال : » اس اس

 4«لمصالح الادمی و أمکن إحرازه والتصرف فیه علی وجه الاختیار 

مال ، نام  برای غیر آدمی است که برای مصالح و منفعت بشر آفرید ه شده است و امکان دست  

 یابی به آن و تصرف اختیاری در آن وجود دارد .

                                                      
 .121/ص 1مصباح المنير ،ج رافعی ،  -1 

(هـ به دنیا آمده ودر 432ابن منظور محمد بن مکرم بن علی ابوالفضل الرویفعی الافریقی معروف به ابن منظور در سال ) -2 

از معتبرترین علماء لغت عربی بوده در دیوان قضاء قاهره به حیث عضو کار کرده وبه حیث (هـ وفات کرده است 411سال )

قاضی در طرابلس ایفای وظیفه کرده است بعد از مدتی دوباره به مصر برگشته ودر آنجا وفات نموده است واز مشهور ترین 

 [ 321/  4،والأعلام  24 / 4تصنیفات او در علم لغت کتاب ))لسان العرب ((میباشد. ] شذرات الذهب 

 .435/ص 11نظور ،لسان العرب ج،ابن م-3 

[هـ در شهر دمشق شام به دنیا آمده 1117ابن عابدین محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز مشهور به ابن عابدین در سال]  -4 

فات درفقه ،تفسیر [هـ در همین محل تولدش وفات کرده است از فقهاء مشهور حنفی بوده واز او تصنی1252ودر سال ]

کتب فقه حنفی به نام در جمع که «رد المحتار علی الدر المختار »واصول فقه به جا مانده است که از مشهور ترین آن 

 244/  4حاشیه ابن عابدین معروف میباشد. ] الأعلام للزركلي 

. علی در المختار شرح تنویر الَبصاررد المحتار هـ( هـ ق ، 1616م[ ط ، )734هـ . 1252ابن عابدین، محمد امین، ]ت  - 5

 .3/ص 6،ج .م، )تحقیق الشیخ عادل عبدالموجود و الشیخ علی معوض(، دارالکتب العلمیه، بیروت12 1ط.

 .6/ص 6مرجع قبلی ردالمحتار علی درالمختار..ج-4 



      فصل اول      14 فروش غلات احکام خرید و

 

مال به چیزی اطلاق میشود که ملکیت در آن »الکی گفته است : م یاز فقها 1و شاطبی رحمه الله.

  2ثابت شده بتواند و مالک آن را در تصرف داشته وبه وجه مشروع به دست آورده باشد.

 3شد.قابل انتفاع بوده با وعادتا   ویا مال چیزی است که طبیعت انسانی به آن میلان داشته وشرعا  

اسم مال به چیزی اطلاق میشود که دارای » ریف شده است:شافعی چنین تع یو مال از نظر فقها

قیمت وارزش بوده وقابل خرید فروش باشد و تلف کننده آن ملزم به ضمان )پرداخت تاوان آن( بوده 

و نفع بردن از آن در تمام حالات بدون ممنوعیت شرعی مباح باشد و از نظر عرفی شیئ ناچیز وبی 

 6ارزش نباشد.

 مال یگانه وسیله عقد بیع میباشد و عقود مالی عبارت از تماممیتوان گفت که : بنا به تعریف فوق 

انواع تعاملات مالی است که از طریق بیع ، اجاره وکرایه انجام میشود که ملکیت شخص را در 

معقود علیه ثابت میکند و از همین طریق سایر حوایج وضرورت های انسانها در محیط زنده گی بر 

 طرف میشود .

را به اعیان محدود کند ؛ بلکه مال « مال»صـــطلاح إ در تعریف مذکور قیدی وجود ندارد که ونیز 

شافع شود و فقهای  صریح شامل منافع نیز می  صورت ی ت کرده اند که معامله بیع در منافع نیز 

 میتواند.  رفتهگ

 

 

 

 

                                                      
از فقهاء  (هـ1621هـ(ط)412 إبراهيم بن موسى بن محمد ، أبو إسحاق ، اللخمي الغرناطي ، مشهور به شاطبي ، )ت شاطبی،-1 

مالکی بوده محقق ،اصولی ،مفسر ،محدث و فقیه عصرش بوده است از علماء مشهور و متبحر وپرهیزگار میباشد از علماء 

معروف آن وقت چون ابن الفجار ،ابو بلنسی ،ابوالقاسم و شریف بستی علم آموخته است از او در بسیاری مسایل استنباطات 

ث علمی زیادی بجا مانده است، به صلاح ، زهد ،عفت ،اتباع سنت واجتناب از بدعت معروف بوده است وفوائد مهم وابحا

از او تصنیفات زیادی بجا مانده که از مشهور ترین آن )الموافقات( در علم اصول فقه در چهار جلد و " الاعتصام " ؛ و " 

 [ . 41/ص  1المجالس " میباشد.]زرکلی ، الأعلام ،ج 
 .12/ص2دارالحديث القاهرة ،ج الموافقاتشاطبی ، شاطبی ابراهيم بن موسي اللخمي الغرناطي - 2
، تفسیر احکام القرآن هـ(1626هـ ط)563ابن العربی محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى:  -3

الثة،  لبنان الطبعة: الث –ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطاء ال

 . 424/ص  2،ج 
.  الأشباه والنظائر ، في قواعد وفروع فقه الشافعية.  (هـ 1622سيوطي،الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ط) - 6

 .  324، ص 3ان .  جبيروت.لبن -5البغدادي. دارالكتاب العربي. طالله تحقيق وتعليق : محمد المعتصم با



      فصل اول      15 فروش غلات احکام خرید و

 

 –مبحث دوم 

 مشروعیت بیع ،حکمت مشروعیت و معرفی عقود مالی .

معامله خرید و فروش به حیث حق مدنی انسانها یک عمل مشروع میباشد واز اینطریق تمام بیع یعنی 

 دلایل چهار گانه شرعی به اثبات رسیده است. نیاز های زنده انسانها مرفوع میشود و مشروعیت آن با

 مشروعیت بیع. -مطلب اول

دلایلی از قرآن کریم سنت رسول بیع )خرید فروش( یکی از نیاز های مهم زندگی است لذا این تعامل به 

 اجماع و عقل ثابت میباشد. ُالله

 : دلیل مشروعیت بیع از قرآنکریم 1

 1.﴾ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....این فرموده الله متعال: ﴿ 

 ترجمه : و حال آن كه خداوند خريد و فروش را حلال كرده است و ربا را حرام نموده است .

  2﴾.وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْاین فرموده الله متعال : ﴿ و-2

 ترجمه: .. و هنگامي كه خريد و فروش ) نقدي ( مي كنيد ) باز هم ( كساني را به گواهي گيريد.

 .3﴾ .إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْاین فرموده الله متعال: ﴿.. و-3

ه ) تصراف شما در اموال ديگران از طريق ( داد و ستدي باشد كه از رضايت ) باطني دو مگر اين ك ترجمه:

 طرف ( سرچشمه بگيرد.

 از این آیه ها مشروعیت بیع و اباحت رفع حوایج انسان ها از این طریق ثابت میشود.

 ُ دلیل مشروعیت بیع از سنت نبوی :2

ةُ  »فرموده اند:  ُآمده است رسول الله  ت در حدیثی به روایت عباده بن صامت الْفِضَّ بِ وا ها بُ بِالذَّ ها الذَّ

الْمِلحُْ بِالمِْلحِْ مِثْلاا بِِثِْل   التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وا عِيرِ وا عِيرُ بِالشَّ البُْرُّ بِالْبُرِّ واالشَّ ةِ وا ا بِالْفِضَّ وا ا بِياد  فاإذِاا سا اء  يادا وا ءا بِسا

ذِهِ ا ا بِياد  اخْتالافاتْ ها ا كاانا يادا  6.«.لْأاصْناافُ فابِيعُوا كايْفا شِئْتمُْ إذِا

گندم ، جو به جو ، خرما به خرما و نمک به نمک بمثل خود ترجمه : طلا به طلا ، نقره به نقره ، گندم به 

، هرگاه این اصناف با هم اختلاف داشتتند به هر طریقه ی شان برابر برابر ودست به دست فرخته شود

 خواسته باشید دست به دست )نقد به نقد( بفروشید. که

                                                      
 .245سورة البقره آیت: - 1

 .272سورة البقرة: الآية  -2 

 .21سورة النساء: الآية -3 
 (2142..رقم )251ص 7،جحیح مسلم کتاب البیوع باب الصرف وبیع الورق بالذهبصمسلم ،بن حجاج - 6



      فصل اول      16 فروش غلات احکام خرید و

 

بیع  وعیت" مشر فبَِيعُوا كَيْفَ شِئتْمُْ ط در معاملات اشیای هم جنس از لفظ "باز این حدیث با وضع ضوا

بعداز اینکه معاملات سودی را ذکر کردند فرمودند که هرگاه دوجنس  ُرسول کریم زیرا  ثابت میشود،

 باهم متفاوت باشند به هرطریقه ئی که خواستید خرید و فروش نمائید . 

 ودر این حدیث بر جواز معاملات خرید و فروش به علاوه از معاملات سودی تاکید شده است وهمچنان 

 . یت آن استمشروع دلیلی بر باشدبر جواز آن تاکید نموده  ُرسول کریم که  یی هرنوع معامله

ال : عامال الرَّجُل بِيادِهِ ، :»سوال شد ُدر حدیث دیگری آمده است از رسول الله أايُّ الكْاسْبِ أاطْيابُ ؟ فاقا

بْروُر    1«.واكُل بايْع  ما

خود به دست آورده است کدام یک از کسب ها پسندیده است ؟فرمودند :در آمد یک مرد که به زحمت »

 وتمام بیع های مشروع.

)عمل پسندیده (خوانده شده است که دلیلی بر مشروعیت  در این حدیث بیع مبرور را کسب "أطیب"

 بیع میباشد.

وتقریرات شان در سایر معاملات دلیل مشروعیت صریح این حق از نظر شرعی  ُو همچنان فعل رسول الله 

 میباشد.

بیع از آغاز دین اسلام تاکنون به اجماع و توافق مسلمانان در تمام عرصه  اجماع :: مشروعیت بیع به 3

 2عمل درست و مشروع بوده است . کی ها

 : مشروعیت بیع بادلیل چهارمی از ادله شرعی ) قیاس( 4

 نه آ چه را که در زندگی اش بنضرورتهای معاشره وزندگی اجتماعی بدون آن رفع نمیشود و هرانسان آ 

دارد در حالیکه آن شی بدست انسان دیگری قرار دارد و به غیراز طریق معامله بیع به دست  ضرورت

فروش مشروع باشد در ، این امر ایجاب می نماید که داد ، ستد های مالی به شیوه خرید آورده نمیتواند

 3. غیر آن انسانها در پیشبرد زندگی شان دچار مشکل میشوند

 بیع .مطلب دوم : حکمت مشروعیت 

                                                      
وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في  42/ص  6، وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد،ج 161/ص  6أحمد، مسند احمد،ج - 1

 الكبير والأوسط ، وفيه المسعودي وهو ثقة ، ولكنه اختلط ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

 .111/ص 4ابن قدامه ،المغنی ج-2 

  .43/ص  5،ج  ط.الأولى، دار الفكر، بيروت. كتاب المغني،(: 422ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت - 3



      فصل اول      17 فروش غلات احکام خرید و

 

البته مشروعیت بیع منحیث حقوق مدنی انسان با تمام انواع آن در ماتحت رعایت ضوابط شرعی 

و مقررات قانونی میباشد.اگر ضوابط شرعی و مقرره های قانونی رعایت نشود ممنوعیت شرعی و 

 قانونی به این حق ایجاد میگردد.   

 نان در برآورده ساختن حوایج شان میباشد.حکمت مشروعیت این حق ترحم بر انسانها و تعاون بر آ  و

یکی از مصالح حاجتی انسانها در زنده گی اجتماعی آن است که داد ستد های مالی با تمام انواع و 

زیرا بسیاری از حوایج زنده گی ما انسانها از همین طریق مرفوع  آن  درمیان شان رواج داشته باشد،

روش اگر خرید ف ،دراختیار کسی دیگری است حالیکه آن شیئدر ما به چیزی نیاز داریم  میگردد،

گی  پاپوش وسایر وسایل زنده نبود ما نمیتوانستیم نیاز های خود را بدست بیاوریم ما به لباس،

ساخت آن را نداریم، بناء شارع حکیم تجارت را مشروع نموده   ضرورت داریم اما توانایی تهیه و

سایر معاملات  ارعت وز ض ،استصناع،کرایه ،اجاره عاریت ومفروش را  اجازه داده، قر  وخرید،

دیگری را اجازه داده است، البته از تجارت وخرید فروش اشیای حرام ومضر که قابل استفاده برای 

یک مسلمان نیست منع مینماید، ودر تعاملات دیگر ضوابطی وضع نموده است زیرا این خود 

 1نسان ها است.مصلحت حیاتی واجتماعی دیگری برای ما ا

 .معرفی عقود مالی  -مطلب سوم

بعد از تعریف عقد و مال به صورت جدا گانه باید از عقود مالی که متعلق به حقوق مدنی انسانها 

عقود مالی عبارت از تمام انواع حقوقی است که از طریق بیع ، اجاره  است تعارفی داشته باشیم،

معقود علیه ثابت میکند و از همین طریق سایر حوایج وکرایه انجام میشود که ملکیت شخص را در 

 وضرورت های انسانها در محیط زنده گی بر طرف میشود .

عقد در صورتیکه بر اعیان منعقد شود آن را عقود مالی نامیده میشود و عقود مالی باید گفت که 

ل تحقق ت های ذیملکیت را در معقود علیه ثابت مینماید و نقل ملکیت به اثر عقود مالی به صور 

 یافته میتواند: 

اگر نقل ملکیت در عقود مالی به عوض باشد شامل تمام انواع بیع مثل خرید،فروش اجناس، بیع - 

 بیع سلم ،بیع مقایضه وغیره ..میگردد. صرف،

                                                      
  14/ ص2،ج ىارالكتب العلمية بيروت. الَشباه والنظاير(هـ 1622(هـ ط)142ابن نجيم زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم )ت  -1



      فصل اول      18 فروش غلات احکام خرید و

 

ویا اینکه نقل ملکیت به اثر عقد بدون عوض میباشد و آن نوع عقود شامل ،قرض ،هبه و وصیت -

 میباشد.به اشیای عینی 

زارعه م به،ر ویا نقل ملکیت به اثر عقد به عمل صورت میگیرد و آن عقود عبارتند از: عقد مضا -

 .  صورت میگیرد ،مصانعه، مساقات، وکالت ،کفالت و وصیت

صلح  خلع و وبرخی از عقود از یک جانب مالی و از جانب دیگر غیر مالی میباشند مثل عقد نکاح،-

 1از قصاص در قتل عمد.

عقودی را که بر منافع و عقود مالی را به حقیقی و حکمی تقسیم نموده  2.زرکشی رحمه الله و

  3انجام میشود نیز در جمع عقود مالی برشمرده است.

و عقود مالی از نظر حقوقی عبارت از مصلحت های دارای ارزش مالی میباشند که از حمایت 

هرگاه عاقدین مصلحت و ارزش مالی را در نظر نگرفته باشند وتصرفات  ،قانونی برخور دار باشد

 مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند وعقود مالی صحت نداشته و ،مالی شان در مخالفت با قانون باشد

التزام به عمل والتزام به پیمانهای مالی  التزام به دین، شامل التزامات از قبیل التزام به عین،

 6میباشد.

تملیک، -1دارای ارزش مالی به قصد و تزام به عین عبارت از پیمانی است که در یک شیئ معین ال-1

و محافظت از معقود علیه صورت بگیرد یعنی به اثر  -6معقود علیه  تسلیم -3حصول منفعت  -2

ثر بیع در عین ملکیت حاصل أ به  عملی میگردد و امور اجرا و چهارعقود مالی در اموال معین این 

کرایه  ثر عقد قرار داد مثلأ میشود وپول به فروشنده و مبیعه به مشتری تسلیم داده میشود و به 

واجاره از جنس معقود علیه استفاده جایز میگردد و منافع مالی آن به مالکش تعلق میگیرد و در 

                                                      
الناشر: المطبعة الكبرى  مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانهـ( 1327هـ ط )1324محمد قدري باشا )المتوفى: - 1

 .243الأميرية ببولاق ترکیة  الطبعة: الثانية.ص 

زرکشی ،اسمش محمد بن بهادر ،لقبش بدرالدین ،کنیتش ابو عبدالله از اهل مصر بوده وبه اعتبار مذهب شافعی  -2 

ست ودر عصرش فقیه عالم شیخ جمال الدین اثنوی،که از علمای مشهور علم اصول فقه است آموخته از میباشد او علم را ا

(هـ به دنیا آمده 465اصولی ،فاضل وادیب بوده است به حیث مدرس ،مفتی وشیخ خانقا وظیفه اجراء نموده است در سال )

   .336/ص 4(هـ وفات کرده است ،شذرات الذهب ،ج 416ودر سال )

 .623/ 2عد الفقه دارالکتب العلمیة بیروت جهـ ( المنثور فی قوا1637محمد ابو عبدالله بدرالدین الزرکشی الشافعی ط) - 3
 11-1/ ص 1دار احیاء التراث العربی ، ج  مصادر الحق فی الفقه الَسلامیم (1153دکتور عبدالرزاق السنهوری ،ط ) - 6



      فصل اول      19 فروش غلات احکام خرید و

 

می بوده و برگشتاندن به عقود تضمینی مثل ودیعت وعاریت.  محافظت جنس معقود علیه لاز 

     1مالکش از ذمه واری شخص می باشد.

و مراد از التزام به دین آن است که دین نوعی از عقود مالی بوده در نقود و اجناس مورد ضرورت -2

انسانها مشروع بوده و در ذمه مدیون بعد از استهلاک مال یا ضمان غصب و پرداخت پول مبیعه 

ز مالی هست که در اثر عقد معجل بالای مدیون ثابت میگردد و در بیع و..لازم میباشد وعبارت ا

وسایر عقود مالی قابل تطبیق است ویکی از مصداق های آن قرض میباشد که شخصی به غرض رفع 

ضرورتش مبلغ معین پول یا اشیای مثلی مورد ضرورت خود را گرفته و خود را مکلف به پرداخت 

       2آن کرده باشد.

از التزام به عمل عقد مالی است که در بدل کار یا ساخت ساز یا اجاره صورت میگیرد  ومراد-3

.ساخت ساز عبارت عقد مالی در بدل ساختن اشیای مورد ضرورت است که به آن عقد استصناع 

گفته میشود وعقد در بدل کار عبارت از التزام به پرداخت اجرت کار گر میباشد و همچنان اجاره 

برای کار عقد مالی به حساب میرود و این عقود از جمع حقوق مدنی وضرورت های  گرفتن وسایل

   3حیاتی انسانها در محیط زنده گی میباشد.

ومراد از التزام به پیمان های مالی عقد کفالت ووکالت است و عقد کفالت همان ذمه واری -6

را به  سلیمی جنس معینیاست که کفیل به مکفول له در پرداخت دین به دوش گرفته است ویا ت

خود لازم قرار داده است البته گاهی کفالت التزام به احضار نفس بوده که در این صورت این عقد 

    6از عقود مالی شمرده نمیشود وکفیل با احضار مکفول برئ الذمه میگردد.

 

 

 

 

                                                      
 .243مرشد الحیران ،ماده ، قدري باشا - 1
 . 16/ص 1د سنهوری ،مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ج - 2
 ( .246و 243رشد الحیران ماده )قدری باشا ، م- 3
 .15/ص 1مصدر قبلی ، مصادر الحق ..ج- 6



      فصل اول      21 فروش غلات احکام خرید و

 

 مبحث سوم 

 ارکان و عناصرتشکیل دهنده وشروط بیع-

 مطلب اول : ارکان بیع 

که به آن نسبت شده و به واسطه آن  ،جزاء ماهیت آن است ورکن جوانب شیئ استأ ارکان یک شی 

   1استاده شود.

وجود آن شیئ به آن  ودر اصطلاح رکن اجزای ذاتی است که ماهیت یک شیئ از آن ترکیب شده و

 2موقوف بوده باشد.

 صیغه عقد )ایجاب–ود عاقدین از نظر فقهی عقد دارای سه رکن اساسی میباشد که عبارت از : وج

 .میباشدوقبول( و معقود علیه 

از نظر جمهور فقهاء )شافعی ، مالکی وحنبلی(این سه از ارکان تشکیل دهنده عقد بوده و از نظر 

محل عقد از لوازم آن میباشد نه  حنفی رکن عقد فقط صیغه )ایجاب قبول( است عاقدان و یفقها

   3وجود آن است .جزء از حقیقت عقد اگرچه جزء از 

پس دیدگاهای فقهاء در شمارش ارکان وعناصر تشکیل دهنده بیع متفاوت است،یعنی : آیا ارکان 

وعناصر تشکیل دهنده بیع تنها صیغه ایجاب وقبول است ویا اینکه عاقدین ، معقود علیه و محل 

 عقد )مبیع وثمن( را نیز شامل میشود. 

                                                      
 .632/ص 1ابن منظور ،لسان العرب ج- 1

 1دارالکتب العلمیة بیروت الطبع الاولی. ج الحاشیة علی الرد المحتار(هـ ،1615ابن عابدین محمد امین ابن عابدین ط) - 2

 . 146 - 141/ص 

ونهاية المحتاج،ج  3/ص  2،تحقیق محمد علیش دار الفکر بیروت.،ج  الشرح الکبیراحمد بن محمد الدردیر ،)ب ت(  - 3

  6/ص  2و الاختيار لتعلیل المختار،ج  162/ص  2، وشرح منتهى الإراداءت،ج  4 - 5/ص  2ومغني المحتاج، ج 12/ص  3



      فصل اول      21 فروش غلات احکام خرید و

 

رحمه الله گفته است 1حنفی : رکن بیع فقط ایجاب وقبول را دانسته اند چنانچه کاسانی . یفقها -1

وأما ركن البيع فهو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون :» 

 .2بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول في عرف الفقهاء.

شیئ مرغوب فیه به یک شیئ مرغوب فیه دیگر است ، واین عمل گاهی  اما رکن بیع مبادله یک»

به "قول")الفاظ ( انجام میشود وگاهی با فعل میباشد )دادن وگرفتن اجناس( اما قول در عرف و 

 قبول نامیده میشود. اصطلاح فقهاء ایجاب و

 -ثمن،- مبيع، -مشتري، -بائع، :»مالكي هاگفته اند: ارکان تشکیل دهنده بیع پنج چیز است -2

وصیغه به چیزی گفته میشود که بر رضایت عاقدین دلالت کند و آن یا قول « إيجاب وقبول-صيغة 

 3که به رضایت دلالت کند مثل اشاره و نوشته از جانبین.است ویا چیزی 

چنانچه  وقبول. -إيجاب،-ثمن،  -مبيع، -مشتري،-بائع، »شافعي ها ارکان بیع را شش گفته اند: -3

وأركانه كما في المجموع ثلاثة، وهي في الحقيقة ستة: عاقد »... مغنی المحتاج آمده است: در 

 .6«.وهو بائع ومشتري ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن، وصيغة هي إيجاب وقبول...

ومعقود علیه -2-بایع ومشتری-1ارکان بیع در مجموع سه ودر حقیقت شش است که عبارت از : 

 )ایجاب وقبول(.  صیغه -3)ثمن ومبیعه( و

معقود به مراد از  -3معقود عليه-2عاقد-1حنبلی ها: ارکان بیع را در سه مورد خلاصه کرده اند: -6

عاقد فروشنده وخریدار است ، و معقود علیه مبیع وثمن را شامل میشود و معقود به همان صیغه 

  5وچیزی که عقد ذریعه آن انجام شود اطلاق میشود.

                                                      
م(. از فقهاء 1111هـ . 574مشهور به کاسانی وکاشانی هردو بوده است )تکاسانی ،علاء الدین ابوبکر بن مسعود بن احمد  -1 

الصنائع  بدائع»)شهرت یافته حنفی میباشد در شهر حلب سوریه به دنیاء آمده است واز تصانیف مشهور او در فقه حنفی 

ه میباشد: در علم اصول فقو )السلطان المبين في أصول الدين(. -که در هفت مجلد به چاپ رسیده است« في ترتيب الشرائع 

 [64/  2؛ والأعلام للزركلي  266/  2]الجواهر المضية 

هـ 1622م، دار الکتاب العربی، بیروت، 4، 2ط .بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایعکاسانی، علاء الدین ابو بکر بن مسعود،  -2 

 .133/ص 5م. ،ج1172. 

 .363 - 362/ص2أحمد محمد الدردير،الشرح الصغیر ،ج  -3 

، 1. ط.مغنی المحتاج إلی معرفة الفاظ المنهاج(هـ 1615م( ط)1542هـ: 144شربینی، محمد بن احمد الخطیب، )ت  -6 

 .6/ص2م، )تحقیق الشیخ علی معوض و الشیخ عادل الموجود(، دارالکتب العلمیه، بیروت.، ج 4

 .411/ص2،دار الفکر بیروت ،ج:  الَراداتشرح منتهی هـ(ط )ب ت (1251بهوتی ،منصور بن یونس بن ادریس )ت  -5 



      فصل اول      22 فروش غلات احکام خرید و

 

در شمارش ارکان وعناصر تشکیل دهنده  ءهای فقهاء بر میآید که عبارات فقها از مراجعه دید گاه

 در فوق الذکر مجموع موارد ضروری بودندر  ءمگر در حقیقت همه ی فقها ،بیع متفاوت است

فقط ایجاب وقبول را دانسته اند وایجاب  ،مثلا حنفی ها رکن بیع ،ستندأ انجام عقد بیع متفق 

مقتضی بایع ومشتری ومبیع میباشد وقبول مقتضی مشتری وثمن میباشد و مجموع ایجاب وقبول 

مقتضی صیغه وعبارتی میباشد که بیع را منعقد نماید. پس دیدگاه فقهاء در لزوم شش امر به 

 -5ثمن  -6مبيع  -3مشتري  -2بائع -1حیث عناصر تشکیل دهنده بیع متفق است که عبارتند از : 

 )إيجاب و قبول(". -4صيغة 

 مطلب دوم: شروط بیع 

رکن بیع و  عقود مالی دارای سه رکن اساسی میباشدبیع در سایر طوریکه قبلا تذکر گردید مشخصا 

 که عبارت اند از: ،همان شرط بیع است

 صیغه عقد )ایجاب وقبول( -أ

 بایع و مشتری در مجلس عقد را قبول کنند()اينكه تطابق اراده طرفین عقد در مجلس عقد -ب

 معقود علیه )وجود شیئ که عقد بر آن صورت میگیرد(  -ج

شروط صحت عقد به حساب میروند اگر این شروط به وجود نیایند اصلا  از این سه از ارکان عقد

بناء فقهاء آن را به لفظ ایجاب از  ،عقدی صورت نمیگیرد صیغه عقد مظهر اراده طرفین میباشد

طرف پیشنهاد کننده عقد و قبول از طرف کسیکه انجام عقد باوی پیشنهاد شده است تعبیر نموده 

 اند.

 شروط صحت عقد عبارتند از:پس 

 اختیار و اراده -شرط اول

 را در عقد زمانی صورت میگیرد که طرفین عقد اراده قاطع بر انجام عقد داشته و آن اراده خود 

مجلس عقد با الفاظ اظهار نمایند هر گاه بدون اظهار اراده مجلس عقد را ترک گویند عقد انجام 

    1.دند عقد صورت نمیگیر و همچنان هردو یا یکی از طرفین به انجام عقد مجبور ساخته شو  نمیشود

 " است شرطاراده بنا براین فقهاء در صحت انعقاد عقود دو امر دیگری را که عبارت از "اختیار و

آنها صورت نگیرد عقد صحت  ارادهقرار داده اند تا زمانی که عقود مالی با اختیار طرفین عقد و 

                                                      
 .44/ص 1سنهوری، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ،- 1



      فصل اول      23 فروش غلات احکام خرید و

 

 " یک حق جدا گانه در عقود اراده نداشته ملکیت را در معقود علیه ثابت نمیکند بناء "اختیار و

ده صحیح شمرده شمالی به حساب میرود هرگاه اختیار ورضایت در تصرف تحقق پیدا کند عقد 

احکام شرعی وقانونی بر آن مرتب میگردد و عدم اختیار عقد را باطل میکند . و اگر اختیار موجود 

 1نباشد عقد فاسد میگردد. ارادهباشد و 

وبه اتفاق همه ی فقهاء به دست آوردن اموال دیگران و حلال بودن استفاده از آن به دلیلی از قرآن 

  2مال میباشد. وسنت مربوط به رضایت صاحب

 ثابت میشود. ُواین شرط به دلیلی از قرآن کریم وفرموده های رسول الله 

 از قرآن کریم: بیععقد دلیل شرط بودن رضایت در صحت -

تَكُونَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن﴿این فرموده الله متعال است:

  3.﴾ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

ترجمه : اي كساني كه ايمان آورده ايد ! اموال همديگر را به ناحق ) يعني از راههاي نامشروعي 

همچون : دزدي ، خيانت ، غصب ، ربا ، قمار ، و . . . ( نخوريد مگر اين كه ) تصراف شما در اموال 

 كه از رضايت ) باطني دو طرف ( سرچشمه بگيرد. ديگران از طريق ( داد و ستدي باشد

 از سنت: بیععقد دلیل شرط بودن رضایت در صحت 

ثبوت ملکیت و جواز استفاده از مال یکدیگری را به رضایت  ُدر احادیث متعددی رسول الله 

 ُآمده است رسول الله تجانیبن مشروط ساخته اند در حدیثی به روایت ابی سعید خدری

نْ تارااض  »فرمودند: اا الْبايْعُ عا  صحت بیع با رضایت جانبین است.»  6«.إنََِّّ

                                                      
تحقیق عبدالله محمود ومحمد عمر  اصول البزدوی کشف الَسرار(هـ 1617بزدوی ،علاء الدین عبدالعزیز البخاری ،ط) - 1

  .11و خادمی ،جامع الحقایق ،ص  372/ص  6دارالکتب العلمیة بیروت ،ج 
. الهدایة فی شرح بدایة المبتدی-م(. 1114هـ . 513مرغینانی، ابوالحسن علی بن ابی بکر عبدالجلیل الرشدانی، )ت  -2

(هـ 1632هـ( ط)142، و ابن نجیم ،زين الدين بن نجيم )ت  216 - 213/  4م، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 2رقم الطبعه بلا، 

. محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه  71 ص/ 7،  جارالمعرفة بيروت.ى البحرالرایق شرح كنز الدقايق

 . 324/  2 تيسير التحريرم  1132 -هـ  1351مصر ) -الحنفي )ناشر: مصطفى البابي الحْلبَِي 

 .21سورة النساء آیت :- 3
فته است : " هذا إسناد صحيح " مصباح ( حديث أبي سعيد الخدري ،بوصيري گ- 434/  2ابن ماجه سنن ابن ماجه )  - 6

 .12/  2الزجاجة ) 



      فصل اول      24 فروش غلات احکام خرید و

 

در خطبه ی که ایراد  ُآمده است رسول الله تو در حدیث دیگری به روایت عمرو بن یثربی

ا طااباتْ بِهِ نافْسُهُ » میفرمودند گفتند :  ال أاخِيهِ إِلََّ ما لَا ياحِل لَمِْرِئ  مِنْ ما  1«.وا

 سلمان حلال نیست مگر اینکه او رضایت داشته باشد.خوردن مال یک م»

 باشد.می د بیعدلیل صریحی بر ثبوت شرط بودن رضایت در صحت عق ،آیه فوق و این دو حدیث

اما رضایت در برخی حقوق مدنی مثل طلاق ، نکاح ،عتاق ،رجوع به مطلقه ،قسم به طلاق وظهار 

حالت اکراه نیز صحت دارند به اینصورت  که در جمع تصرفات میباشند از نظر فقهاء حنفی در

اگر کسی در حالت اکراه خانمش را طلاق دهد یا با اکراه بهمراه زنی نکاح کند یا غلامش را آزاد 

نماید یا با خانم مطلقه اش رجوع کند ،یا با اکراه به طلاق داده دادن خانمش قسم بخورد یا با اکراه 

م حالت ها این تصرفات صحت داشته و عدم رضایت در خانمش را به محرماتش تشبیه دهد در تما

 2آن تأثیر نمیگذارد.

داخل در حد  ،که عبارت از قصد نمودن شخص برای انجام یک عمل به اراده خود است ،اما اختیار

ر دیدات غیر مجبو هتوان وقدرت شخص فاعل میباشد به اینصورت که او در انجام یک فعل با ت

مالی  یرد مثل عقودذدر صحت عقود که فسخ را بپ یتفقهاء حنفی رضانباشد بنا بر این از نظر 

چون بیع واجاره  شرط بوده اگر رضایت وجود داشته اما اختیار فرد عاقد سلب شده باشد عقد فاسد 

         3می باشد زیرا عدم اختیار از عیوب رضا شمرده میشود.

 موجودیت عاقدین -شرط دوم

است که متولی انجام عقد میباشند عاقدین یا اصلی میباشند به مراد از عاقدین طرفین عقد 

اینصورت که دو شخص برای خود عقدی را انجام میدهند )میخرند و میفروشند( یا از طرف شخص 

یا وصی کسی در انجام برخی عقود میباشند مثل تعیین وصی  دیگری وکیل انجام عقد میباشند و

عین ت محکمه قیم که از طرف از طرف ولی او یا از طرفبرای پیشبرد شئون زنده گی طفل صغیر 

                                                      
( گفته است : " رواه أحمد ، والطبراني  141/  6( و هيثمي در مجمع الزوائد ) 22141رقم  – 623/  3أحمد مسند احمد )  - 1

در سند امام احمد  این حدیث را امام احمد وطرانی روایت کرده اند رجال که في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات " .

 آمده اند اشخاص ثقه وقابل اعتبار اند.

، وشرح المنار ص 371المطبعة الامیریة.ص 1ط التلويح على التوضيح(هـ 1322تفتازانی: سعدالدین مسعود بن عمر ط ) - 2

 . 15/ص  3،و الدر المختار،ج 147

 . 216،  213/ص  4تكملة فتح القدير،ج  - 3



      فصل اول      25 فروش غلات احکام خرید و

 

اگر طرفین عقد از هر نوعی باشد موجودیت آنها در حین انجام عقد ضروری میباشد  ،شده باشد

جمهور فقهاء موجودیت عاقدین را رکن عقد و فقهاء حنفی شرط عقد قرار داده اند البته برای 

لایت و وصایت )وصی بودن( نیز شرط قرار داده و  صحت این شرط وجود شروط دیگری چون اهلیت،

 1شده است.

 محل عقد-شرط سوم

مراد از محل عقد چیزی است که عقد بر آن واقع شده و آثار و احکام عقد در آن ظاهر میشود البته 

 محل عقد به نسبت مختلف بودن عقود مختلف میباشد.

در عقد بیع و شیئ موهوب در گاهی محل عقد یک جنس دارای ارزش مالی میباشد مثل مبیع -

 عقد هبه و جنس مرهون در عقد رهن )گروی( .

وگاهی محل عقد عمل میباشد مثل عمل )کار( مزدور در مقابل اجرت و عمل دهقان در عقد -

 مزارعه در مزرعه و عمل وکیل در انجام وکالت در عوض اجرت.

ه از جنس وجایداد به اجاره گرفتوگاهی محل عقد منافع میباشد مثل منفعت گرفتن اجاره کننده -

 شده در عقد اجاره ومنفعت عاریت گیرنده از اجناس عاریتی.

بنا بر این فقهاء در هر یکی از محلهای عقد شروط خاصی را وضع نموده اند واز شروط عام که در 

تمام عقود به حسب اختلاف محل لازمی میباشد وجود محل است پس در عقد بیع مثلا موجودیت 

دارای ارزش مالی در حین انجام عقد بیع لازمی میباشد چنانچه در حدیثی آمده است رسول جنس 

كا :»فرمودند  هالله  ا لايْسا عِنْدا  2«.لَا تابِعْ ما

 ترجمه : آنچه را که در نزدت موجود نباشد نفروش.

زیرا فروختن شیئ که وجود نداشته باشد نحوی از فریب کاری است و فریب کاری عمل ممنوع 

از بیع که در آن فریب کاری باشد منع  ُدیگری در شرع میباشد در حدیث دیگری رسول الله 

رِ »نموده اند: را نْ بايْعِ الْغا  .داز بیعی که در آن فریب کاری باشد نهی کرده انُرسول الله 3«.ناهاى عا

                                                      
 . 45،  46/ص  5، وفتح القديرج  133/ص  5کاسانی ، بدائع الصنائع ج- 1
شماره حدیث (  632/  6 ، باب ماجاء فی کراهیة بیع مالیس عندک) جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي  ابوعيسي - 2

 .وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ( و امام ترمذی پس از نقل این حدیث گفته است: 1153)
 . 1153 ص/ 3 صحیح مسلم باب النهی عن بیع الغرر،جعن بيع الغرر " أخرجه مسلم  حديث " نهى - 3



      فصل اول      26 فروش غلات احکام خرید و

 

منافع مال شمرده میشود که تقدیرا در حین عقد موجود میباشد و به همین لحاظ  ،ودر عقد اجاره

حق استفاده برای مستأجر پس از عقد حاصل میباشد و اخذ اجرت را برای اجاره کننده جایز 

 1میگرداند.

ا تصفت و مقدار مشخص ساخته شود  نوعیت، مسلم فیه باید از حیث جنسیت، ،ودر عقد سلم

نْ أاسْلافا فِي  »فرموده اند: ُاینکه منجر به منازعه نشود چنانچه درحدیثی آمده است رسول الله   ما

عْلُوم   ل  ما عْلُوم  إِلىا أاجا زْن  ما وا عْلوُم  وا رْ  فالْيُسْلِفْ فِي كايْل  ما  2«.تما

ایک معلوم تترجمه : کسی در ]جنس خوراکی [مثل خرما بیع سلم نمود باید در یک پیمانه و وزن 

 مدت معلوم بیع سلم نماید.

 لفظ ایجاب وقبولحکم مطلب سوم : 

مر میباشد گفته میشود " أوَْجَبَ الأمْْرَ عَلَى أ ایجاب مصدر اوجب در لغت بمعنای الزام وحتمی بودن یک 

ا ". واین کلمه در معامله بیع بکار رفته عنای م هاست "اوجب البیع" ب النَّاسِ إِيجَاب ا : أيَْ ألَزْمََهُمْ بِهِ إلِزْاَم 

     3خرید وفروش است. ،ثبوت ،لزوم

 ودر اصطلاح ، این کلمه )ایجاب( بر معانی متعددی اطلاق شده است از جمله:

مطالبه شارع بر انجام یک فعل به صورت الزام البته در صورت اطلاق ایجاب به مطالبات شارع معنای -

 6اختیار منتفی میباشد.

 یاز متعاقدین صادر شده باشد البته فقهاء در اینصورت اختلاف نظر داشته اند ، فقهاتلفظ لفظی که -

احناف گفته اند: "ایجاب" آن است که به صیغه والفاظ که افاده عقد را نماید اولا از هریک از متعاقدین 

     5صادر شده باشد، وقبول آن است که در مرحله دوم از فرد دومی صادر شده باشد.

                                                      
 6دارالکتب العلمیة بیروت الطبع الاولی.ج  الحاشیة علی الرد المحتار(هـ ،1615ابن عابدین محمد امین ابن عابدین ط) - 1

الصغیر ،تحقیق محمد شاهین  الشرححاشیة الدسوقی علی (هـ 1614، و دسوقی ،محمد بن عرفة الدسوقی ط ) 37/ص 

 .271/ص  3، وكشاف القناع،ج  161/ ص 6، ونهاية المحتاج ،ج 144/ص  3،دالکتب العلمیة بیروت الطبع .،ج 

شماره 321/ص 7،جصحيح مسلم (.2274شماره )612/ص 4بخاری محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،جمتفق عليه - 2

(3212) 

 لسان العرب والمصباح المنير في مادة : " وجب " . -3 

 .336/ص  2ابن همام ،فتح القدير،ج  -4 

 . 366/ص  2ابن همام ،فتح القدير،ج  -5 



      فصل اول      27 فروش غلات احکام خرید و

 

از احناف به این نظر اند که ایجاب لفظی است که از بایع )فروشنده ( موجر )اجاره دهند( و زوجه  و غیر-

صادر شود برابر اینکه اولا صادر شده باشد یا ثانیا زیرا اینها)بایع، موجر و زوجه( شیئ "مشتری" فروخته 

کننده بوده و جانب دیگر شده و منفعت و عصمت را در اختیار جانب دیگر قرار میدهند و اینها تقدیم 

 .1قبول میکند یا رد.

و الفاظ دیگری چون لفظ "فرض و ندب" بمعنای ایجاب استعمال میشوند چنانچه در ایجاب شارع گفته 

جود ب فرقی و جوجبه والزمه". البته در نزد غیر حنفیه در میان فرض واأ حکام" ای: میشود "فرض الله الأ 

 ق نموده گفته اند:ندارد و احناف در میان این دو فر 

فرض آن است که به دلیل قطعی ثابت شده باشد که در آن شبهه نباشد و از ضروریات دینی بوده و 

منکرش کافر حکم کرده شود و واجب آن است که به دلیل ثابت شده باشد که در آن شبهه وجود داشته 

 2باشد مثل حکم ثابت به خبر واحد وقیاس.

 هاد کننده معامله بوده و وجوب صفت فعل محکوم فیه میباشد.و ایجاب از طرف حاکم و پیشن

البته نتیجه ایجاب حکم شرعی شمرده میشود مثلا اگر شخصی عملی را بر خود لازم گرداند الزام او حکم 

زیرا شارع وفا به نذر را واجب حکم کرده  ،بر او واجب میباشد شرعا   ،شرعی بوده انجام دادن آن عمل

 قد بیع را لازم گرداند همین الزام وی حکم شرعی بوده اجرای آن لازمی میگردد. است و اگر بایع ع

 قبَوُلٌ ".

قبَِلتُْ چنانچه گفته میشود "َ ،مر به خواست خود استأ یا  یرفتن یک شیئ وذلفظ قبول در لغت بمعنای پ

ءَ ". إذَا رضَِيتهُُ ". قبول خبر باور کردن آن است و قبول کردن یک شیئ  ْ قتْهُُ ، وَقبَِلتُْ الشيَّ الخَْبَرَ ای: صَدَّ

راضی شدن به آن با تمایل نفس میباشد".وقبول بیع راضی شدن به ایجاب بایع است وقبول دعا از جانب 

 3ابت آن است .الله متعال بمعنای اج

البته تعریف اصطلاحی قبول از نظر فقهاء از همین معنای لغوی آن خارج نبوده وفقهاء قبول را در عقود 

علامت رضایت قرار داده اند، وقبول در الفاظ بمعنای تصدیق کلام است واین معنا در شهادت میباشد و 

  6بمعنای گرفتن جنس و این معنا در بیع به "تعاطی"بوده است.

 

                                                      
 . 51/ص  1، ومسلم الثبوت،ج  44/ص  1والمستصفى ،ج  145/ص  4، والمجموع،ج  541/ص  3المغني،ج ابن قدامه ،  -1 

 .137/ص  5،ج کاسانی ، البدائع الصنایع  -2 

 لسان العرب ، والمصباح المنير.ماده )قبول( -3 

 .521، 527، 344، 11، 4، 4 ص/ 6  ،جالدر المختارحصفکی ،  -4 



      فصل اول      28 فروش غلات احکام خرید و

 

 صیغه والفاظ قبول:

کلام یا فعلی است که از عقد کننده صادر شده و به رضایت آن بر انجام عقد دلالت کند  صیغه عقد :

 1که به ایجاب وقبول تعبیر میشود .

از جمله حق تصرف و آزادی های شخص بوده که به موجب آن حق تصرف برای شخص  ایجاب وقبول :

دست آوردن ضرورت های مدنی به اثبات میرساند . در عقد بیع هر لفظ ثابت گردیده و اختیار او را در ب

وفعلی که بر ضایت دلالت کند و معنای تملیک را در بر داشته باشد مثل اینکه بگوید: این شیئ را برایت 

 فروختم یا به تو دادم،  یامالکت ساختم. 

کند عقد حواله فقط لفظی کفایت می قبول کردم. ودر مالک شدم و و قول مشتری به اینکه بگوید: خریدم،

ه که قول محال علی که به رضایت و تحویل گرفتن دلالت کند مثل قول حواله دهنده به لفظ حواله دادم و

 2راضی شدم و در عقد رهن)گروی ( تصریح لفظ "رهن " ضروری میباشد. بگوید قبول کردم و

"  نکحت و زوجت. "صریحی چون ذکر لفظ ایجاب و البته عقد نکاح از این اصل مستثنی بوده وبدون 

  3نکاح منعقد نمی شود.

ه قبَِلتُْ ، أوَْ رضَِيتُ". وگاهی ب -و قبول گاهی به لفظ انجام میشود مثل قول مشتری بعد از ایجاب بایع 

فعل انجام میشود مثل بیع به "تعاطی" مثل تسلیم مبیعه وپرداخت ثمن در اجناسی که قیمت آن متعین 

 6قبول لفظی نداشته باشند. نده و مشتری در آن نیازی به ایجاب وبوده وفرش

قبول تعبیر میشود. مثل اینکه فروشنده جنس را در نزد مشتری بگذارد و او سکوت  وگاهی سکوت دلالتا   -

 5اختیار نماید، این حالت دلالتا قبول شمرده میشود.

 .4بل فهم باشد بجای نطق میباشد.وگاهی قبول به اشاره انجام میشود زیرا اشاره گنگ که قا-

 

                                                      
مطبعة مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل هـ(1321هـ(ط)165حطاب ابی عبد الله محمد بن محمد بن عبدالرحمن )ت - 1

 . 227/ص  6،ج  الساعادة مصر.
 . 14/ص  2( ، وحاشية الشرقاوي ،ج 141مجلة الأحكام العدلية ماده )شرح ، عوده ، - 2
م، 4، 1. ط.مغنی المحتاج إلی معرفة الفاظ المنهاج(هـ 1615م(.)1542هـ: 144شربینی،محمد بن احمد الخطیب، )ت  - 3

 . 162/ص  3)تحقیق الشیخ علی معوض و الشیخ عادل الموجود(، دارالکتب العلمیه، بیروت،ج 

 . 625 ص/ 2 ،ج، والمنثور522 ص/ 6 ، الحاشیة ج ، وابن عابدين161 - 162 ص/ 3 ،جشرح منتهى الإراداتبهوتی ،  -6 

تحقيق وتعليق الدكتور محمد  الَختيار لتعليل المختار ه (473موصلي،عبدالله بن محمود بن مودود الحنفی)ت  -5 

 . 12/ص  3(ه ق دارالمعرفة بیروت.،ج 1315طموم،طبعة الثالثة )

 .4/  2مغني المحتاج  شربینی ،-4 



      فصل اول      29 فروش غلات احکام خرید و

 

 انعقاد بیع به کتابت ورسالت:

ین ویا به کتابت از طرف شخص حاضر به غایب منعقد ببیع در میان اشخاص حاضر به کتابت از جان

مثل اینکه عاقدین اوصاف مبیعه وثمن وقیمت را به یکدیگر بنویسند و بایع بگوید "بعتک داری  ،میشود

بکذا" و همچنان بیع بافرستادن وکیل وپیام رسان از طرف هریک از عاقدین از راه دور در صورتیکه پیام را 

       1یرند منعقد میشود.ذبپ

چنانچه    2بوده است، که تصرفات را جایز میگرداند.وگاهی هم قبول به خط وکتابت وقبول از راه دور -

 اکثر معاملات و قرار داد های امروزی به کتابت انجام میشود.

 انعقاد بیع به تعاطی:    

مدیگر است که تبادله در آن واقع ه معاطاة ، عبارت از تسلیم دادن چیزی از طرف  هریک از عاقدین به

وقبول ویا باایجاب بدون قبول یا عکس و آن از قبیل دلالت حالیه  شده بتواند، بدون استعمال لفظ ایجاب

  3بوده که به اتفاق همه ی فقهاء بیع به آن منغقد میشود.

 ایجاب وقبول در معامله آثار مطلب چهارم : شروط  و

به لفظ صورت میگیرد و از طرف شخص گنگه به اشاره قابل فهم انجام میشود،  ا  ایجاب در معاملات اکثر 

گرفت و گاهی به کتابت انجام میشود وگاهی هم با فرستادن پیام رسان البته اعتبار  و گاهی هم به داد

  6به مجلس کتابت و فرستادن رسول  وعلم او به مجلس ایجاب وشنیدن الفاظ بایع ضروری میباشد.

 ایجاب: شروط صحت

فقهاء برای صحت ایجاب در عقود مالی شرطهایی را وضع کرده اند، که از مهمترین آن اهلیت موجب 

 میباشد: 

                                                      
 مراجع قبلی ....-1 

 . 5/ص  2، ومغني المحتاج،ج 3/ص  3، والدسوقي،ج 137/ص  5کاسانی، البدائع،ج  -2 

، وشرح منتهى  3/ص  2، ومغني المحتاج،ج  3/ص  3، وحاشیة الدسوقي،ج  34/ص  2اتاسی، شرح المجلة الاحکام ،ج  -3 

 . 161/ص  2الإرادات،ج 

الهدایة فی شرح بدایة م(.)ب ت( 1114هـ . 513مرغینانی، ابوالحسن علی بن ابی بکر عبدالجلیل الرشدانی، )ت  -6 

 .41/  5فتح القدير ابن همام ،  ، و 14/ص  3بیروت: دار إحیاء التراث العربی ،ج م، 2. رقم الطبعه بلا، المبتدی



      فصل اول      31 فروش غلات احکام خرید و

 

صیغه ولفظ ایجاب از کسی صادر شده باشد که او اهلیت تصرف را داشته باشد:  پس تصرفات مجنون -أ

 1ه است.اوضه مثل بیع واجاره بودوصبی غیر ممیز به لفظ ایجاب جایز نمیباشد البته این شرط در عقود مع

لفظ ومعنای را که لفظ در آن استعمال شده باشد هردو را قصد کرده باشد:  ،متکلم به صیغه ایجاب-ب 

زیرا جهل به معنای لفظ حکم آن را ساقط میکند مثلا شخص عجمی لفظ "بیع وشرا" را تلفظ کند ومعنای 

مچنان شخص عربی اگر لفظ خرید وفروش ، فروشنده و آن  را نداند مقتضای آن بروی لازم نمیگردد وه

   2خریدار را تلفظ کند اما معنای آن را نداند، بیع وشرا بالای او لازم نمیشود.

صیغه ایجاب به اختیار از او صادر شده باشد: تصرفات که احتمال فسخ را نداشته باشد مثل ،طلاق -ج

وعفو از قصاص تلفظ صیغه به صورت اکراه در آن معتبر ،عتاق ،رجعت ، نکاح ،یمین ،نذر ،ظهار ، ایلاء 

لفظ اکراه در ت بوده وتصرفات که احتمال فسخ در آن وجود داشته باشد مثل  بیع ،هبه ، اجاره و امثال آن

رحمه الله صحت این عقود در صورت  3صیغه ایجاب موجب فساد این عقود میگردد و از نظر امام زفر.

       6تلفظ صیغه به اکراه موقوف به اجازه میباشد.

 حق خیار در ایجاب:

حنفی ، موجب در معاملات قبل از قبول حق رجوع از ایجاب را دارد و مالکی ها  یاز نظر فقها

ر رد اگرچه دگفته اند: اگر ایجاب کننده قبل از قبول مقابلش از ایجاب رجوع نماید سودی ندا

 5مجلس عقد هم بوده باشند.

                                                      

(هـ 1632هـ(ط )442عزالدین ابن عبدالسلام ،ابو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم الدمشقي )ت  -1 

 . 122 ص/ 2 جتحقيق محمود بن التلاميد الشنقطي دارالمعارف بيروت. قواعد الَحکام في مصالح الَنام،

 .172/ص 4کاسانی ، البدایع الصنایع ، -2 

زفر بن هذيل بن قيس العنبري . اصلش از أصفهان بوده، فقيه إمام از جمله فقهاء وپیشوایان متقدمین مذهب حنفی  -3 

هـ(به دنیا آمده است واز فعالان تدوین مذهب حنفی حنفی 112واز شاگردان ارشد امام ابوحنیفه رحمه الله بوده که در سال)

ودر بسیاری مسایل از دیدگاه امام ابوحنیفه نیز مخالفت کرده است وگفته بوده است آثار صحابه وتابعین را حجت دانسته 

ب قضای بصره را بعهده داشته واز تدوین کننده گان کت«ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به»است:

 [ 47/  3لأعلام للزركلي ؛ والفوائد المضية ؛ وا 266؛  263/  1در عصر اول تدوین بوده است:] الجواهر المضية 

 .174/ص 4البدایع الصنایع ،ج کاسانی،-6 

 .436/ص  2ابن همام ،فتح القدير،ج  -5 



      فصل اول      31 فروش غلات احکام خرید و

 

و فقهاء شافعی و حنابله گفته اند: موجب حق خیار رجوع در مجلس را دارد که این اختیار مقتضی 

  1رجوع موجب از ایجابش بعد از قبول جانب دیگر میباشد.

 2فقهاء حنفی قبول مخالف ایجاب را ایجاب جدید دانسته اند.

و اتحاد مجلس یکی از شروط ایجاب وقبول بوده البته مواضع متفرق در یک محل را جمعا اتحاد 

مجلس شمرده میشود واگر قبول به تأخیر از ایجاب ویا عکس آن صورت بگیرد در صورت اتحاد 

مجلس اعتبار به متقدم آن میباشد، و برای بقای ایجاب در مجلس عدم رجوع موجِب نیز شرط 

 3اینکه بایع در معقود علیه قبل از قبول تغییری را به بار نیاورد .  بوده است و

ایجاب وقبول در انعقاد بیع به صیغه ماضی مثل ، بعت و اشتریت، وبه صیغه مضارع که مراد از 

آن حال بوده باشد معتبر میباشد و به صیغه استفهام مثل اینکه مشتری بگوید "أتبعنی؟" ویا به 

از آن استقبال باشد مثل اینکه بگوید "سأبیعک او ابیعک غدا" اما صیغه امر  صیغه مضارع که مراد

،مثل اینکه مشتری بگوید "بعنی" اگر مشتری بگوید "بعتک" به صیغه ماضی لفظ دوم ایجاب 

   6شمرده میشود اما احناف قبول استعمال کننده صیغه امر را شرط دانسته اند.

     

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

مطبعة مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل هـ(1321هـ(ط)165حطاب ابی عبد الله محمد بن محمد بن عبدالرحمن )ت -1

 ، والبدائع 5 ص/ 2 ،ج، وشرح الروض 6 ص/ 6 ،ج، والمغني 72 - 47 ص/ 5 ،ج، وفتح القدير 261 ص/ 6 ،جالساعادة مصر

 .136 ص/ 5 الصنایع،ج

 .15/ص 3مرغینانی، الهدایه ،ج-2 

 . 6/ص  2موصلی ، الاختيار لتعلیل المختار،ج  -3 

 .  541/ص  3، والمغني،ج  5/ص  2، ومغني المحتاج،ج  6/ص  2موصلی ، الاختيار،ج  -4 



      فصل اول      32 فروش غلات احکام خرید و

 

 –مبحث چهارم 

 ثار مرتبه بر بيعآ تقسیمات و انواع بیع و 

 مطلب اول : اقسام بیع ازحیث حکم 

 :ستا تقسیم شده صحیح، باطل وفاسد اولا  به: از لحاظ حکم شرعی بیعگفته 1رحمه الله زیلعی 

شروط صحت بیع از قبیل اراده ،رضایت و موجودیت معقود علیه در آن رعایت شده و شرع به اگر 

که در مقابل آن بیع فاسد است )اگر شرایط صحت رعایت  بیع صحیح بوده صحت آن حکم کند

ل آن وباط و گاهی بیع باطل حکم میشود صحت ندارد(اصلا نشود بیع از نظر شرعی فاسد بوده 

انجام شده باشد و در صورت بطلان  است به اعتبار وصف مشروع بوده اما به صورت غیر مشروع

     2مرتب نمیگردد. معامله بیع احکام شرعی بر آن

 ع ذیل تقسیم نموده است:ا به انو  ت وفسادصح را لحاظ وسپس بیع

بیعی است که شریعت به جواز وصحت آن حکم کرده است که در مقابل آن بیع  بیع منعقد :-1

 باطل قرار دارد که شریعت به بطلان آن حکم کرده است.

بیع که اثر تصرف صحیح در آن واضح بوده اما جواز آن موقوف به اجازه شرع باشد  بیع نافذ :-2

 مثل بیع صبی )طفل نابالغ( و بیع شخص محجور التصرف که در مقابل آن موقوف است.

نیز نامیده میشود و آن بیع است که شرایط صحت در آن وجود  مشروعکه آن را بیع  : جایزبیع -3

عملی نمودن آن مخیر میباشند در مقابل آن بیع غیر لازم میباشد که شرعا دارد اما طرفین عقد در 

 .وعملي نمودن آن الزامی نیست جواز نداشته

عنای پرانیدن پرنده از درخت است ودر اصطلاح اینکه یک نجش بم بیع نجش وبیع منابذه :-4

شخص بدون اینکه اراده خرید را داشته باشد قیمت را بالا ببرد ویا مبیعه را به غرض جلب توجه 

                                                      
(هـ در قریه به نام زیلع از مربوطات سومال به دنیا 463زیلعی ،عثمان بن علي بن محجن ، فخر الدين الزيلعي در سال ) -1 

آمده است فقیه حنفی مذهب وشارح کنز الدقایق میباشد به قاهره رفته در آنجا مصروف تدریس وافتاء شده است یکی از 

است وتصنیفاتی از او به جامانده است که مشهور ترین آنها عبارتند از:  علماء ماهر در علم فقه ،نحو وعلم فرایض بوده

 . 343/  6)نصب الراية ( و) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ( و )الشرح على الجامع الكبير (الأعلام للزركلي 

 .123 ص/ ،ج2والتلويح على التوضيح .44/ص  6زيلعي تبيين الحقائق ج -2 



      فصل اول      33 فروش غلات احکام خرید و

 

توصیف نماید و منابذه نوع از بیوع جاهلیت عرب بوده که با انداختن کالا بسوی یک شخص خرید 

    1ر شریعت اسلامی از این دو نوع منع کرده شده است. آن بالای او الزامی میگردید.  که د

 مطلب دوم : اقسام بیع ازحیث مبیعه ) چیزی فروخته شده ( 

 فقهاء بیع در اموال منقولی را از جهات متعدد تقسیم بندی نموده اند:

 )به اعتبار مبیع ،ثمن ،از حیث محدودیت ،از حیث کیفیت اداء و به اعتبار حکم تکلیفی ووضعی(

 بیع به اعتبار موضوع مبادله بر چهار قسم میباشد:

عبارت از مبادله مال به مال و این از مشهورترین انواع بیع از حیث عمومیت وکثرت  بیع مطلق:-1

وقوع میباشد که از طریق فروش اموال و اجناس به نقود و مبادله مال در بدل مال انجام میشود 

 این طریق بیشتری حوایج انسانها برطرف میگردد. واز حقوق مدنی مهم انسانها بوده واز

 2و آن عبارت است از مبادله دین به عین یا بیع اموال واجناس به ثمن معجل است. بیع سلم :-2

این نوع بیع اکثرا در مواد خوراکی و اجناس مورد ضرورت صورت میگیرد واز بیوع مروج وشایع 

 در بسیاری از عرصه های زندگی میباشد.

آن عبارت است از  در اصطلاح  وصرف كه معناي لغوي  رد وبر گشتاندن است  ع صرف :بی -3

با رعایت  به جنس خودش ویا به غیر از جنس خودشیک جنس  مبادله پول ها در بدل همدیگر

ثمنیت خلق شده است پس البته مراد از پول چیزی است که در اصل خلقت برای  مقررات شرعی.

   3با پول( در حالتی جایز و در حالتی نا جایز میباشد.بیع صرف )مبادله پول 

  6و آن عبارت از مبادله یک عین در بدل عین دیگر میباشد. بیع مقایضه:-4

 

 

                                                      
 .44/ص  6زيلعي تبيين الحقائق ج - 1

. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد(هـ 1627م(.ط )1111هـ . 515ابن رشد، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبی، )ت  

 .127/ص  2م، دارالکتب العلمیه، بیروت.،ج 2، 12ط.

 (123عوده ، مجلة الاحکام العدلیة ماده )- 2

، والهداية مع فتح  215/  5، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  336 ص/ 6 لی الدر المختار،ج،الحاشیة عابن عابدين -3 

 . 221/  2، وشرح منتهى الإرادات  61/  6، والمغني لابن قدامة  25/  2، ومغني المحتاج  257/  4القدير والعناية 

 . 2/ص  3حاشیة الدسوقي،ج  - 6



      فصل اول      34 فروش غلات احکام خرید و

 

 مطلب سوم : اقسام بیع ازحیث محدودیت وکیفیت ثمن )قیمت( 

 بیع به اعتبار تعیین و محدودیت ثمن چهار قسم میباشد. -أ

 بیع مساومه : -1

سوم در لغت بمعنای قیمت گذاری بر سر چیزی بوده است این کلمه اصطلاح فقهی مساومه از 

بوده و نام برای یک نوع بیع خاص میباشد و آن بیعی است که بايع و مشتري برعقد موافقه نمایند 

نسبت  هاین نوع بیع ب ،اما مشتری مبیعه را ندیده باشد و قدر و نوعیت ثمن و مبیع متعین شود

  1قبول جایز بوده البته برای مشتری حق خیار رویت حاصل میباشد.تحقق ایجاب و 

رضه و جنس را عنام نبرد و يا اینکه بیع مساومه بیعی است که فروشنده از جنسی که میفروشد 

یع شود بنا به این تعریف ب عقد انجام قبول بایعقیمت گذاری نماید ودر صورت  و مشترینماید 

   2ست.از نوع مساومه بوده امزایده 

ه آن وجود نداشت تی باشدکه موارد منهی عنه درـالـز بوده البته در حـایـبیع بصورت مساومه ج

  3باشد .

 بیع مزایده: -2

   6مزایده از زیادت در لغت بمعنای مطلق مطالبه زیادت ویا زیادت طلبی در یک شیئ است.

آن را بیع مزایده گفته اند به این ودر اصطلاح این کلمه نام برای یک نوع معامله بوده که فقهاء 

ن ار از خریدا صورت که بایع )فروشنده( جنسی را در بازار عرضه کند قیمتی را بر آن گذاشته و

مطالبه زیادت در قیمت را نماید و خریداران قیمت را یکی بر دیگری اضافه نمایند تا آنکه آن جنس 

                                                      
 212/ص  2و ابن رشد ، بداية المجتهد،ج  262/ص  6ابن حجر، فتح الباري،ج  -1 

 . 154 ص/ 2 ،جالفواكه الدواني ، و 212 ص/ 2 ،جبداية المجتهدابن رشد ،  -2 

الناشر:  فتح الباري شرح صحيح البخاريه( 1341أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،ط)، ابن حجر  -3 

 212/  2وبداية المجتهد  262/  6 ، جبيروت -دار المعرفة 

 . 117المعجم الوسيط مادة ) زيد ( ، وأساس البلاغة از زمخشري:ص  -4 



      فصل اول      35 فروش غلات احکام خرید و

 

را در اصطلاح شرعی بیع من یزید وبیع بر نرخ آخری وقیمت اکثری فروخته شود و این معامله 

   1دلالت نیز گفته شده است.

و این نوع بیع از نظر شرعی مشروع بوده است و همه ی فقهاء بر اباحت آن حکم کرده اند ودلیل 

تر شجل یک جام ویک  ُینکه رسول الله انقل شده است و  ُآن حدیث فعلی است که از رسول الله 

ا الْحِلسْا  :»ش عرضه کردند وفرمودند و فر را که از یک شخص بود به  ذا يِ ها نْ ياشْتَا حا 2.ما دا الْقا وا

نْ يا  م  ما نْ يازِيدُ عالىا دِرْها لَّما ما سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا ال النَّبِيُّ صا م  فاقا ذْتهُُماا بِدِرْها ال راجُلٌ أاخا دُ عالىا زِيفاقا

يِْْ فابا  ما م  فاأاعْطااهُ راجُلٌ دِرْها هُ مِنْهُ دِرْها  3«.اعا

جام را میخرد مردی گفت من آن دو را به یک درهم میخرم نبی  و گیلمترجمه: چه کسی این 

فرمودند چه کسی آن را بیشتر از یک درهم میخرد مردی به ایشان دو درهم دادند پس آن ُکریم

 )اجناس (را در )عوض دو درهم( به او فرختند.

قیمت بعد از عرضه فروش و قیمت گذاری توسط یک  این حدیث بر مشروعیت مطالبه زیادت در

 مشتری صراحت دارد.

 بيع مرابحه:-3

معنای منفعت خواستن در فروش اموال و اجناس است گفته میشود این جنس ه مرابحه از "ربح" ب

 6را به مرابحه فروختم ویا خریدم در صورتیکه قدر زیادتی در اصل خرید مطالبه شده باشد.

لاح بیع مرابحه عبارت از نقل ملکیت در یک شیئ خرید شده به قیمت خرید با مقداری طودر اص

   5مفاد اضافی در ثمن. 

                                                      

 هـ( دارالكتب العلمية بيروت.1627ط ) القوانین الفقهیةابن جزی أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، -1 

،  151/ص  3و حاشیة الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل،ج  127/ص  4، و ابن همام ، فتح القدير،ج  242،  145ص 

 . 34/ص  2ومغني المحتاج،ج 

حلس فرش مخصوص که با نوعیت خاصی ساخته شده ودر زیر پالان شتر نهاده میشود که آن را "جُل" مینامند النهایه -2 

 . 623/ص 1فی غریب الحدیث ج

نقل کرده است سنن الترمذی ، باب ماجاء فی بیع من یزید  ی الله عنهرض اين حديث را امام ترمذی از انس بن مالک-3 

 (وگفته است: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. 1131.شماره )675/ص 6،ج

م، )تحقیق احمد عبدالغفور 4، 2ط. الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة.(هـ ق 1311جوهری، اسماعیل بن حماد،ط) -6 

 .231/ص 3،ج  عطا(، دارالعلم للملایین، بیروت

 243، و ابن جزی ، القوانين الفقهية: ص 3113/ص  4کاسانی ، بدائع الصنائع،ج  -5 



      فصل اول      36 فروش غلات احکام خرید و

 

این نوع بیع از بیوع عام در تمام اموال خوراکی و اجناس مورد نیاز بوده که بازار تجارت و داد 

ایط خاص تفصیلات وشر ستد ها را تشکیل میدهد و تعلق این نوع بیع به ثمن بوده که از نظر شرعی 

 خود را دارد البته توضیح آن اینجا مقصد بحث نیست. 

 بيع توليه: -4

توليه مصدر ،در لغت بمعنای سپردن ولایت و ملکیت است ودر اصطلاح "تولیه"  وقتیکه به بیع 

اطلاق شود بیع تولیه عبارت از بیعی است که شخصی جنسی به ثمن معلومی بخرد وسپس آن را 

 1گری به عین قیمت بفروشد .به شخص دی

حکم تکلیفی این نوع بیع به اتفاق همه ی فقهاء جایز بوده است زیرا شرایط بیع در آن جمع میباشد 

بیع  این نوعدر اگرچه در فروختن یک جنس با عین قیمت خریده شده هیچ مقصد دیده نمیشود و 

ت به یک قیم ی را کهجایداد مشتری زمین و به این صورت که اگرعملی میشود  نیز شفعهحق 

اگر شفع دعوی شفعیت نماید مکلف است به عین قیمت برای او  بفروشد،به همان ه است خرید

بفروشد، وهمچنان این نوع بیع در اموال تجارتی از هرنوعی که باشد جایز میباشد زیرا بسا اشخاص 

صی خریده شده خود را بالای شخبه تجارت بلد نمیباشد لازم است تا از نجات یافتن از خساره اموال 

   2که به تجارت بلدیت دارد به عین قیمت بفروشد.

 انواع بیع باعتبار کیفیت ثمن: -ب

 بیع به این اعتبار نیز چهار نوع بوده است:

ز الثمن یعنی بیع در عوض پول مشخص که تأجیل ثمن در آن شرط نشده باشد که آن را بيع منج-1

 ثمن حال نامیده میشود. بیع نقد به نقد ویا بیع به

بیع مؤجل الثمن، و آن بیعی است ثمن در آن از حیث کیفیت و ارزش پولی مشخص شده اما -2

 3پرداخت ثمن به تأجیل وتعین مدت زمانی شرط قرار داده شود.

                                                      
 .253/ص 5ابن همام ، فتح القدیر ،ج-1 

ومغني المحتاج  25/ص  3، وروضة الطالبين،ج  152/ص  3و دردیر، الشرح الكبير ،ج   172/ص  5کاسانی، البدائع،ج  -2 

 . 44/ص  2،ج

  212/ص  2بداية المجتهد،ج د ، ابن رش -3 



      فصل اول      37 فروش غلات احکام خرید و

 

بیعیکه برسر قیمت آن توافق شده جنس به مشتری تسلیم داده شود اما برای پرداخت ثمن زمان -3

ق آن با بیع ، فر پول در اقساط زمانی پرداخته شود که آن را بیع تقسیط نامیده میشود تعیین شود و

  1.مؤجل الثمن در پرداخت ثمن با اقساط در فواصل زمانی است

بیع مؤجل العوضین، به اینصورت که فروشنده و مشتری بر خرید و فروش یک جنس توافق کنند -6

ه آن را ک تعیین شود و آن عبارت از بیع دین به دین استاما برای پرداخت هر یک از عوضین وقت 

و این نوع بیع از جمله بیوع ممنوعه شرعی بوده است اگرچه از  بیع "کالی" نامیده شده است

 2لحاظ توافق جانبین و ایجاب وقبول مشکلی در آن وجود نداشته است.

 ثار مرتبه بر بيعآ ثمن و -مطلب چهارم

 ثمن و احکام آن:

چیزی گفته میشود که مشتری در عوض مبیعه برای فروشنده بپردازد ومتعاقدین به آن ثمن به 

راضی شوند برابر اینکه از نقود باشد یا اجناس وبرابر اینکه از مبیعه اکثر بوده باشد یا اقل ویا 

مساوی آن بنابر این ثمن یکی از اجزای معقود علیه بوده و از جانب اثر گذار در صحت بیع میباشد 

لذا جمهور فقهاء)مالکی ، شافعی وحنبلی( گفته اند اگر ثمن معین در عقود مالی قبل از قبض 

   3هلاک شود بیع فسخ میشود.

حنفی گفته اند مقصود اصلی از بیع مبیعه )جنس معقود علیه(بوده و ثمن هرچه باشد  یوفقها

ع عوض آن یکند بلکه بایوسیله برای مبادله است پس هلاک ثمن معین قبل از قبض بیع را باطل نم

 6را مستحق میشود البته هلاک مبیعه بیع را باطل میگرداند.

لذا از نظر جمهور هر آنچه که مبیع واقع شده بتواند ثمن نیز واقع شده میتواند، و از نظر احناف 

     5عکس آن است زیرا بسا اوقات چیزی ثمن واقع شده میتواند اما مبیع واقع شده نمیتواند.

                                                      
 . 324 ص/ 1ج ،  المهذبنووي -1 

 . 655/ص  5ابن همام، فتح القدير،ج  -2 

، وشرح  3/ص  2، و حاشیة القليوبي،ج  241/ص  1و المجموع،ج  122/ص  2، ومنح الجليل،ج  325/ص  1جواهر الإكليل،ج  -3 

 . 171/ص  2منتهى الإرادات،ج 

 . 126/ص  6حاشية ابن عابدين،علی الدرالمختار،ج  -6 

 .122/ص  3والفتاوى الهندية،ج  325/ص  1، وجواهر الإكليل،ج  162/ص  2شرح منتهى الإرادات،ج  -5 



      فصل اول      38 فروش غلات احکام خرید و

 

ءٌ لهَُ ،گفته میشود "ر: ثمن مقدر برای اجناس مورد ضروت ودارای ارزش مالی را گویندوسع شَيْ

  1" زمانی که در قیمت افزوده شود.سِعْرٌ 

وتسعیر: عبارت از نرخ گذاری وتعیین ثمن بر اجناس مورد عقد را گویند که از طرف فروشنده 

ان میشود. یعنی بعد از نرخ گذار اجناس مشخص میشود و مانع اشخاص دیگر بر زیادت و ونقص

   2وتوفق عاقدین در یک جنس افراد دیگر حق ندارند قیمت آن را بالا ببرند و یا کم کنند.

 آثار مرتبه بر بیع بعد از نرخ گذاری:

بعد از اینکه عقد بیع در میان عاقدین انجام شد آثار بر آن مرتب میشود که از مقاصد اصلی عقد 

 وهر یک از آن آثار احکام شرعی خاص خود را دارند. بیع به شمار میروند

از یک شخص به شخص دیگری: یعنی ، به مجرد انجام عقد بیع صحیح در سایر  کیتاول: انتقال مل

اجناس مورد ضرورت و ملکیت ها بایع ثمن و مشتری مبیعه را مالک میشود و همچنان توقفی در 

 از نظر فقهاء حنفی مشتری مبیعه را بعد از قبضقبض عوضین مراعات نمیشود ودر بیع فاسد نیز 

      3مالک میگردد.

 وپس از انتقال ملکیت در عوضین )مبیعه وثمن( آثار ذیل مرتب میگردد:

برای مشتری به علاوه از ملکیت مبیعه حق ملکیت حاصلات آن نیز حاصل میشود اگرچه بعد از -أ

عه ، وهمچنان مؤجل بودن ثمن مانع ملکیت مبیعقد بیع مشتری مبیعه را تاهنوز قبضه نکرده باشد

 نمیشود.

 سایر تصرفات مشتری در مبیعه و تصرفات بایع در ثمن همزمان با انجام عقد بیع نافذ میگردد.-ب

اگر بایع ثمن را قبض نماید و مشتری مبیعه را قبض نکرده بود تا آنکه بایع مفلس شده فوت -ج

حق تقدم را دارد و در این وضعیت مبیعه به حیث امانت نمود مشتری بر سایر قرض خواهان بایع 

    6در نزد بایع فوت شده بوده وشامل ترکه او نمیشود.
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      فصل اول      39 فروش غلات احکام خرید و

 

ادای ثمن بعد از انجام عقد در حال و مؤجل بودن: مگر در صورتی که متعاقدین میعادی را  -دوم

  1تعیین کرده باشند.

 معجل میباشد ویا مؤجل و اگر مؤجل باشد از این بحث بر میآید که ثمن به حسب توافق عاقدین یا

  2یا تمام ثمن را شامل میشود ویا تأجیل در اقساط بوده وبرای هر قسط میعاد معلوم تعیین میگردد.

 وهمچنان ثمن یا عین معین بوده ویا اینکه بصورت دین لازم در ذمه مشتری میباشد.

بودن ویاهم به حسب اقساط فرق  پس اگر ثمن دین باشد حکم ادای آن به حسب معجل یا مؤجل-

 میکند اگر مؤجل بود لازم است که میعاد تعیین شده در میان عاقدین  معلوم بوده باشد.

و اگر مشتری در بیع مؤجل مقداری از ثمن را پرداخت مستحق تسلیم گرفتن کل مبیعه یا به -

      3دازد.اندازه ثمن پرداخت شده نمیگردد تا زمانیکه کل قیمت توافق شده را نپر 

و اگر پرداخت ثمن به اقساط بود پس قسط که مؤجل پرداخته میشود حکم تعجیل کل ثمن را دارد -

 با پرداخت همین یک قسط مشتری مستحق تسلیم گرفتن کل مبیعه میگردد.  

واگر مبیعه در حین تسلیم شیئ معیوب بود ویا اینکه مشتری پس از عقد وقبل از تسلیم از عیب -

 6آگاه شد  مشتری حق فسخ عقد را دارد. در مبیعه

 تسلیم مبیعه: –سوم 

 در بیع اعیان بعد از ایجاب وقبول تسلیم مبیعه برای مشتری متعاقبا شرط میباشد.  - 

اشد آن ضروری میب ووزن پیمانه ،اگر مبیعه از اشیای کیلی ووزنی ویا عددی بود در تسلیم دهی -

بدوش بایع بوده و اجرت ترازوکش نیز بدوش بایع میباشد زیرا وفا به عقد بدون  نهماپس وزن وپی

معلوم کردن قدر ووزن در اشیای کیلی ووزنی ممکن نیست وهمچنان سپردن مبیعه برای مشتری 

از مسؤلیت بایع بوده و قبض بدون مشخص کردن قدر ووزن متحقق نمیشود، و اگر ثمن از اشیای 

   5ت آن بدوش مشتری میباشد.وزنی وکیلی باشد اجر 
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      فصل اول      42 فروش غلات احکام خرید و

 

پس تسلیمی مبیعه از آثار مهم عقد بیع بوده که بایع به آن ملتزم میباشد البته این اثر پس از 

تسلیمی ثمن )قیمت(توافق شده در عقد معجل لازم میگردد و اگر عقد مؤجل باشد تسلیمی مبیعه 

  1علی الفور الزامی نمیباشد.

گرفته باشد که تحقق مثلیت در غیر آن متعذر باشد بیع به اگر عقد بر یک شیئ معین صورت -

 2هلاک شدن مبیعه پایان یافته بایع مستحق ثمن نمیشود.
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      فصل دوم      41  غلاتفروش  احکام خرید و

 

 

 

 

 –فصل دوم 

 اسلامی در بیان احکام خرید وفروش مروجۀ غلات ازدیدگاه فقه

غلات که همان محصولات زراعتی خوراکی است که یکی کالای مهم تجارتی بوده و از نیاز های 

اولیه زندگی به شمار میرود، در این فصل احکام معاملات غلات از زراعت شروع شده وسپس 

احکام خرید فروش غلات در مراحل قبل از ظهور علایم و پس از ظهور علایم و خرید فروش  

ت زراعتی بعد از جدا شدن از خوشه ها به بحث گرفته میشود، و این فصل با بیان احکام محصولا 

 .   باشدغلات در همین مراحل مشتمل به سه مبحث و مطالب متعدد می

 مبحث اول : تعریف غله و احکام مزارعت. 

 مبحث دوم: خرید و فروش غلات قبل از ظهور علایم وبعد از ظهور علایم پخته شدن.

 سوم : احکام خریدوفروش غلات به جنس خود شان بعد از جدا کردن از خوشه. مبحث

 مبحث چهارم : خرید فروش مروجه غلات و تطبیقات آن در افغانستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      فصل دوم      42  غلاتفروش  احکام خرید و

 

 مبحث اول 

 تعریف غله و احکام مزارعت

 تعریف غله -مطلب اول

 هولو از هر طریقی بدست بیاید مثل کرای ،کلمه غله در لغت مطلق در آمد مالی را گفته میشود

خانه ، دوکان و مفاد به دست آمده از اموال تجارتی و أجرت حیوانات و محصولات لبنی، البته اصل 

این کلمه در حاصلات به دست آمده از زمین اطلاق میشود، جمع آن "غلات وغلال" آمده است 

افع دست بیاید البته استعمال این کلمه در من"اغلت الضیعة" در صورتیکه از اموال تجارتی منافع ب

به علاوه از اصل مال و مصارف آن است، و این ماده در خیانت وسرقت نیز استعمال شده است، و 

  1﴾. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..آیه ﴿ 

پيغمبر به شما خيانت كند ! در حالي كه ( هيچ پيغمبري را نسزد ) شما گمان كرديد ممكن است 

كه خيانت كند ، و هر كس خيانت ورزد ، در روز رستاخيز آنچه را كه در آن خيانت كرده است با 

 خود ) به صحنه محشر ( مي آورد.

به  يهِمْ بِالغَْلَّةِ " فلان شخصو نفقه اهل وعیال را نیز غله گفته شده " فلُانٌَ يغُِل عَلَى عِيَالهِِ ، أيَْ يأَتِْ 

  2اهل وعیالش نفقه آورد .

ت خشم و عطش و سختى است كه انسان آن را 3 .اصفهاني رحمه الله گفته است: غُلاة( و غليل: شدا

شفا فلان غليله: او خشم و غيظ خود را  -در دل خويش نگه مى دارد و مى پوشاند. گفته مى شود

 فرو نشاند.

 آمد زمينش بدست مى آورد. غلاه: آنچه كه انسان از دروسپس گفته است: 

                                                      
 .141سوره آل عمران آیه: - 1
 .522-611/ص 11ابن منظور، لسان العرب ،ج- 2
(هـ در 522حسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني،تاریخ تولدش معلوم نیست درسال )الراغب  اصفهانی،- 3

اصفهان ایران وفات کرده یکی از علماء همعصر امام غزالی رحمه الله میباشد  أديب، لغوي، حكيم، مفسر .میباشد از اهل  

ذريعة إلى ))ال او مشهور است از تصنیفات داشته" أصفهان "بوده در بغداد،سکونت کرده است ودر تألیف وتصنیف شهرت 

، 241/  2مكارم الشريعة " ، و " حل متشابهات القرآن " وجامع التفاسير والمفردات في غريب القرآن "((میباشد . ]الأعلام 

 .51/  6ومعجم المؤلفين 



      فصل دوم      43  غلاتفروش  احکام خرید و

 

 1اغلات ضيعته: زمين و مالش سود داد.

البته این کلمه )غله( در استعمالات فقهاء عمدتا با همین معنای لغوی در حاصلات زمین به کار 

ع" ر رفته است که لفظ مرادف آن به این مفهوم "زَرْع" میباشد، البته کلمه "غله" عام بوده و "ز 

خاص میباشد وزرع حاصل زمین را گفته میشود که به "بذر" )تخم( برُوید و از نظر بعض اهل لغت 

عِير وقيل الزرع  زرع کشت زار سبز را گفته میشود که کاشته شده باشد،" وقد غلب على البُرا والشَّ

اشد ب نبات كل شيء يحرث". و این کلمه اغلبا در محصول گندم، جو و کشتزار که کاشته شده

      2استعمال میشود.

 احکام متعلق به مزارعت -مطلب دوم

کشتزار های حبوبات که مواد خواراکی انسان ها و علوفه حیوانات از آن بدست میآید بعد از کاشت 

 شدن تا پخته شدن سه مرحله را می پیماید:

بذر شروع میشود  ر )پنهان کردن تخم در زمین( این مرحله از آماده سازی زمین برایذمرحله ب-1

اگر زمین به صورت لازم برای کاشت وبذر آماده نشود ممکن اصلا "بذر" سبز نشود و علاوه بر این 

زمانیکه بذر در زمین کاشته میشود تا اینکه سبز کند ممکن است دچار آفاتی گردیده سبز نکند 

ه غلات از زراعت آغاز ویا مقدار اندکی سبز شود و این مرحله همان مرحله "زراعت " است و معامل

میشود پس لازم است حکم مزارعه که از نخستین احکام متعلق به غلات و محصولات زراعتی است 

 .به بحث گرفته شود

مزارعه از "زرع" گرفته شده معنای لغوی آن همان پنهان کردن "بذر" در زمین است ویا مزارعه 

زراعت میباشد و اصل "مزارعه" که از  بمعنای "حرث" که قولبه کردن و آماده سازی زمین برای

   3باب مفاعله است بمعنای تفاهم دو جانب بر معامله کشت کردن در زمین است.

 ودر اصطلاح فقهاء از مزارعه تعریفاتی کرده اند:

                                                      
صفوان عدنان داوودي، دار القلم، تحقيق مفردات ألفاظ القرآن، (هـ 1612(:ط )625اصفهانی ، الراغب الأصفهاني )ت - 1

 .1425/ص 1،ج دمشق.
 .161/ص 7و ابن منظور، لسان العرب ،ج46/ص 6رافعی ، مصباح المنيرفي غريب شرح الكبير،ج- 2

 46ص6جوالمصباح المنير . 161ص 7جلسان العرب ،ظور ، بن منا - 3



      فصل دوم      44  غلاتفروش  احکام خرید و

 

عبارت از عقد بر زراعت  همزارع»  1احناف گفته اند: "عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الخَْارجِِ". یفقها-

 ن به عوض قسمت از محصول زمین است.زمی

هِیَ عَمَلٌ عَلَى أرَضٍْ بِبَعْضِ مَا »شافعی با اندک تفاوت از مزارعه چنین تعریف کرده اند: یفقها-

  2«.يخَْرُجُ مِنهَْا ، وَالبْذَْرُ مِنَ الْمَالكِِ 

از  ممزارعت عمل در زمین به بعض حاصلات است که از زمین بدست بیاید، )در صورتیکه( تخ»

 مالک زمین باشد.

هِيَ دَفعُْ أرَضٍْ وَحَبٍّ لمَِنْ يزَْرَعُهُ وَيقَُومُ عَليَْهِ ، أوَْ مَزْرُوعٍ ليِعَْمَل عَليَْهِ » واز نظر حنابله گفته اند: -

ل  . 3«.بِجُزءِْ مُشَاعٍ مَعْلوُمٍ مِنَ المُْتحََصِّ

 در زمین بکارد و از آن نگهداریمزارعت عبارت از تسلیم نمودن زمین و تخم برای کسی است که »

عبارت از این است که زمین کشت شده برای کسی با اجرت یک جزء  هنماید ، ویا اینکه مزارع

 مشترک و معلوم از محصول تسلیم داده شود و او در آن کار نماید.   

ین و مرا یک توافق در میان مالک ز  هرعاحنفی بدون اینکه بذر را در نظر گرفته باشند مز  یفقها

 پرداخته شود. هعمله کار دانسته اند البته اجرت عامل از محصول زراع

شافعی و حنبلی بر میآید که آنها جواز مزارعت را مشروط به تهیه بذر از طرف  یو از تعریف فقها

مالک زمین دانسته اند و حنابله صورت دیگری را به آن افزوده اند براینکه بهتر آن است که مالک 

 شده را جهت پرورش و کار به عامل با اجرت معین از حاصل آن تسلیم نماید. زمین کاشت

 

 

 

                                                      
، سرخسی، ابوبکر محمد  246/  4، وحاشية ابن عابدين  247/  5، وتبيين الحقائق للزيلعي  171/  7زیلعی، البحر الرائق  -1

 145/  24، وبدائع الصنائع  14/  23طبع دارالکتب العلمیة بیروت .المبسوط (هـ ق 1616( ط )672بن احمد بن ابی سهل،)ت 

 ، الناشر: دار الفكر الطبعة: الفتاوی الهندیةو لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، ،  642/  1، والهداية مع تكملة الفتح 

 . 235/  5 4 هـ عدد الأجزاء: 1312الثانية، 

 .326/ص  2شربینی ، مغني المحتاج، ج  - 2

 . 614/  5، والمغني  532/  3، و كشاف القناع  641/  1منتهى الإرادات  - 3
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 حکم مزارعه:

 فقهاء در مورد حکم مزارعه عمدتا دو نظریه را اختیار کرده اند:

نظریه اول: جواز عقد مزارعه و مشروعیت آن: واین نظریه از فقهاء مالکی ، حنابله و امام ابو یوسف 

 نواین نظر عبدالله ابن عباس ، معاذ بن جبل ، طلحه   2احناف است.فقهای از  1.و امام محمد

وتعداد دیگری ازصحابه بوده واز تابعین، سعید بن مسیب، طاوس ، عبدالرحمن بن الاسود ، زهری 

  3نیز به همین نظر استند.

 ند:و آنها برای اثبات این نظریه خود به دلایلی از سنت ، اجماع وقیاس استدلال کرده ا

لىَّ  »است او گفته است:  م روایت از عبد الله بن عمرُدلیل از سنت رسول الله- سُول اللَّهِ صا  أانَّ را

رْع   ار  أاوْ زا ا مِنْ ثما ا ياخْرُجُ مِنْها طرِْ ما ا بِشا يْبرا ل أاهْل خا اما لَّما عا سا لايْهِ وا   6«.اللَّهُ عا

 زمین از میوه ها وزراعت معامله نموده اند.با اهل خیبر به قسمت از محصول  ُترجمه: رسول الله 

 این حدیث نص صریحی بر جواز مزارعت با محصول زمین است.

                                                      

ام ) واصلش از قریه ی بنمحمد بن الحسن بن فرقد، نسبتش از لحاظ ولاء به قبیله بني شيبان بوده است  -1 

خرستا(از قریه های دمشق، است که پدرش از آنجا به عراق آمده و در شهر "واسط" اقامت کرده است وامام محمد 

هـ( به دنیا آمده است و در کوفه بزرگ شده است، از شاگردان ارشد امام ابو حنیفه وإمام 131در همین جا در سال)

حبین یاد شده است واز مجتهدین عصرش بوده است او با تصنیفاتش فقه اسف صدر فقه و اصول که با امام ابو یو 

مذهب حنفی حفظ و نشر کرده است مدت زمانی در خلافت هارون رشید قضای شهر "رقه" بعهده داده است و 

الكبير( هـ(وفات کرده است واز تصنیفاتش:) الجامع 171با هارون رشید به خراسان سفر کرده و در "ري" در سال )

؛ و) الجامع الصغير( ؛ و) المبسوط(؛ و ) الزيادات( که کتاب ها در فقه حنفی بنام "ظاهر الرواية" یاد شده است: 

 ؛[ 321/  4زرکلی ، الأعلام ،  222/  12]والبداية والنهاية 

 247/  5، وتبيين الحقائق  145/  4، بدائع الصنائع  641/  1، ومنتهى الإرادات  614/  5، المغني 342/  3حاشية الدسوقي  - 2

هـ(ط 654. ابن حزم ،ابومحمد علی بن احمد بن سعد بن حزم الظاهری ،)ت  614/ص  5ابن قدامه ، المغني،ج  - 3

 .214/  7 المکتبة التجاری للطباعة والنشر ،بیروت.المحلی هـ(1352)

طر ما يخرج منها . . " .متفق علیه، أخرجه البخاري ) حديث : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " عامل أهل خيبر بش - 4

 ( . 1174 ص/ 3 ،جمسلم صحیح  ( ، و 12 ص/ 5 ،جفتح الباريصحیح البخاری مع 
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قولا وعملا بر مشروعیت مزارعت اتفاق نظر نموده اند و  ُدلیلی از اجماع: اصحاب رسول الله -

 بودهمخالفتی در این مورد از ایشان نقل نشده است، پس مزارعه از میراث عملی سلف و خلف 

 1است .

مشروعیت مزارعه به دلیل عقل )قیاس(: مزارعت عقد شراکت به عوض مال و عمل بوده ویکی از -

ضروریات ونیاز های اجتماعی بوده است که در یک جانب زمین ودر جانب دیگر عمل بوده است، 

مع لذا این تعامل عین تعامل مضاربه بوده است که دفع حاجت ونیاز های اجتماعی هردو را ج

مینماید زیرا گاهی صاحب زمین توان عمل در زمین خود را نداشته و کسی که توانایی عمل زراعت 

را دارد زمین در اختیار ندارد این یک نیاز است که ایجاب مینماید چنین عقدی مشروع بوده 

  2باشد.

عدم جواز عقد مزارعه به صورت مطلق: و این نظر امام ابو حنیفه و امام زفر، مالکی  دیدگاه دوم:

 و عقل استدلال کردهُآنها برای اثبات نظر شان به دلایلی از سنت رسول الله 3.و شوافع بوده است

 اند:

سُ »آمده است او میگوید:  تدر روایتی از رافع بن حدیج-1 هْدِ را ابِرُ عالىا عا لىَّ اكُنَّا نخُا للَّهُ ول اللَّهِ صا

لَّما  سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا سُول اللَّهِ صا ال : ناهاى را تِهِ أاتااهُ فاقا كارا أانَّ باعْضا عُمُوما لَّما ، فاذا سا لايْهِ وا نْ أامْر   عا عا

عُ ، قاال : أانفْا عُ لاناا وا سُولهِِ أانفْا را اعِياةُ اللَّهِ وا طاوا ا ، وا سُول اللَّهِ  كاانا لاناا ناافِعا لِكا ؟ قاال : قاال را ا ذا ما قُلْناا : وا

ا لَا يُكاارِيها اهُ ، وا ا أاخا ا أاوْ فالْيُزْرعِْها نْ كااناتْ لاهُ أارْضٌ فالْيازْراعْها لَّما : ما سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا لَا بِرُبُع  بِثُلُث  وا  صا

مًّى ام  مُسا لَا بِطاعا   6«.وا

با محصول زمین معامله میکردیم ، وسپس یاد آور میشود که  ُالله  ترجمه: مایان در عهد رسول

از معامله که برای ما منفعت بخش  ُبعض از عموزاده هایش نزد او آمده وگفتند، که رسول الله 

                                                      
 . 247/  5، وتبيين الحقائق  145/  4. بدائع الصنائع  617/  5المغني ابن قدامه ،  - 1

.  643/  1، والهداية مع تكملة الفتح  14/  23، والمبسوط  245/  4، وحاشية ابن عابدين  247/  5زیلعی، تبيين الحقائق  - 2

 . 617/  5المغني 

 ص/ 1 ،ج، ومنتهى الإرادات 614 ص/ 5 ،ج، المغني342 ص/ 3 ،جحاشية الدسوقي ، 14 ص/ 23 ،جالمبسوطسرخسی ،  -3 

641 

 ( 266 ص/ 1 ،باب فی التشدید فی ذلک ج( ، وأبو داود  1171 ص/ 3 ،ج صحیح مسلم ،باب کراء الارض مسلم قشيري  - 4

  البته لفظ "کنا نخابر.."از ابوداود است.
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بود منع کرده اند ، البته اطاعت الله متعال وپیغمبرش برای ما بهتر از آن است، و راوی گفت: که 

فرمود: کسی که زمین داشت باید خودش  ُامله چه بود؟ او گفت: رسول اللهما پرسیدیم که آن مع

در آن چیزی بکارد، )و اگر نتواند( باید توسط برادرش در آن چیزی بکارد، البته به ثلث وربع از 

 محصول و مقدار تعیین شده از مواد خوراکی با او معامله نکند. 

ين دار زمين خود را در اختيار کشاورز قرار مي دهد و در المُْخَابرَةَُ : معامله اي است که در آن زم

 مقابل مقدار معيني از محصول مانند يک سوم يا يک چهارم را دريافت مي کند.

دلیلی از قیاس وعقل این است که اجرت از محصول مثل گرفتن مزد از آرد آسیاب منهی عنه -2

ینماید که مزارعه نیز نامشروع بوده بوده است که مزارعه در معنای آن است، این امر ایجاب م

 باشد.

و همچنان تعیین اجرت به نصف، ثلث وربع محصول اجاره به بدل مجهول و معدوم بوده است، 

 1زیرا مقدار حاصل زراعت مجهول و الی زمان ظهور علایم خالی از آفات نابود کننده نمی باشد.

از داشته که زراعت سبز شده و درخت رحمه الله گفته است: مزارعت در صورت جو  2و امام مالک

،در اینصورت عقد مزارعت به ، ثلث ، ربع و نصف  های میوه دار در حال شکل گیری میوه باشد

 3جایز میباشد.

                                                      
 . 171/  7، وتكملة البحر الرائق  247/  5، وتبيين الحقائق  145/  4کاسانی ، بدائع الصنائع  - 1

هـ( وفات 141آمده ودر سال)هـ (به دنیا 13مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري معروف به إمام دار الهجرة در سال ) - 2

کرده است یکی از ایمه چهار گانه مذاهب فقهی میباشد از نافع غلام آزاد کرده عبدالله ابن عمر ،زهری ،ربیعة الرأی وعلماء 

همعصر آنان علم آموخته است به تثبت در عمل وتفکر در روایت مشهوربوده است واز ایمه پیشگام در جمع آوری علم 

او نقل شده است که میگفت باکی ندارم اینکه بگویم)لا ادری( به جای اینکه فتوا دهم وبه فتوا دادن حدیث میباشد از 

اقدام نکرده ام تا اینکه از هفتاد تن علماء آن وقت اجازه گرفتم،به همین سبب از طرف امیر مدینه بخاطر انکار از فتوا دادن 

اصول مذهب او عمل به کتاب الله سنت رسول الله وعمل اهل مدینه  در مورد طلاق در حال اکراه هفتاد شلاق زده شد. واز

بوده است ،شخص با هیبت وبا وقار بوده چنانچه باری هارون رشید از او خواست که به مقر خلافتش آمد به او درس حدیث 

ا شنیدن پشت در ها برود،ب بدهد او این خواست او را رد کرده میگوید: "العلم يؤتى" بخاطر آموختن علم میآیند نه اینکه علم

این هارون رشید روازانه بخاطر علم آموختن نزد او میآمد تولد زنده گی ووفاتش در مدینه بوده است.از تصنیفات او) الموطأ 

(در علم حدیث به ترتیب ابواب فقهی ودر علم تفسیر ) تفسير غريب القرآن( و نظریات فقهی مذهبش در)المدونة ( جمع 

 [ 631/  1؛ ووفيات الأعيان  5/  12]وتهذيب التهذيب  آوری شده است.
 .244/ص  2ابن رشد، بداية المجتهد،ج  - 3
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رحمه الله گفته است: نظر امام مالک این است : اگر زمین تابع حاصل باشد به 1و ابن رشد .

درخت از خطر ابتدایی در امن شده باشد میتوان اینصورت که زراعت از خطر آفات بذری و میوه 

 2آبیاری و نگهداری آن به اجاره داده شود و مقدار اجرت آن به یک سوم حاصل زمین بوده باشد.

ارکان مزارعت: ارکان مزارعت همان ار کان عقد بیع بوده که عبارت از موجودیت عاقدین ، محل 

لی ، ارکان مزارعت چهار چیز بوده است که عبارت عقد وصیغه )ایجاب وقبول (میباشد و بنا به قو 

   3از: زمین ، بذر، عمل و گاو یا وسایل قولبه میباشد.

 حقیقت مزارعت:

فقهاء حنفی گفته اند: مزارعت به صورت اجاره منعقد شده و به صورت شرکت به انجام میرسد،و -

اره بوده بخاطر است که در در آن معنای شرکت و اجاره هردو میباشد، و اینکه در آن معنای اج

ارعت هم همین گونه است زیرا اگر "بذر" از طرف صاحب زمین ز اجاره تملیک منفعت است و م

داده شود عامل منفعت نفس خود )عمل خود( را از صاحب مالک میشود و اگر عقد اجاره از طرف 

 زارعت در واقععامل صورت گرفته باشد پس صاحب زمین کرایه زمین خود را مالک میشود لذا م

اجاره است، واینکه در آن معنای شرکت است زیرا حاصل زمین در میان صاحب زمین و عامل هردو 

    6به حسب توافق شان مشترک میباشد.

حنبلی گفته اند: مزارعت از نوع مشارکت است نه از نوع اجاره زیرا که مزارعت مثل  یو فقها

 5اجاره مضاربت بوده و در مضاربت مشارکت بوده نه 

 

 

                                                      
(هـ در شهر قرطبه اندلس به دنیا آمده از فقهاء مالکی 522ابن رشد،ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد در سال ) - 1

داشت او سخنان ارسطو را به عربی ترجمه نموده بود مذهب میباشد ودر علم طب مهارت داشته وبه فیلسوف شهرت 

وزیاداتی را از خود بر آن افزوده بود باری به زندقه متهم شده وبه مراکش تبعید شد وبرخی از کتابهایش را سوختاندند در 

قه ( ( درف(هـ در مراکش وفات نمود ودر قرطبه دفن گردید از تصنیفاتش  ) ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 515سال )

  [213/  4الأعلام للزركلي  322/  6شذرات الذهب  ]مالکی میباشند:
 .244/ص  2بداية المجتهد،ج د، ابن رش - 2

 .247/ص  5، و تبيين الحقائق،ج  144/ص  4کاسانی ، بدائع الصنائع،ج  - 3

 . 645/ص  1، والهداية مع تكملة الفتح،ج  172/ص  7البحر الرائق ،ج ابن نجیم ،  - 4

 .623/ص  5ابن قدامه ، المغني، ج  - 5
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 ارعت:ز لزوم م

 دید گاه فقهاء در این مورد مختلف است: 

حنفی گفته اند: مزارعت در جانب کسیکه بذر از او نباشد لازمی بوده و او بدون رضایت  یفقها-

خم قبل از پاشیدن ت الزامیت بعد از بذر تخم در زمین است واین  جانب دیگر حق فسخ را ندارد اما

زیرا کسیکه بذر از او  ،حق فسخ را دارد بذر جانب مزارعت لذا قبل از ،باشد در زمین الزامی نمی

اینکه تخم را در زمین کاشته باشد جز انتظار راه دیگری ندارد، و نمیداند که بذر میروید یا و باشد 

مالک ز بذر ا اگر اماحق فسخ را ندارد پس کسیکه بذر از او باشد وبذر را در زمین کاشته باشد نه 

    1مجبور نیست که منتظر بماند. نماید و ن باشد جانب دیگر میتواند مزارعت را فسخ زمی

مالکی گفته اند که مزارعت بمجرد عقد و بمجرد ریختن تخم در زمین الزامی نمیگردد  یو فقها-

 2لذا از نظر آنها هریک از عاقدین حق فسخ را دارند.

حنبلی گفته اند: که مزارعت بمجرد عقد لازمی میگردد زیرا قاعده عام در  یو برخی از فقها-

  6{. أَوْفُوا بِالْعُقُودِبه دلیل این فرموده الله متعال: }  3عقود لزوم عقد است.

 شروط صحت مزارعت:

از نظر فقهاء زمانی صحیح شمرده میشود که شروطی در آن وجود داشته باشد و شروط  هالبته مزارع

متعاقدین خاص بوده یا به بذر، یا به محصول ویا به آنچه که عقد مزارعت  بنعت یا در جامزار 

 .تعلق میگیرد بسته شده است

 اول: شروط خاص به متعاقدین:

البته شروط عقد مزارعت در جانب عاقدین همان شروط است که در سایر عقود بالمعاوضه بوده 

 است. 

وده است، فقهاء حنفی و حنبلی گفته اند در جانب بذر دوم: شروطی که به "بذر" )تخم( خاص ب

 5معلوم بودن جنس ، نوع ووصف بذر)تخم( شرط میباشد.
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در نتیجه مزارعت از زمین بدست  که سوم: شروط خاص به محصول و مراد از محصول چیزی است

 آمده و در میان طرفین عقد تقسیم شود.

 شروط محصول عبارتند از :

باید سهم کسیکه بذر از او نباشد معلوم کرده شود وسکوت از ذکر اجرت عامل در ابتدای عقد -أ

 سبب فساد عقد میگردد.

اینکه محصول در میان صاحب زمین و فرد مزارع مشترک باشد وهمین امر مقصود در مزارعت  -ب

 فاسد میشود. همیباشد اگر چنین توافقی صورت نگیرد مزارع

زمین و از نوع کشتی باشد که در آن زمین کاشته اند اگر اینکه سهم هریک از محصول همین -ج

 فاسد میشود.   هبرای یکی محصول از زمین دیگر یا نوع دیگر تعیین شود مزارع

سهم محصول باید قدر واندازه آن معلوم باشد برابر اینکه مساوی باشد یا متفاوت زیرا عدم -د 

 1 مشخص کردن منجر به منازعه در میان عاقدین میگردد.

 صورت های مزارعت و احکام آن-سوممطلب 

 مزارعت از لحاظ حکم ابتداء به دو صورت تقسیم میشود:

 فاسد[ هصحیح و مزارع ه]مزارع

 صحیح آن است که تمام شروط صحت در آن جمع شده باشد. همزارع-

 فاسد آن است که یکی از شروط صحت در آن وجود نداشته باشد.    همزارع-

 این دو صورت به اعتبار حکم مشتمل بر صورت های مختلفی بوده است:البته هر یک از 

 اول : صورتهای مزارعت صحیح وحکم آن:

بذر وزمین از جانب دیگر باشد: جمهور فقهاء )حنفی، مالکی و حنبلی( به  ،عمل از یک جانب-1

  2حکم کرده اند. هصحت این صورت مزارع

ناف این است که صاحب زمین "مزارع" را برای کار در نزد اح هالبته دلیل صحت این صورت مزارع

 در زمینش به اجرت معینی از محصول که کاشته است به اجرت گرفته است.
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عقد به لفظ شراکت است و به لفظ اجاره صحت  هو از نظر مالکیه شرط صحت این صورت مزارع 

 نداشت است زیرا که اجاره به جزء مجهول فاسد است.

 1از طرف صاحب زمین را دلیل صحت این صورت مزارعت دانسته اند.و حنابله بودن بذر 

حنفی و مالکی  یزمین از یک جانب و عمل و بذر از جانب دیگر باشد: اینصورت از نظر فقها-2

 2جایز بوده است.

دلیل صحت این نوع مزارعت از نظر احناف این است که عمله کار بحیث مستأجر در زمین کار 

از محصول زراعت بدست میآورد و صاحب زمین اجرت زمین خود را بدست  میکند و مزد خود را

 3میآورد.

زمین وبذر از یک طرف وکار ووسایل زراعت از طرف دیگر: این صورت را فقهاء حنفی ، مالکی و -3

     6حنبلی، صحیح دانسته اند.

 عمله کار است،و دلیل صحت این صورت این است که این صورت به منزله اجاره دادن زمین برای 

اما بذر مقصودی نبوده و در مقابل آن اجرت قرار داده نمیشود، بلکه از توابع معقود علیه است که 

عبارت از منفعت عامل است ،و وسایل کار از قبیل قلبه یا وسایل دیگر از توابع عمل میباشد پس 

  5این نوع مزارعت در ابتدا اجاره و در انتهاء شراکت بوده است.

که هردو جانب در همه وسایل شریک باشند)زمین ، بذر، کار و وسایل کار ومصارف( مشترک این-6

  4اتفاق نظر داشته اند. هحنفی ، مالکی و حنبلی بر صحت این صورت مزاع یباشد، فقها
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دلیل صحت این است اگر زمین در میان دو نفر از لحاظ ملکیت مشترک بود هردو توافق کردند 

طرف هردو مشترکا کار نمایند و محصول آن در میان هردو مشترک باشد این  که با تهیه بذر از

  1باشد. توافق جایز و مشروع می

و همچنان اگر زمین در میان سه تن مشترک بود و توافق نمودند که با بذر و وسایل مشترکا زراعت 

  2.ایز بوده استنمایند و محصول در میان شان بقدر سهم شان در زمین در میان تقسیم شود نیز ج

 صورت و حکم مزارعت فاسد:

اینکه بذر ووسایل زراعت از یک جانب و زمین وعمل از جانب دیگر: اینصورت را فقهاء حنفی و -1

زیرا مالک زمین و عمل در یک جانب قرار دارد که اجاره  3حنبلی از مزارعت فاسد دانسته اند.

 کننده زمین و عامل در آن میباشد و جمع در میان اجاره و عمل در جانب مزارعت را فاسد میکند.

وسایل از طرف دیگر باشد: دلیل فساد این صورت نیز  اینکه بذر از یک جانب و زمین ، عمل و-2

 6جمع در میان زمین و عمل است. 

ام ابویوسف رحمه الله این دو صورت را جایز دانسته است، به دلیل اینکه اجاره زمین و عمل به ام

  5تنهایی جایز بوده پس به صورت اجتماعی نیز جایز میباشد.

اینکه نصف بذر از طرف عامل ونصف آن از طرف صاحب زمین بوده باشد : دلیل فساد این  -3

أجر قرار میگیرد پس اجاره زمین و عامل با هم جمع صورت این است که هریک از این دو مست

میشود و عامل در مزارعت در هردو جانب مستأجر قرار میگیرد واین امر سبب فاسد شدن مزارعت 

    4میشود.

اینکه زمین از یک جانب ، و بذر،عمل ووسایل از طرف دو نفر دیگر بوده باشد: به اینصورت که  -6

یار عامل بگذارد وبه او اختیار دهد که با یک شخص دیگر در زمین صاحب زمین، زمینش را در اخت

چیزی بکارند، و تخم و وسایل زراعت هم از طرف آنها باشد و یک ثلث حاصل از صاحب زمین و یک 
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ثلث حاصل سهم تخم و وسایل زراعتی و یک ثلث دیگر سهم عامل دومی باشد، این نوع مزارعت 

یح بوده اما در حق مزارع دومی فاسد میباشد، پس یک ثلث در حق صاحب زمین و مزارع اول صح

حاصل سهم صاحب زمین و دوثلث آن سهم مزارع اول بوده و مزارع دومی مستحق اجرت کار و 

عملش میباشد، البته از حاصل زمین، و کاسانی رحمه الله از فقهاء حنفی گفته است ،بهتر است 

را مزارع اول در میان اجاره گرفتن زمین و عمل در این صورت مزارعت در حق همه فاسد باشد ، زی

 1بدل اجرت جمع نموده است.
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 -مبحث دوم

 نخرید و فروش غلات قبل از ظهور علایم وبعد از ظهور علایم پخته شد

 حکم فروش غلات قبل از ظهور علایم  -مطلب اول

 پیماید:غلات بعد از کاشت در زمین دو حالت ظهور علایم را می 

ظهور علایم به بیرون شدن بذر از زمین واین حالت نیز شامل مراحلی از قبیل "حالت شکل -اول

 گیری وسرسبزی زراعت" ، حالت نمو و ساقه کشیدن، وحالت گل وشکل گیری دانه ها میباشد. 

ظهور علایم پختگی : این حالت نیز دارای مراحلی از قبیل شیره گرفتن دانه ،سخت شدن -دوم

انه و تغیر رنگ ساقه ها در حبوبات مثل گندم ، جو وبرنج از سبزی به زردی که همین حالت د

ظهور علایم پختگی شناخته میشود، وحالات اولی خلق وشکل گیری غله است که غله از آفت بذری 

اد از قبل دید میکند، ومر هدر امن میشود البته آفات دیگری تا ظهور علایم پختگی کشتزار غله را ت

 1ظهور علایم شامل همه مراحل تحدید آفات سماوی میگردد.

شرط  ، به ته شدنپخ و بعد از ظهور علایم پختگی در مورد خرید فروش غلات قبل از ظهور علایم 

 قطع ، یا باقی گذاشتن در زمین و یا بدون هیچ گونه شرط ، نظر فقهاء قرار ذیل است:

 یی باشد شامل حالات ذیل میگردد:اگر فروش غله قبل از ظهور علایم ابتدا-اول

حالت اول که همان حالت بذری و قبل از سبز شدن است فروش غله در این حالت مطلقا جایز -أ

 نبوده زیرا غله در این حالت معدوم بوده و عقد شیئ معدوم جایز نیست.   

 صورت کهحالت دوم اینکه مراد از قبل از ظهور علایم همان ظهور علایم پختگی است به این-ب

بذر سبز شده و مراحلی را پیموده باشد فقهاء در این مورد این مرحله گفته اند اگر غله قبل از 

ظهور علایم پختگی قابل انتفاع باشد بیع به شرط قطع نمودن فی الحال فروخته شود، فروش جایز 

ورت در اینصبوده وقطع نمودن در حال لازم است و اگر شرط باقی گذاشتن به موافقه بایع باشد 

 2بیع جایز بوده و باقی گذاشتن نیز جایز است.
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رحمهم الله گفته اند" با شرط باقی گذاشتن و لو به اجازه بایع  2و امام ابویوسف1و امام ابو حنیفه 

هم باشد بیع فاسد میشود، زیرا در شرط ترک اگرچه منفعت برای مشتری است، اما عقد تقاضای 

د هم نمیباشد، واین تعامل به منزله این است که کسی مقداری از گندم آن را نمیکند و از لوازم عق

را از کسی بخرد به شرط اینکه یک ماه در خانه فروشنده بماند، و امام محمد رحمه الله گفته است: 

این گونه شرط استحسانا درست میباشد زیرا چنین تعاملی در میان مردم متعارف بوده و از زیان 

یری میشود و قول امام محمد رحمه الله در مذهب حنفی قول مفتی به مندی مشتری جلو گ

   3میباشد .

ج ـ و اگر ظهور علایم به انتهای خود نرسیده باشد دیده میشود، اگر باقی گذاشتن به اجازه 

فروشنده باشد باقی گذاشتن جایز میباشد و اگر به اثر باقی گذاشتن در غله زیادت به بار بیاید 

به مشتری تعلق میگیرد و اگر باقی گذاشتن بغیر اذن بایع باشد بیع درست بوده اما زیادتی نیز 

       6مشتری باید افزودی را صدقه کند.

و اگر در مدت باقی گذاشته شده که باقی گذاشتن شامل شرط در ابتدای عقد نبود و در این 

مدت در حاصل زراعت افزودی جدیدی به میان آمد مثلا غله از نوع لوبیا و امثال آن بود به نسبت 

                                                      
شهور الله بن ثعلبه بوده بنیان گذار مذهب حنفی مابوحنیفه ،اسمش نعمان بن ثابت بن زوطی کوفی از موالی بنی تیم  - 1

هـ ق در زمانیکه صغار 72به امام اهل رأی میباشد گفته شده است که ازابنای فارس سرزمین خراسان وقت بوده در سال 

ملاقات کرده از جمله تابیعن میباشد از ایمه فقه تصحابه حیات داشتند درکوفه به دنیا آمده است وبا انس بن مالک

ساله گی وفات نموده است ،سیر 42هـ ق به عمر 152وتدقیق بوده گفته اند :)الناس عیال فی الفقه لابی حنیفه ( ودر سال 

 .  321/ص 4اعلام النبلاء ج 

 بااز اصح ،های  سعد بن حبتة الأنصاري هـ (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب . القاضي الإمام از اولاد 171أبو يوسف ) ـ  - 2

رسول الله صلى الله عليه وسلم بوده است. علم فقه را از امام ابوحنیفه رحمه الله آموخته و از شاگردان نامدار او بوده است 

که فقه مذهب حنفی را تدوین نموده است، در دوره خلافت هادی ، مهدی و هارون الرشید به حیث قاضی القضات خلافت 

عباسی بوده است و از نخستین علماء است که یک منصب دولتی را مدت زمانی به عهده داشته است و اولین کسی است 

امام احمد ،ابن معین وعلی ابن المدینی او را شخص ثقه وقابل اعتماد  ،است به او گذاشته شدهکه لقب قاضی القضات را 

بو حنیفه مخالفت کرده و گفته است: ) ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة گفته اند، البته در برخی مسایل اجتهادی از امام ا

ش :) است از تصنیفات تألیف نمودهرا در علم اصول فقه  یإلا وهو قول قاله ثم رغب عنه ( و او از اولین علماء است که کتاب

 [172/  12؛ والبداية والنهاية  262/  16داد ) الخراج ( ( ؛ و ) ) أدب القاضي ( ( ؛ و ) ) الجوامع ( ( بوده است :] تاريخ بغ
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 کباقی گذاشتن زیادتی در حاصل آن به بار آمد زیادتی متعلق به بایع میباشد زیرا این نمو در مل

    1بایع بوده است البته اگر بایع این حق خود را به مشتری حلال کند گرفتن آن برای او جایز میباشد.

 حکم فروش غله بعد از ظهور علایم پختگی -مطلب دوم

ظهور علایم پختگی در حبوبات و کشتزار های آن سخت شدن دانه و خشک شدن ساقه های آن 

یم مطلقا از ظهور علا قبلپس فروش غلات  ،تگی گفته نمیشوداست و مراحل قبل از این را علایم پخ

از ظهور علایم پخته گی فروش دانه های آن به تنهایی نیز جایز نیست و به همراه  بعد جایز نبوده و

ساقه هایش به شرط قطع نمودن فی الحال جایز است، اگرچه در این حالت مصؤنیت وجود ندارد 

ای حبوبات در این حالت بوده نه دانه و حاصل آن زیرا کشتزار اما هدف از خرید فروش کشتزار ه

های حبوبات بدون دانه در علوفه حیوانات قابل استفاده میباشد به همین سبب فروش آن در این 

حالت جایز بوده و اگر هدف دانه و حاصل خوراکی آن باشد فروش جواز ندارد و شرط باقی گذاشتن 

بت مشغول بودن ملک بایع باجنس فروخته شده ایجاب آن را نسه از شروط است که عقد بیع ب

نمیکند، اگرچه این شرط به رضایت فروشنده هم باشد، زیرا بعد از پرداختن ثمن تسلیمی جنس 

 2فروخته شده شرط صحت بیع میباشد،.

 مطلب سوم : حکم خرید وفروش گندم وسایر غلات درخوشه آن 

مله قبل از ظهور علایم وبعد از ظهور علایم بهمراه ساقه ها و اگر هدف فروش دانه ها باشد این معا

وبدون ساقه ها جواز نداشته است و این معامله در اصطلاح شرعی بیع "محاقله" نامیده شده است 

 3که از بیوع منهی عنه میباشد.

بوبات ح البته جواز بیع غله قبل از ظهور علایم مشروط به این است که غله با نقود فروخته شود نه با

از نوع خودش و همین نوع معامله از نظر شرعی بیع محاقله بوده و ازبیوع غیر مشروع میباشد و 

بیع محاقله عبارت از فروش حبوبات در خوشه در بدل دانه ی آن است و یا محاقله عبارت از فروش 

 6گندم وسایر حبوبات در خوشه و کشت زار آن در بدل جنس آن با وزن و پیمانه است.
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باشد با تفاوت اینکه این نوع معامله از نظر جمهور  به اتفاق همه ی فقهاء بیع محاقله جایز نمی

ناهاى  »:آمده است  تایمه ناجایز و از نظر فقهاء حنفی فاسد می باشد، زیرا در حدیثی بروایت جابر

نِ المُْزااباناةِ  لَّما عا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا سُول اللَّهِ صا اقالاةِ را المُْحا   1«. وا

از فروش میوه برسردرخت با میوه چیده شده آن و از فروش گندم در بدل دانه  ُترجمه: رسول الله 

 های که در خوشه است منع کردند.

المُْزاَبنََةِ : خريد و فروشي که در آن غله که پيمانه يا وزن و يا تعداد آن مشخص نيست به مقدار 

مي شود . مثلا  شخصي محصول خرما و کشمش خود را همانگونه  مشخصي از جنس خود فروخته

که بر سر درخت است به مقدار معيني از خرما و کشمش خشک و وزن شده است مي فروشد . 

علت نهي از اينگونه معاملات عدم آگاهي در مورد جنس فروخته شده میباشد و در نتيجه ضرر 

 اينگونه معاملات احتمال وقوع ربا بسيار بالا است.رسيدن به يکي از طرفين مي باشد و همچنين در 

 المُْحَاقلَةَُ : فروش گندم در خوشه به گندمي که از خوشه جدا شده است.

زیرا این معامله از یک طرف)غله که در خوشه است(به تخمین صورت میگیرد، وفروش غلات به 

ی ی مانعی ندارد و رعایت تساو البته بدون زیادت ،جنس خود شان با زیادتی از معاملات ربوی است

همچنان این بیع از قبیل مواد خوراکی کیلی به جنس در غله که در خوشه است ممکن نیست، و 

پس فروش آن به تخمین جایز نیست چون زیادتی در معامله حبوبات به جنس خود  ،خود شان است

ز یشود اما برابری نیشان ربا )سود( است ودر این صورت اگرچه زیادتی و کمی حقیقتا معلوم نم

معلوم نمیباشد لذا از موارد مشتبه بوده که آن هم به دلیل حکم به اجتناب از مشتبهات ملحق به 

     2تحریم میباشد.

و از نظر شوافع عدم علم به مماثلت در حکم بطلان بوده و از نظر حنابله  جهل به تساوی علم به 

 3است نیز امر پوشیده است.  تفاضل است و همچنان مقصود دیگری که مصؤنیت
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 –مبحث سوم 

 فروش غلات به جنس خود شان بعد از جدا کردن از خوشه و احکام خرید

بعد از اینکه محصولات زراعتی از خوشه ها جدا کرده شوند همین موقع بهره برداری و وارد شدن 

ت را در معاملا  به بازار است لذا تعاملات در آن صورت میگیرد که شریعت اسلامی احکام خاصی

 تجاری غلات وضع نموده است در این مبحث احکام خرید فروش غلات بررسی میشود.

 مطلب اول: مفهوم معامله سودی وحکم آن در غلات

د شان همراه با زیادتی در یک جانب از معاملات سودی به شمار رفته فروش غلات با جنس خو 

سنت رسول  آن به نص صریح قرآن کریم واست، معامله سودی از محرمات قطعی است که حرمت 

ثابت شده است، تا آنجا که الله متعال در قرآن کریم هیچ عصیانگری را جز کسی که بر  ُالله 

در آیه مؤمنان را از به اجتناب از معامله سرزنش نکرده است چنانکه  ار ورزدصر معامله سودی ا

دوری نکنند به معنای این ز این عمل دستور داده وسپس تحذیز داده است به اینکه اگر اسودی 

ذَرُواْ مَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَ ﴿  :استبر خواسته به جنگ با الله وپیغمبرش  است که

  1.﴾ لِهِ..وبَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُ

اي كساني كه ايمان آورده ايد ! از ) عذاب و عقاب ( خدا بپرهيزيد و آنچه از ) مطالبات (  ترجمه :

پس اگر چنين نكرديد ،  ربا ) در پيش مردم ( باقي مانده است فروگذاريد ، اگر مؤمن هستيد .

 .بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش برخاسته ايد

چنانچه الله متعال در مورد بنی اسرائیل  2هیچ دین سماوی حلال نبوده است.و معامله سودی در 

  3.﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴿فرموده است: 

و حال آن كه خداوند خريد  .» 6﴾. وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَادلیل تحریم ربا در قرآن کریم آیه : ﴿ 

 حلال كرده است و ربا را حرام نموده است .و فروش را 

                                                      
 .241-247سوره بقره آیه: -1 

 112 - 121/ص  12سرخسی ، المبسوط،ج  - 2

 .141سورة النساء آیه:  - 3
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      فصل دوم      59  غلاتفروش  احکام خرید و

 

در قرآن کریم در مورد کسانی که سود میخورند وعید و عقوبت های را ذکر نموده است که این 

 گونه وعید در مورد محرمات قطعی وارد میشود: 

طَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ طُهُ الشَّيْالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّ﴿ آیه :-

 1.﴾ .. قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

ترجمه : كساني كه ربا مي خورند ) از گورهاي خود به هنگام دوباره زنده شدن ، يا از مشي اجتماعي 

ار ديوانگي سازد ) و نتواند خود در دنيا ( برنمي خيزند مگر همچون كسي كه شيطان او را سخت دچ

تعادل خود را حفظ كند ( ؛ اين از آن رو است كه ايشان مي گويند : خريد و فروش نيز مانند ربا 

 است .

 2﴾. يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿ در آیه ی فرموده است :-

د ) بركت ( ربا را ) و اموالي را كه ربا با آن بياميزد ( نابود مي كند و ) ثواب ( صدقات ترجمه : خداون

را ) و اموالي را كه از آن بذل و بخشش شود ( فزوني مي بخشد ، و خداوند هيچ انسان ناسپاس 

 گنهكاري را دوست نمي دارد .

م مُّؤْمِنِينَ ، قُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّودر آیه فرموده است: ﴿ -

  3﴾. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ...

ترجمه : اي كساني كه ايمان آورده ايد ! از ) عذاب و عقاب ( خدا بپرهيزيد و آنچه از ) مطالبات ( 

پس اگر چنين نكرديد ،  مردم ( باقي مانده است فروگذاريد ، اگر مؤمن هستيد . ربا ) در پيش

 بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش برخاسته ايد.

کسانی را که سود میخورند لعنت گفته و این عمل را از گناهان هلاک کننده بر ُو رسول الله 

 6شمرده اند.

                                                      
 .245سوره بقره آیه: - 1
 .244سوره بقره آیه:  - 2
 .241-247سوره بقره آیه: - 3
بْعَ الْ  - 4 هُنَّ ؟  مُوبِقَاتِ قاَلوُا : ياَ رسَُول اللَّهِ وَمَاعَنْ أبَِي هُرَيرْةََ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَل : اجْتنَِبوُا السَّ

حْرُ ، وَقتَلْ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ  كُْ بِاللَّهِ ، وَالسِّ باَ ، وَأكَلْ مَال اليْتَِيمِ ، وَالتَّوَليِّ يوَْمَ الزَّحْفِ ، وَقذَْفُ  قاَل : الشرِّ اللَّهُ إلِاَّ بِالحَْقِّ ، وَأكَلْ الرِّ

شماره 315/ص 1متفق عليه صحيح البخاري باب قول الله تعالی ان اللذین یأکون ..جالمُْحْصَنَاتِ الغَْافِلاتَِ المُْؤْمِنَاتِ :=

  (121شماره )266/ص 1ب بیان الکبایر واکبرها ،ج(وصحیح مسلم با2542)



      فصل دوم      61  غلاتفروش  احکام خرید و

 

از این بحث به علاوه از حرمت قطعی ربا بر میآید که ربا از نوع بیع بوده و در داد ستد های کالای 

تجارتی و محصولات زراعتی تحقق می یابد اما اینکه معامله ربوی چیست؟ وچگونه؟ ودر خرید 

 فروش کدام اشیاء صورت میگیرد؟     

ن عوض است و این امر در خرید فروش باید گفت که معامله ربوی بدست آوردن مال دیگری بدو 

تحقق می یابد، البته در معامله یک جنس به جنس خودش بوده باشد، که عمدتا در مواد خوراکی 

 1و محصولات زراعتی صورت گرفته و قابل تطبیق میباشد. 

 مطلب دوم: اصناف غلات که در آن معامله سودی صورت میگیرد

معامله شش صنف را به جنس  ُو گفته است رسول الله ا تدر حدیثی به روایت ابو سعید خدری

الْبُرُّ بِالْبُرِّ ،  »خود شان از اشیایی ربوی برشمرده فرمودند: ةِ ، وا ةُ بِالْفِضَّ الْفِضَّ بِ ، وا ها بُ بِالذَّ ها الذَّ

المِْلْحُ بِالمِْلْحِ ، مِثْلاا بِِِ  التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وا عِيرِ ، وا عِيرُ بِالشَّ الشَّ نْ زاادا أاوِ اسْ وا ا بِياد  ، فاما تازاادا ثْل  ، يادا

اءٌ  وا المُْعْطِي فِيهِ سا دْ أارْبَا ، الآخِْذُ وا   2«.فاقا

ترجمه: طلا در بدل طلا ، نقره د ربدل نقره ، گندم در بدل گند، جو در بدل جو، خرما در بدل خرما 

ه د بشود، کسیکه زیاده بدهد یا زیاده بطلب، و نمک در بدل ،)باید( برابر برابرو نقد به نقد فروخته 

گرفته است )در گناه معامله سودی( کسیکه میگیرد و کسیکه میدهد  دتحقیق سود داده یا سو 

 برابر است.

انواع از اجناس ربوی را بیان کرده است نه اینکه معامله سودی در همین ُ در این حدیث رسول الله 

، از نقود طلا ونقره ، از معادن نمک ، از غلات گندم وجو واز انواع منحصر باشد زیرا در این حدیث 
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(1112 ) 
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ین ا میوه ها خرما ذکر شده است پس از کالا های تجارتی، خوراکی ومعدنی دیگر که به هریک از

  1اجناس تعلق داشته باشد ربا در زیادت طلبی آن متحقق میشود.

ستند این است که تمام غلات از البته علت تحریم ربا در چهار صنف که در جمع مواد خوراکی ا

مواد اولیه خوراکی عام بوده پس رعایت مصالح انسان ها در مواد خوراکی در این است که مواد 

ر بدل د زیرا اگر مواد خوراکی مفاد گرفته شود، واز آن خوراکی نباید به حیث ثمن قرار داده شود

باشد این مواد در نزد تجارت پیشه ها در آنها جایز  )مفاد(ثمن قرار داده شود و ربح یکدیگر شان

 دررا  زخیره شده و این کار را کسی جز به هدف مفاد آن انجام نمیدهد، لذا شارع حکیم برابری

نسیه را در آنها  )زیادت طلبی(و تفاضل، جایز قرار داده  مبادله مواد خوراکی به جنس خود شان

  2.ه استمنع نمود

 واحد غلات بازیادت ونقصان مطلب سوم: حکم خرید وفروش جنس 

شریعت اسلامی زیادت در یک جانب و کمی در جانب  ،هرگاه جنس واحد غلات به هم معامله شود

 دیگر را "ربا" معرفی کرده است. 

فقهاء در مورد نوعیت ربا اختلاف نظر داشته اند ، جمهور فقهاء )حنفی ،مالکی و حنبلی ( گفته 

 و نوع میباشد:اند که ربا در محصولات زراعتی د

تفاضل )زیادتی در قدر ووزن( و آن عبارت از زیادت بدون عوض مطابق به معیار شرعی  یربا -1

  3مشروط در جانب یکی از متعاقدین در معاوضه محصولات زراعتی میباشد.

جل بودن معامله است، ویا ربای نسیه ؤ ربا نسیه : و آن عبارت از مطالبه زیادتی در عوض م-2

      6ین اشیای کیلی ووزنی را گفته میشود.اادتی بر مطالبه زی

 شافعی گفته اند: معاملات سودی در محصولات زراعتی بر سه نوع میباشد: یو فقها

ربا در زیادتی : و آن عبارت از بیع بازیادت در جانب یکی از عوضین در معامله متحد الجنس -

 بوده است.
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یر در قبض عوضین بعد از عقد ویا تأخیر قبض یکی ربای دست بدست: و آن عبارت است از تأخ- 2

 از عوضین بدون ذکر میعاد. 

وَهُوَ البْيَعُْ بِشَرطِْ أجََلٍ وَلوَْ قصَِير ا فِي أحََدِ ». وربای نسیه: وربای نسیه را چنین تعریف کرده اند: - 3

ربای نسیه عبارت از بیع به تعیین میعاد در یکی از عوضین است اگرچه مدت کوتاهی  . 1.العِْوَضَيْنِ 

 هم باشد.

 حکم معامله سودی در غلات:

هرگاه علت تحریم ربا در غلات تحقق یافت اگر هریک از غلات با  جنس خودش فروخته شود 

» :تفرموده اسُ حرام میباشد رسول اللهتامتصتفاضل و نسیه در آن به دلیل حدیث عباده بن 

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ  عِيرِ ، وا عِيرُ بِالشَّ الشَّ الْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وا ةِ ، وا ةُ بِالْفِضَّ الْفِضَّ بِ وا ها بُ بِالذَّ ها المِْلْحُ بِالمِْلحِْ  ،الذَّ وا

ذِهِ الأصْْنا  تْ ها ا اخْتالافا ا بِياد  ، فاإذِا اء  ، يادا وا اءا بِسا وا ا كاا، مِثْلاا بِِثِْل  ، سا ا افُ فابِيعُوا كايْفا شِئْتُمْ إذِا نا يادا

  2«.بِياد  

ترجمه : طلا در بدل طلا ، نقره در بدل نقره ، گندم در بدل گندم ، جو در بدل جو ، خرما دربدل 

خرما، نمک در بدل نمک ]که با جنس خود شان فروخه شود[برابر و دست به دست فروخته شود 

پس آنچنانی که خواسته باشید بفروشید اگر دست  ،ف داشته باشدهرگاه این اصناف با هم اختلا 

 بدست بوده باشد.

در این حدیث فروش غلات را به جنس خود شان با رعایت برابری ونقد به نقد جایز حکم کرده شده 

است ودر صورت اختلاف جنس مثلا گندم به جو و اجناس دیگر تفاضل جایز بوده البته در صورت 

 ودست به دست.نقد به نقد 

حنفی قدر و جنس بوده اگر در فروش غلات این دو)جنس وقدر( وجود  یوعلت تحریم از نظر فقها

مثلا فروش یک پیمانه گندم در عوض دو پیمانه آن  ،داشته باشد تفاضل ونسیه در آن حرام میباشد

نا جایز  باشدناجایز است و همچنان فروش یک پیمانه گندم در بدل یک پیمانه اگر یکی آن نسیه 

بیع جایز میباشد و اگر یکی از این دو جود داشت مثلا قدر به  جنس متفاوت باشد،است و اگر 

تنهایی مثل گندم در بدل جو ویا جنس به تنهایی مثل لباس ساخت یک کمپنی فروش آن با زیاتی 
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س د بود و جنجایز بوده البته نسیه در آن حرام بوده است و اگر نوع از قبیل خوراکی بودن موجو 

ذَا اخْتلَفََتْ فإَِ » تمختلف مثل گندم به جو و طلا به نقره به دلیل این قسمت حدیث عباده بن ثامت

ا بِيدٍَ..  « هَذِهِ الْأصَْناَفُ فبَِيعُوا كيَْفَ شِئتْمُْ إذَِا كاَنَ يدَ 

که دست لیترجمه: هرگاه این اجناس باهم اختلاف داشت، پس آنچنانی که خواستید بفروشید در حا

 به دست )نقد به نقد(باشد. 

فروش آن با تفضل جایز بوده البته به نسبت قید "یدا به دلیل این حدیث در صورت تفاوت جنس 

  1نا جایز میباشد.نسیه در آن بید" 

شافعی به نسبت حرمت نسیه قید قبضه کردن قبل از جدایی از مجلس را شرط قرار داده  یوفقها

  2ی کیلی پیمانه ودر اشیای وزنی وزن میباشد.اند و مماثلت در اشیا

البته ربا در زیادتی با تفاضل در یک جنس از اموال ربوی در صورتیکه به جنس خودش فروخته 

شود صورت میگیرد و این نوع را ربای "فضل" نامیده شده زیرا در یکی از عوضین نسبت به دیگری 

از جانب دیگری وجود ندارد چنانچه در حدیثی زیادتی صورت گرفته است که د رمقابل آن زیادتی 

 ُدر مورد تبادله نقود که یکی از اجناس ربوی آمده است رسول الله  تبه روایت حذیفه بن یمان

اءا » فرموده است: لايْكمُُ الرَّما افُ عا يِْْ فاإنِِِّّ أاخا ما رْها ما بِالدِّ رْها   3«.لَا تابِيعُوا الدِّ

 حکم خرید وفروش آرد در بدل آرد. 

در حبوبات از دانه به آرد تغیر جنس شمرده نمیشود بنا بر این فروش آرد گندم و ركيفيت یتغي

دیگر حبوبات که جهت استفاده آرد کرده شوند در بدل آرد از جنس خود شان مثل فروش دانه 

رده میشود و خرید فروش نسیه های آنها در بدل خود شان میباشد که زیادتی در یک جانب ربا شم

   6آرد به آرد نیز نا جایز است.
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 غلات  سلم دربیع حکم  -مطلب چهارم 

ودر اصطلاح فقهاء بیع سلم را بحسب شروط  1سلم در لغت بمعنای تسلیم دادن وتعهد سپردن است

 معتبر در آن تعریف نموده اند:

حنفی و حنبلی، در صحت سلم قبض رأس المال در مجلس عقد و تأجیل مسلم فیه را شرط  یفقها-

  2بنا به این شرط فقهاء حنفی از سلم چنین تعریف کرده است: " هُوَ شِرَاءُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ". ،قرار داده اند

ةِ مُ حنبلی ، اندکی به تفصیل چنین تعریف کرده اند: " عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ  یوفقها مَّ لٍ فِي الذِّ ؤجََّ

  3بِثمََنٍ مَقْبوُضٍ فِي مَجْلِسِ العَْقْدِ ".

اما سلم را در حال و  ،شافعی برای صحت سلم قبض رأس المال را در مجلس شرط دانسته یوفقها

بناء آنها از سلم مطابق به همین شرط چنین تعریف کرده  ،مؤجل در هردو صورت جایز دانسته اند

ةِ بِبدََلٍ يعُْطىَ عَاجِلا  "اند:".عَقْدٌ عَ  مَّ  6لَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّ

 زیرا که سلم به صورت عاجل هم در نزد آنها جایز است. ،آنها مسلم فیه را مقید به تأجیل نکرده اند

و مالکی ها سلم به صورت عاجل را ناجایز دانسته و همچنان تسلیم رأس المال را در مجلس عقد -

فَةِ  ،شرط نمیدانند ةِ مَحْصُورٍ بِالصِّ مَّ بنا بر این آنها از سلم چنین تعریف کرده اند:" بيَعُْ مَعْلوُمٍ فِي الذِّ

  5بِعَيْنٍ حَاضِرةٍَ أوَْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهَا إِلَى أجََلٍ مَعْلوُمٍ ".

 سلم بیع چیز معلوم و مشخص در ذمه بوده و منحصر به صفت خاص بوده که در عین حاضر ویا» 

 آنچه که در حکم آن باشد تا یک میعاد معلوم .

 مشروعیت سلم در غلات:

اصل مشروعیت بیع سلم به نسبت رفع نیاز عاجل و مصالح حیاتی انسان ها است و در بدست 

نیاز مندی عاجل یک شخص رفع میشود لذا  ،آوردن ثمن بصورت عاجل و تأجیل در پرداخت مبیعه

 و مواد خوراکی مشروع بوده است: این نوع معامله به خصوص در غلات
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 دلیل مشروعیت سلم از قرآن کریم :

  1﴾. تُبُوُُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْدر آیه مداینه الله متعال فرموده است: ﴿ 

تا مدات معياني ) از لحاظ روز و ماه و سال ( وامي اي كساني كه ايمان آورده ايد ! هرگاه به همديگر  ترجمه:

 داديد ، آن را بنويسيد.

دُ  "گفته است:  ترا نقل کرده ابن عباس  تدر تفسیر این آیت قول ابن عباس  2ابن العربی رحمه الله أاشْها

لَّهُ اللَّهُ فِي كِتاابِهِ  مًّى قادْ أاحا ل  مُسا ضْمُونا إلِىا أاجا لافا المْا ذِهِ الآيْاةا  أانَّ السَّ أاذِنا فِيهِ ، ثمَُّ قاراأا ها  .3«.وا

 الله متعال آن را در کتابش حلال ،گواهی میدهم که سلف تضمین شده تا یک زمان که از آن نامبرده شده»

 ( این آیه را قراأت نمود.تکرده وبه آن اجازه داده است و سپس )ابن عباس

ينُْ هُوَ عِباَرةٌَ عَنْ و سپس ابن العربی رحمه الله گفته است:  يوُنِ ، الدَّ لمَُ نوَْعٌ مِنَ الدُّ ينَْ ، وَالسَّ أنََّهَا أبَاَحَتِ الدَّ

ةِ نسَِيئةَ  ، فإَِنَّ العَْيْنَ عِندَْ الْ  مَّ ا ، وَالآخَْرُ فِي الذِّ  عَربَِ مَا كاَنَ حَاضِر ا ،كُل مُعَامَلةٍَ كاَنَ أحََدُ العِْوَضَيْنِ فِيهَا نقَْد 

ينَْ مَا كاَنَ غَائِب ا ".وَال دَّ
6  

و سلم نوع از دین است، و دین عبارت از هر معامله است  ،این آیت دین)قرض( را مباح قرار داده است»

زیرا عین در نزد عرب ها به چیزی گفته میشود که  ،که یکی از دو عوض در آن نقد و دیگری نسیه باشد

 .حاضر بوده ودین چیزی است که غایب بوده باشد

پس این آیت بر حلال بودن عموم مداینات دلالت دارد و شامل سلم نیز میشود زیرا سلم از جمله دیون 

 میباشد چون مسلم فیه تا یک مدت معینی در ذمه "مسلم" )سلم کننده( میباشد. 

 دلیل مشروعیت سلم در محصولَت زراعتی از حدیث:

انمِا قاالَا : كنَُّا نصُِيبُ الْ »آمده است :  م بن ابی اوفی در حدیثی به نقل از عبدالرحمن بن ابزی و عبدالله غا ما

امِ ، فانُسْلفُِهُمْ فِي  لَّما فاكاانا ياأتِْيناا أانبْااطٌ مِنْ أانبْااطِ الشَّ سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا سُول اللَّهِ صا عا را عِيرِ  الْحِ ما نْطاةِ واالشَّ

                                                      
 . 272سورة البقرة آیه:  - 1

(هـ 563(هـ به دنیا آمده ودر سال )647ابن العربی ،محمد بن عبدالله بن محمد ،ابوبکر معروف به ابن العربی در سال ) - 2

کرده است ،حافظ ،مفسر ،محدث ،فقیه واز پیشوایان مذهب مالکی میباشد که به درجه اجتهاد رسیده است به بلاد  وفات

مشرقی سفر نموده وطرطوسی وامام غزالی از شاگردان او میباشند به مراکش برگشته ودر این ایام قاضی عیاض وبرخی از 

ر ،شروحات حدیث وفقه تصانیف به جا مانده است مشهورترین علماء دیگر از او علم آموخته اند از او در علم تفسی

عارضة الأحوذي شرح الترمذي ( ؛ و ) ) أحكام القرآن ( ( ؛ و ) ) المحصول في علم الأصول ( ( ؛ و ) ) :»تصنیفاتش عبارتند از 

 . 124/  4مشكل الكتاب والسنة ( ( میباشند: الأعلام للزركلي 

( وبعد از نقل این حدیث 3132شماره)316/ص 2تدرک علی الصحیحین مع تعلیقات الذهبی،ج، المسابوعبدالله الحاكم  - 3

 وامام ذهبی به آن موافقت کرده است. « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه  گفته است :

 . 264/ص  1ابن العربی، أحكام القرآن ،ج  - 4



      فصل دوم      66  غلاتفروش  احکام خرید و

 

مًّى ، فاقُ  ل  مُسا يتِْ إلِىا أاجا الزَّ ا كُنَّا ناسْأالهُُمْ عانْ وا ال : ما رْعٌ ؟ فاقا رْعٌ أاوْ لامْ ياكنُْ لاهُمْ زا لتُْ : أاكاانا لاهُمْ زا

لِكا   . 1«.ذا

ه هاي از تجارت پيش بودند افتیمی موال غنیمت دست میأ بر  ُترجمه: آن دو گفتند : مایان با رسول الله 

 ندم و جو و روغن تا یک مدتی بیع سلم )پیشقوم نبطی شام نزد ما میآمدند ، پس ما با آنها در گ

پرداخت(می نمودیم ، ]راوی میگوید[ گفتم : آیا آنها کشت )گندم وجو( را داشتند یا اینکه اصلا مزرعه ی 

 نداشتند؟ در جواب گفت : مایان از آنها در این مورد سوالی نمیکردیم.

پس در شرح این حدیث پس از معرفی "نبطی" که قوم از اعراب که وارد سرزمین 2ابن حجر رحمه الله 

عجمی شده اند وشغل تجارت را داشتند، وسپس گفته است: در روایتی از این حدیث آمده است،) إلى 

من كان أصله عنده ( به کسانی سلم انجام میدادیم که اصل این آن)گندم وجو( نزد او میبود ودر لفظی از 

سفيان رحمه الله " بلفظ " قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم " . آمده است و عبدالرحمن بن ابی طریق 

در جواب میگوید:) ما كنا نسألهم عن ذلك ( پس این حدیث افاده جواز سلم را به حیث تقریر نبی  ماوفی 

قبیل حبوبات می نماید و همچنان از این حدیث جواز سلم در غلات و محصولات زراعتی از  ُکریم 

 3خوراکی چون گندم ، جو ، برنج وغیره ثابت میشود.

وسپس ابن حجر رحمه الله ، دیدگاه فقهاء را در مورد نوعیت جواز بیع سلم نقل کرده گفته است: امام 

لم فيما لا يجوز الس» ثوری و امام ابوحنیفه وشافعی رحمهم الله ، پس از قول بر مشروعیت سلم گفته اند:

  6. معلوما   ؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكانا  له حمل وم

آن  باشد مگر اینکه در تسلیمی جایز نمی ،سلم در اشیای که کرایه حمل و مشقت انتقال را داشته باشد»

  .جای مشخصی را شرط نماید

                                                      
 . (2316شماره حدیث ) 636/ص  6ج ،صحیح البخاري محمد بن اسماعیل،  - 1

(هـ درشهر 443ابن حجر احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی شهاب الدین ابوالفضل الکنانی العسقلانی در سال ) - 2

(هـ در قاهره وفات کرده است او از فقهاء مشهور 752قاهره به دنیا آمده واصلش از عسقلان فلسطین میباشد ودر سال )

شد ودر شعر وادب عربی محارت والایی داشته است حافظ ابا الفضل عراقی از استانش میباشد شافعی واز ایمه حدیث میبا

وبه خاطر آموختن علم به عراق ،یمن ،حجاز وجاهای دیگر سفر نموده است واو از علماء است که تصانیف بیشماری از خود 

حابة؛ لبخاري؛ الإصابة في تمييز أسماء الصفتح الباري في شرح صحيح ا»به جامانده است که از مشهورترین تصنیفاتش : 

 131/  1والأعلام للزركلي « تهذيب التهذيب؛ تقريب التهذيب في أسماء رجال الحديث؛ لسان الميزان؛ أسباب النزول

 .71/ص 4ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری ،ج- 3
 .17/ص 13نووي ، المجموع ،ج34/ص 5رد المحتار،جو ابن عابدین، الحاشیة علی ال72/ص 4ابن حجر، فتح الباری ، ج، - 6
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زیرا از حدیث فوق بر میآید که سلم در چیزی که در حین عقد موجود نباشد و وجودش در وقت حلول 

ممکن باشد جایز میباشد و فقهاء غیر از احناف وجود مسلم فیه را در وقت عقد سلم شرط دانسته سلم 

البته انقطاع آن را قبل از پوره شدن میعاد تعین شده برای سلم مضر ندانسته اند و امام ابوحنیفه  ،اند

 1ود.سلم میشرحمه الله گفته است : انقطاع مسلم فیه در حین تمام شدن وقت سلم سبب فساد عقد 

 دلیل مشروعیت سلم در غلات از اجماع:

لمََ جَائِزٌ »رحمه الله گفته است :  2ابن منذر.   3«أجَْمَعَ كُل مَنْ نحَْفَظُ عَنهُْ مِنْ أهَْل العِْلمِْ عَلَى أنََّ السَّ

 دلیل عقلی مشروعیت بیع سلم :

ند از این رو در اباحت آن حرج در عقد سلم از معاملاتی است که ضرورت های اجتماعی ایجاب آن را میک

زندگی اجتماعی مرفوع میشود، زیرا گاهی دهقان پولی نمیداشته باشد که در مصالح زراعت و آماده 

سازی زمین برای زراعت مصرف کندو زمان محصول زراعتش نیز نزدیک شده باشد، وکسی را نیابد که 

نوع معامله دارد اگر در این موقع چنین معامله  برای او قرضه بدهد پس در این حالت او احتیاجی به این

ی جایز نباشد مصلحت حاصل دهی زمین فوت شده و او نیز در حرج ومشقت واقع میشود به همین دلیل 

 6ده شده است.یعقد سلم مباح گردان

اما اینکه مشروعیت سلم در غلات واشیای مورد نیاز دیگر پس از اثبات مشروعیت آن به دلیلی از قرآن 

و اجماع امت ، موافق قیاس و مطابق قواعد عامه در شریعت اسلامی بوده یا  ُکریم، سنت رسول الله 

 الکی، شافعیاینکه مخالف قیاس بوده و از قواعد شرعی مستثنی شده است ، جمهور فقهاء)حنفی، م

برخلاف قیاس بوده و به دلیل شرعی از قواعد عامه در باب معاملات  سلم عقد : جوازوحنبلی( گفته اند

        5استثناء شده است،.

                                                      
 .17/ص 13نووي ، المجموع ،ج34/ص 5الحاشیة علی الرد المحتار،ج - 1
هـ( وفات کرده است ، از 311هـ( به دنیا آمده ودر سال)262، در سال ) محمد بن إبراهيم بن منذر . نيسابوري ابن منذر  - 2

اکابر فقهاء سلف و از جمع مجتهدین بوده که مقلد هیچ مذهب فقهی خاص نبوده، البته شیرازی او را در جمع فقهاء 

سوط ( ( في : ) ) المبششافعی بر شمرده است، ملقب به شیخ الحرم بوده از او تصنیفاتی به جا مانده که از تصانیف مشهور 

الفقه ؛ و ) ) الأوسط في السنن ( ( ؛ و ) ) الإجماع والاختلاف ( ( ؛ و ) ) الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ( و ) ) اختلاف العلماء 

 [ 76/  4والأعلام للزركلي  124/  2؛ وطبقات الشافعية  5،  6/  3.] تذكرة الحفاظ بوده است( ( 
 .326/ص 3ج ابن منذر،الاجماع- 3

 .325/ص 6ابن قدامه ، المغنی، ج- 6
، 227/  2دار الكتب الحديثة بمصر (  -، بداية المجتهد ) ط 272/  1الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب  - 5

 . 216/  5خرشي ، ال221، 217/  2، شرح منتهى الإرادات 321/  6هـ ( ، المغني  1327) مطبعة الجمالية  221/  5بدائع الصنائع 
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هُوَ عَلَى خِلافَِ القِْياَسِ " إذِْ هُوَ بيَعُْ المَْعْدُومِ ، وَوَجَبَ المَْصِيُر  »گفته است:  1چنانکه ابن نجیم رحمه الله 

  2.«ليَْهِ بِالنَّصِّ وَالإجْْمَاعِ للِحَْاجَةِ إِ 

جواز بیع سلم بر خلاف قیاس بوده ، زیرا در واقع سلم بیع شیئ معدوم است ، البته مصیر رفتن به جواز » 

 آن به دلیل از نص ، اجماع بوده وبرای رفع حاجت مردم است. 

لمََ » ودر کتاب منح الجلیل ، آمده است :    3«.رخُْصَةٌ مُسْتثَنْاَةٌ مِنْ بيَْعِ مَا ليَسَْ عِندَْ باَئعِِهِ أنََّ السَّ

 بیع سلم رخصت شرعی بوده که از بیع چیزی که در نزد فروشنده نباشد استثناء شده است.» 

رحمهم الله میباشد آنها گفته  5و ابن قیم 6در این مورد)خلاف قیاس بودن بیع سلم( از ابن تیمیه قول دوم: 

نه مخالف قیاس و مشروعیتش شامل رخصت شرعی  ،سلم عقد مشروع موافق قیاس میباشداند: بیع 

ده است آم تمیشود لذا مخالف قواعد شرعی نیز گفته نمیشود زیرا در حدیثی به نقل از حکیم بن حزام

كا  »به او میگوید: ُ رسول الله ا لايْسا عِنْدا   4«.لَا تابِعْ ما

                                                      

هـ( وفات کرده 142ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد مشهور به ابن نجيم تاريخ تولدش معلوم نبوده در سال) -1 

است ، از اهل مصر بوده واز علماء فقه واصول فقه حنفی میباشد ، عالم ، محقق و مصنف بوده است ، از شرف الدين 

يره این دو علم آموخته است ، واز استادانش اجازه تدریس و افتاء را حاصل مدت زمانی البلقيني وشهاب الدين الشلبي وغ

طولانی در مسند افتاء و تدریس، بسیاری از شاگردان از علم او  مستفید شده اند. از تصنیفات مشهورش:) البحر الرائق في 

شباه والنظائر ( ؛ و ) شرح المنار ( در اصول فقه بوده است: شرح كنز الدقائق ( ؛ و ) الفوائد الزينية في فقه الحنفية ( ؛ و ) الأ 

 [112/  6؛ ومعجم المؤلفين  126/  3. الأعلام للزركلي 
 . 114/ص  4البحر الرائق،ج  ابن نجیم،- 2

 . 2/ص  3علیش ، منح الجليل ،ج  - 3

(هـ به دنیا آمده،از 441ابن تیمیة شيخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ،بن عبدالسلام بن عبد الله ابن تیمیة الحرانی در سال) - 6

علماء شهرت یافته در دفاع از عقیده بوده است واز او تألیفات بیشمار در علم تفسیر فقه وفتاوی وسیاست شرعیة به جا 

 .7/ص 4فات کرده است ،شذرات الذهب ،ج (هـ ق و 427مانده است، او در سال )

ابن قیم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرَعي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، الدمشقي ، الحنبلي ، معروف به ابن  - 5

قيم الجوزية این نسبت به خاطری آن است که پدرش سرپرست یکی از مدارس دینی دمشق به نام مدرسه جوزیه بوده واو 

ه همین نام مشهور گردید او در علم تفسیر حدیث ، فقه ،اصول فقه وعلم لغت شهرت داشت واز شاگردان ارشد ابن تیمیه ب

رحمه الله بوده است او از نظریات ابن تیمیه عدول نمیکرد کتابها وافکار علمی وعقیدتی او را به نشر میسپرد از تصنیفاتش 

" زاد المعاد في هدي خير العباد " ، و " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " ، و  إعلام الموقعين عن رب العالمين " ، و:»

" شفاء العليل في مسائل القضاء القدر والحكمة والتعليل " . و " مفتاح السعادة " ، و " التبيان في أقسام القرآن " .میباشند:] 

 [ 124/  1، ومعجم المؤلفين  147/  4شذرات الذهب 

( و امام ترمذی رحمه الله گفته است : هذا حدیث - 632/ص  6ی ، الترمذي ) سنن الترمذی مع تحفة الأحوذي،ج ابوعیس - 6

 حسن. 
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شخص نباشد نهی شده است، اگر مراد از این حدیث فروش یک  در این حدیث از فروش چیزی که نزد

پس عقد سلم شامل رخصت شرعی میگردد در حالیکه چنین نیست بلکه از قصه ی که  ،عین معین باشد

در این حدیث بیان شده دانسته میشود که او مال یک کسی دیگری را قبل از خریدن از آن میفروخت نه 

د گویا او چیزی را ذمه واری کرده است که ممکن است آن را بدست مال خودش را که در ملکیتش باش

     1آورده نتواند.

صفت عقد سلم این است که عاقدین هردو در مجلس عقد حاضر بوده روی عقد سلم به صیغه والفاظ بیع 

رب و ویا سلم که اراده جانبین را به عقد سلم توضیح نماید با هم توافق کنند؛ به اینصورت که مشتری 

ست ببرد خریدم که صفت و نوعیت آن اینگونه ا السلم بگوید: از تو ده پیمانه گندم یا چیزی دیگری را نام

در  ،است ن شدهیو قیمتی را مشخص نماید که جانبین به آن توافق نمایند و او قیمت را که همان ثمن تعی

 و همچنان بر سر میعاد تسلیمیمجلس عقد برای مسلم الیه تسلیم نماید و طرف دیگر آن را قبول کند 

مسلم فیه هردو در مجلس عقد توافق نمایند، عقد سلم تمام میشود، البته غبن )کمی کردن در قیمت 

جواز نداشته و این کار سبب بطلان عقد سلم میگردد( به اینصورت که مشتری از نرخ روز عدول کرده 

      2آن کمتر از قیمت روز باشد  .قیمت ناچیزی را پیشنهاد کند که یک برابر یا بیشتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 . 11/ص  2ابن قیم ، الموقعين عن رب العالمين ،ج  - 1

، 4 /ص 6، روضة الطالبين،ج 326/ص  1، المهذب،ج 221/ص  5، بدائع الصنائع،ج 216/ص  2شرح منتهى الإرادات ،ج - 2

 . 221/ص  5، و بدائع الصنائع،ج 226/ص  1، فتح العزيز،ج 34/ص  3، و منح الجليل،ج 537/ص  6مواهب الجليل،ج 
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 –مبحث چهارم 

 آن در افغانستان. معاصر خرید فروش مروجه غلات و تطبیقات

 بیوع مروجه در غلات در افغانستان -مطلب اول

 .زم است قبل از اینکه بیوع مروجه در غلات را در افغانستان بررسی نمایم تعریفی از رواج داشته باشیملا 

، "رواج" اسم مصدر "راج یروج"بوده است که در لغت به معنای حرکت دادن، سرعت بخشیدنکلمه 

ءُ أيَْ نفََقَ وكَثَُرَ طلُاَّبهُُ شهرت یافتن چیزی استعمال شده است، گفته میشود  ْ رواج  " این شیئ: راَجَ الشيَّ

  1یعنی مشهور شد و طلب گارش زیاد شد.یافت 

لغوی خارج نیست شیئ رایج جیزی که به کثرت معامله وخرید، فروش البته تعریف اصطلاحی از معنای 

جنس تجارتی را ترویج و معامله کننده های آن را مروج گفته میشود و مفهوم گسترده این شود کثرت یک 

 . 2در یک محیط اجتماعی میشود.واژه شامل همه ی تعاملات زندگی 

 حکم شرعی رواج در معاملات:

رواج که یک اصطلاح عرفی است در معاملات کار برد دارد لذا رواج در تعیین نقود در بیع وسایر عقود 

تأثیر گذار بوده و در وقت مطلق ذکر شدن ثمن قرینه دلالت کننده بر اراده طرفین )بایع ومشتری( مالی 

شود آن عقد فاسد می چنانکه از نظر فقهی در صحت بیع معلوم بودن ثمن شرط میباشد در غیرمیباشد، 

جهالت در مقدار ثمن منجر به منازعه میگردد، و همچنان مقصود شرعی عقد مبنی بر تراضی ، زیرا 

ما نوع آن را مشخص نکرد، اگر أ پس اگر جانب عقد بیع ثمن را ذکر کرد  ،)رضایت طرفین عقد( میباشد

رواج زیادی داشت به کثرت رواج  در معاملاتدر آن محیط نقود زیادی مورد تعامل بود ویکی از نقود 

زیرا معلوم به عرف ورواج مثل  حکم میشود ودر صورت کثرت رواج به جالت ثمن حکم کرده نمیشود

 3معلوم به نص میباشد.

رواج و ارزش مالی با هم  درچندی از آن نقود و اگر در یک شهر نقود متعدد در داد،ستد استفاده شده و 

مکلف است، یکی از نقود را ه جهالت ثمن حکم نمیشود بلکه مشتری مساوی بود، در اینصورت هم ب

                                                      
 .231/ص 3فیومی ، مصباح المنیر ،ج -1 

 .146 ص/ 3 ،ج، وكشاف القناع 14 ص/ 2 ،جمغني المحتاج ، و5 ص/ 6تبیین الحقایق ،جزيلعي  -2 

 .146/  3، وكشاف القناع  14/  2، ومغني المحتاج  26/  5، والزرقاني  5/  6 ،زيلعي -3 
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ود، که میش طرفبر انتخاب کند و بایع مکلف است که آن را بپذیرد واز این طریق منازعه بر سر قیمت 

  1اینهمه اثر رواج در بیع بوده لذا رواج از نظر شرعی یک امر مشروع بوده است.

 بیوع مروجه غلات در افغانستان:

طوریکه قبلا احکام فقهی در معاملات غلات وحبوبات توضیح گردید نخستین تعامل در غلات که 

از مزارعت شروع میشود پس قرار معلوم کشور ما افغانستان که یک کشور محصولات زراعتی است، 

تمام ولایات افغانستان کشت وزراعت به نحوه سنتی ودر بعض ولایات در شرایط فعلی زراعتی است در 

نسبتا  پیشرفته آن رواج دارد، البته دهاقین اکثرا خود شان در زمین های زراعتی شان بذر های به صورت 

فصلی را از قبیل ، گندم ، جو ، برنج و غیره کشت میکنند وبعضی از زمینداران که توان کشت وزراعت 

 سلیم میدهد که این، زمین خود را به کسی دیگری جهت کشت وزراعت تدر زمین خود را نداشته باشد 

و زمین دارانی که زمین خود را به غرض کشت به رواج در تمام ولایت کشور به قدری وجود داشته است 

 کسی دیگری میدهد تعامل ایشان در مزارعت قرار ذیل بوده است:

بدخشان که هشتاد در صد زمین های زراعت در این ولایت للمی بوده معلومات حاصل نمودم از ولایت -

مزارعت به کسی دیگری میدهند مزارعت بالنصف ، ثلث زمین داران این ولایت که زمین های خود را به 

 نصف محصول را مستحق میشودوربع در آن ولایت رواج داشته است ، اگر زمیندار بذر را فراهم کند 

 یک ثلث محصول و در بعضواگر زمیندار بذر)تخم( را ندهد و فقط زمین خود را به عمله کار تسلیم دهد 

 جاهای این ولایت یک چهارم محصول را مستحق میباشد.

که مشهور به ولایات دهقان خانه افغانستان است و هفتاد درصد زمین در ولایات تخار ، قندز ، بغلان  -

بالنصف و ثلث بوده و به نسبت زیادت مصارف زراعتی مزارعت در این ولایات  های زراعتی آبی میباشد

 .زمیندار در پرداخت مصارف نیز سهم میگیرد

که متکی به زراعت استند سیستم زراعت به  در ولایت های سمنگان ، بلخ ، جوز جان ، فاریاب وسرپل-

ورواج مزارعت در این ولایات نیز حسب ویا توسط وسایل زراعتی امروزی انجام یافته نحوه سنتی قدیمی 

 .توافق زمیندار با عمله کار به نصف ، ثلث وربع محصول بوده است
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 محصولَت زراعتی در این ولَیات:

باقلا زراعت مروجه در زمین های للمی از قبیل گندم ، جو، نخود، زغیر، غامو، در ولایت بدخشان -أ

این محصولات حاصل برداری میباشد که فقط در یک فصل سال کاشته میشود و در سال یک فصل از 

شالی برنج کشت میشود ودر ولسوالی های میشود، در زمین های آبی این ولایت فقط در ولسوالی کشم 

ولسوالی و دیگر این ولایت کشت برنج ساز گار نبوده زمین های آبی بیشتر در باغیات از آن استفاده شده 

 هایکه زمین آبی بیشتر داشته باشد لوبیا و جواری نیز کشت میکنند.

ود و محصولات مروجه این : در ولایات تخار ، قندز ، بغلان عموما در دوفصل زمین ها کشت میش ب

 و جواری بوده است ، کنجدگندم و جو و در فصل دیگر برنج ، ماشولایات در زمین های آبی در یک فصل 

 جارتی این ولایات میباشد.از اقلام ت مواد خوراکی و که

 زیاد و آب کم بود، که زمین های زراعتی در ولایت های سمنگان ، بلخ ، جوز جان ، فاریاب وسرپل -ج

، ماش، کنجد، زغیر بوده که در این ولایات به طور سنتی گندم ، جودر حبوبات است، لذا رواج زراعت 

زغیر این ولایات در سراسر کشور شهرت داشته  که روغن کنجد ومواد اولیه خوراکی را تشکیل میدهند 

   است. 

 تطبیقات بیوع مروجه در غلات. -مطلب دوم

محصولات زراعتی به صورت های مختلف خرید،  ،زراعتی است کشور در کشور ما افغانستان که یک

چنانکه با حاجی خدایبردی یکتن از زمین داران و دهقان کاران ولایت تخار مصاحبه نمودم فروش میشود 

ولات محص شمادر منطقه تعاملات محصولات زراعتی به ویژه برنج وگندم از او پرسیدم که و از او در مورد 

به خاطر خرید کود و مصارف زراعت شان از تجار زراعتی چگونه معامله میشود؟ او گفت : دهقان کاران 

م را به و قیمت فی سیر برنج و گند پیشکی به محصولات زراعتی شان مثل برنج و گندم پول میگیرند!ها 

آن زمان  در فصل بهار کهقصبات ، و در بعض قراء و حسب توافق شان تعیین میکنند نه به اعتبار نرخ روز 

 تسلیمی ودر وقت و قیمت بالایی نیز میگذارند زمانه نوقانی میگویند گندم را به گندم قرض میگیرندرا 

سیر پانزده  دهنیز به اعتبار قیمت تسلیم میگیرند، اگر نرخ گندم در وقت تسلیمی ارزان باشد، در بدل 

 تا بیست سیر گندم باید بدهد.

 پخته شدن آن بفروشد؟ و پرسیدم گاهی هم میشود که یک دهقان کشت سبز خود را قبل از 

حبوبات دیگر را برای مالداران به خاطر او گفت: بلی ! بعض از دهقانان کشت سبز گندم ، جو وبعض از 

        علوفه حیوانات میفروشند. 
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هور علایم قبل از ظاما قرار که قبلا بیع حبوبات  ،این تعامل همان بیع سلم استباید گفت که صورت اول 

 ،ردکشت برنج وگندم صورت بگی ،در عین محصولبیان شد، اگر این معامله  پختگی وبعد از ظهور علایم

ین عکشتزار های محصولات زراعتی رعایت شود یعنی اگر معامله بر سر باید ضوابط شرعی در فروش 

بوده نهور علایم پختگی ودر امان شدن کشت از آفات سماوی جایز حاصل کشت باشد این معامله قبل از ظ

وبه بطلان حکم کرده میشود، وبعد از ظهور علایم پختگی ودر امان شدن کشت از آفات سماوی جایز 

  .میباشد، البته در صورتیکه شروط بیع سلم در آن رعایت شده باشد

 أس المال سلم تعلق میگیرد ویا به مسلم فیه:به ر و شروط که فقهاء برای بیع سلم وضع نموده اند یا 

 رأس المال سلم دارای دو شرط میباشد: -أ

آن معلوم بوده  و وصف مقدار ،باید رأس المال سلم )ثمن( از نقود باشد، یا از اجناس باید مبلغ اول :

  1وطرفین عقد در مجلس بر آن توافق نمایند.

تسلیم داده شود: جمهور فقهاء)حنفی ، شافعی وحنبلی( به این رأس المال سلم باید در مجلس عقد  دوم :

ن مجلس عقد تسلیم داده نشود و طرفی درتوافق شرط توافق داشته و گفته اند اگر رأس المال سلم پس از 

    2از هم جدا شوند عقد سلم باطل میشود.

 شروط مسلم فیه :

 مسلم فیه در عقد سلم دارای شروط ذیل میباشد:

گر عقد ااینکه مسلم فیه دین توصیف شده در ذمه شخص که عقد سلم با وی صورت گرفته بوده باشد: -1

وض مبیع در عبالای یک شیئ معین صورت بگیرد سلم نامیده نمیشود، زیرا موضوع عقد سلم ثمن معجل 

     3مؤجل است.

وصیف شود وطوری تاینکه مسلم فیه شیئ معلوم بوده باشد: یعنی سلم بریک جنس خاص صورت بگیرد -2

ندم که گکه جهالت برطرف شود تا از منازعه در آینده جلو گیری به عمل آید، به اینصورت که بگوید 

اع مختلف ارای انو است یا جو ، یا نوع دیگری واگر برنج باشد باید نوعیت آن نیز مشخص گردد زیرا برنج د

 6.است که هر کدام به اعتبار کیفیت وقیمت فرق میکند

 : اینکه مسلم فیه مؤجل باشد-3
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یتواند مزیرا مقصد عقد سلم رفع نیاز شخص با فروش جنسی است که الحال در اختیار او نبوده ودر آینده 

نْ أاسْلافا فا » ه است:فرمود لی الله علیه وسلم آنرا تسلیم مشتری نماید در حدیثی رسول الله ص لْيُسْلفِْ ما

عْلوُم   ل  ما عْلوُم  إلِىا أاجا زْن  ما وا عْلوُم  وا   1«.فِي كايْل  ما

 ، وزن معلوم ومیعاد معلوم انجام دهد.کسی بیع سلم انجام دهد باید در پیمانه معلوم »

 اینکه میعاد تعیین شده در تسلیمی مسلم فیه معلوم باشد:-6

دارند  توافقزیرا حدیث فوق همراه با قدر ووزن معلوم بودن میعاد را نیز لازم میگرداند بناء همه ی فقهاء 

بر اینکه اگر میعاد در تسلیمی مسلم فیه مشخص نباشد عقد سلم فاسد میشود زیرا جهالت زمان تسلیمی 

 2منجر به منازعه میگردد.

به شرح بیع حبوبات در کشت زار ها اگر معامله که دهقان کاران در ولایت تخار انجام میدهند اگر  بنا

مسلم فیه در آن موجود نبوده وعقد بر چون شرط دوم  قبل از بدو صلاح باشد یک معامله باطل میباشد

و  مل استن آن محتمدبدست نیاکه بر چیزی است زیرا قبل از بدو صلاح عقد  یک شیئ معدوم است،

و اگر معامله بعد از ظهور علایم پختگی صورت گرفته باشد  منجر به منازعه میشوددر آینده این معامله 

 .عقد جایز میباشدبوده باشد و مقدار مسلم فیه وقیمت فی سیر آن معلوم 

به  گندم به گندم مساویمعامله سودی بوده مطلقا  حرام میباشد، واگر  صورت دوم تعامل آنان عینالبته 

  .قرض گرفته شود ودر پرداخت آن هیچ شرطی گذاشته نشود، به خاطر رفع ضرورت زندگی جایز میباشد

اع مال و ضیجایز بوده  به خاطر علوفه حیواناتقبل از ظهور علایم مصونیت از آفات و فروش کشت سبز 

با وصف اینکه در این حالت تضمین بر ا نمیشود، البته فروش آن به نیت حاصل آن نا جایز میباشد زیر 

در  باقی ماندن اگرقطع شود و مصونیت کشت از آفات سماوی وجود نداشته ، و نیز بعد از فروش باید 

مزرعه را الی حین رسیدن آن شرط قرار داده شود این شرط به نسبت مشغول ماندن ملک غیر بیع را باطل 

        3.میسازد
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 فصل سوم 

 تطبیقات آنو   حکام خرید وفروش مروجۀ میوه ها ازدیدگاه فقه اسلامیأ 

میوه ها یک بخش اعظم از محصولات زراعتی است، که بسیاری از نیاز مندی های بشری را مرفوع  

 وهمچنان میوه ها بسیاری ،بوده استدر کشور ما افغانستان قلام تجاری أ سازند و از مهمترین  می

ه از ک ،از فراورده های تجاری را تشکیل میدهند و داد ستد های در این محصولات صورت میگیرد

شروع شده و خرید فروش محصول و فراورده های آن در تمام فصل های  میوه ابتدای شکل گیری

ابد، این فصل با بیان احکام خرید ، فروش میوه ها مشتمل بر سه مبحث و مطالب ی دامه میسال ا

 متعدد می باشد: 

 انواع آن. ثمار")میوه( و تعریف " -مبحث اول

 فروش میوه های فصلی قبل از ظهور علایم پخته شدن. احکام خرید و -مبحث دوم

 گی . حکم فروش میوه در صورت ظهور علایم پخته -مبحث سوم

مبحث چهارم : خرید فروش مروجه میوه ها و تطبیقات آن در افغانستان.
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  -مبحث اول

 تعریف "ثمار")میوه( وانواع آن

 تعريف "ثمار" )ميوه ها(-مطلب اول

کلمه ثمار وثمرات جمع مفرد آن "ثمر" و واحد آن  ،"ثمار" گفته میشودمیوه ها که در عربی به آن 

در لغت بمعنای حاصل و نتیجه یک شیئ را گفته شده است و این کلمه در حاصلات  ،"ثمرة"  است

و  1درختان استعمال میشود، لذا از نظر اهل لغت "ثمر" حمل )باروری درختان( را گفته شده است 

که مراد از " أكُُلهََا " میوه های درختان  2.﴾ ..كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا ﴿ عال:در این فرموده الله مت

لَ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَا ﴿ است ودر آیه بعدی آن لفظ ثمر به اموال غیر از میوه ها اطلاق شده است :

ُُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَراً  ، وفسرَّ بأنواع الأموال. و گفته میشود:"  3.﴾لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ

أثَْمرََ الشَجَرُ". وقتیکه درخت سر حاصل بیاید، "وشجر ثامِرٌ" وقتیکه میوه درخت قابل استفاده شود، 

منفعت بدست آمده از مال را نیز ثمر گفته شده است و  راءُ"، أي ذات ثمر" حاصل و"وشجرة ثَمْ 

همچنان اموال مختلف النوع را با "ثمرات " تفسیر کرده شده است " ابن منظور رحمه الله گفته 

است ".والولد ثَمرَةَُ القلب" فرزند همان میوه قلب است، وسپس از حدیثی استدلال کرده است 

اراةا فُؤااده..»فرمودند:  ُرسول الله   4.«إذِا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ثما

 چون فرزند بنده ی بمیرد الله متعال برای ملائکه اش میگوید ، ثمره قلبش را از او گرفتید.» 

نمو وحاصل هر چیز ثمر آن است نتیجه و دست آورد کار وعملی را ثمر آن گفته میشود" ارض 

ثمیرة" )زمینی که حاصل آن زیاد شود( درخت که میوه اش پخته شود ".المثُمِْر من اللبن الذي ظهر 

                                                      
 .43/ص 3جوهری ، الصحاح فی اللغة ،ج- 1
. ترجمه آیت : هر دو باغ ) از نظر فرآورده هاي كشاورزي كامل بودند و درختان ( به ثمر نشسته 33سوره کهف آیه: - 2

 بودند.
ولاد ( داشت . ترجمه آیت: ) صاحب اين دو باغ علاوه از آنها ( دارائي ديگري ) از طلا و نقره و اموال و ا36سوره کهف آیه: - 3

) و دنيا به كام او بود و غرور ثروت او را گرفت ( پس در گفتگوئي به دوست ) مؤمن ( خود ) مغرورانه و پرخاشگرانه ( گفت 

 : من ثروت بيشتري از تو دارم و از لحاظ نفرات ) خانواده و خويش و رفيق ( مقتدرتر از تو و فزونترم .

ترمذى السنن روایت کرده اند(  تابن حبان ، والبيهقى از  أبى موسى اشعری  و تنانابی ساز ترمذى  امام  دیث رااين ح- 6

 سنن البیهقی،ج ( والبيهقى2167، رقم  212ص/4 صحیح ابن حبان،ج ابن حبان ( وقال : حسن غريب . و1221، رقم  361ص/3،ج

 . 4137، رقم  47ص/6
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عليه".مثمر حاصل شیره چیزی است که بعد از جوش دادن در بالای آن ظاهر شود، "ثمر المال " 

 1ا وزیادتی آن است .نم

 که جمعا به معانی از قبیل : ،است یاز این بحث بر میآید که ماده )ث م ر( از الفاظ کثیر المعن

منفعت در اموال تجاری -اموال عمده از قبیل طلاء ونقره، -انواع اولاد -انواع مال - باروری درختان-

همان بار وری درختان و حاصل آن و غیره استعمال شده است البته معنای مقصودی در این بحث 

 است.   

 تعریف اصطلاحی ثمر: 

معنای اصطلاحی ثمر از نظر فقهاء به صورت عام از همین معانی لغوی خارج نبوده است، لذا ابن 

جَرةَُ وَإنِْ لمَْ يؤُْكَل فيَقَُال » حنفی گفته است:  یعابدین از فقها ثَمرَُ  :الثَّمَرُ الحَْمْل الَّذِي تخُْرجُِهُ الشَّ

 .2«.الأرَْاكِ ، كَمَا يقَُال ثَمرَُ العِْنَبِ وَالنَّخْل ویخُتصَُ لکُِل مَا یسُتطَعَمُ مِن احَمال الشَجَر

ر چنانکه گفته میشود ثم ،اگرچه خورده نشود ،ثمر حملی است که درختان آن را بیرون میکنند» 

درخت اراک آنچنانی که گفته میشود ثمر انگور و ثمر نخل البته برای هرچه که از حاصل درختان 

 که خورده شود اختصاص داده شده است.   

میوه ها همان چیزی است که به  6«.الثِّمَارُ الفَْوَاكِهُ » :  ستمالکی  گفته ا یاز فقها 3و دسوقی.

 ده شود.هدف لذت بردن خور 

لذا فواکه خاص و ثمار عام است بنا بر این یکی از نام های "ثمرة" فواکه است و از لحاظ اینکه 

"ثمر"حاصل و فرا ورده های زراعتی است لذا حاصل زراعتی که از تخم بزری برویند ثمر گفته 

   5میشود.

                                                      
 .124/ص 6،ج ابن منظور ،لسان العرب- 1
 .34/  6،  61/ص  2ابن عابدين ،الحاشایة ،ج - 2

. فقيه هـ ( وفات کرده  است 1232-، تاریخ تولدش مشخص نیست در سال )دسوقي محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  - 3

مذهب و از علماء لغت عربی و فقه بوده است نسبتش به دسوقی بخاطر این است که او در قریه بنام دسوق در  مالكي

نواحی قاهره مصر به دنیا آمده در قاهره آموزش دیده وتحصیل کرده ودر همانجا وفات کرده است و از علماء ازهر مصر و 

: ) ) حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل ، هورش یکی از محقیقین و مؤلفین عصرش بوده است از تحقیقات مش

 262/  4. ] الأعلام للزركلي در عقائید بوده است في الفقه المالكي ؛ و ) ) حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين ( (

 [  212/  1؛ ومعجم المؤلفين 
 1/ص  3حاشية الدسوقي،ج  ،دسوقی - 4

 .212،  221/ص  2، وكشاف القناع،ج  374،  375/ص  1ومغني المحتاج،ج  42/ص  2ع،ج کاسانی ، بدائع الصنائ - 5
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 انواع ميوه ها-مطلب دوم

 وهر فصلی درجه بندی نمود: میتوان میوه ها را ابتداء به فصلی وتازه و خشک

میوه های فصلی وتازه عبارتند از تمام انواع میوه های که در یک فصل خاص به ثمر رسیده و  اول:

الو، بواستفاده آن نیز موقت بوده باشد از این نوع میوه ها میتوان از: زردالو ، انجیر، گیلاس ، آل

 انگور وغیره ...نامبرد.

به وجود آمده و در طولانی مدت قابل استفاده میباشد مثل: بادام  که در یک فصلئیمیوه ها دوم:

 ، پسته ، چهار مغز و غیره...میوه های مغزی.

 و سپس میوه ها از لحاظ کیفیت و طریقه استفاده به سه نوع دیگر تقسیم میشوند:

ر ، امیوه هایکه دارای غلاف وپوش بوده و پس از برطرف کردن پوستش استفاده میشود مثل: ان-أ

کیله خربوزه ، تربوز وغیره ...که این نوع میوه ها در فصل خود و مدت زمانی بیشتر از آن قابل 

 1نگهداری و استفاده میباشد.

یکه فصلی بوده ، پوش وغلافی ندارد و همراه با پوستش قابل استفاده است مثل: ئمیوه ها -ب

، البته این نوع میوه ها که با آن "فاکهه" سیب، انجیر، انگور، خرما، وسایر انوع میوه های بدون پوش

نیز گفته شده است که قابلیت نگهداری ودوام را ندارد اما قابلیت خشک کردن را دارد که پس از 

خیره شده و استفاده شوند، و تازه ذ  خشک شدن این قابلیت را دارند که تا مدت زمانی نگهداری و

 م خاص خود را دارند.و خشک این میوه ها از لحاظ خرید وفروش احکا

میوه های که در یک فصل معین به حاصل میآید اما از نوع "فاکهه" نبوده و تا زمان طولانی قابل  -ج

خیره واستفاده بوده و قابل خرید وفروش در فصل خود ودر فصل های دیگر میباشد، مثل : بادام ذ 

 2، چهار مغز، پسته و میوه های از این قبیل..

مدتا گل وشکل گیری میوه آن را فهمیده نمی شود ودر ساقه و بیخ برگ ها شکل میوه هایکه ع –د 

 میگیرند مثل انجیر ، توت و أناناس .  

که خرید وفروش آن مثل سایر  ،باید گفت که میوه ها از هر نوعی که باشند از جمع اموال بوده

البته نظر به اختلاف نوع و قابلیت استفاده فقهاء در خرید،  ،اجناس و اموال دیگر جایز بوده است

                                                      
 34/ص  2کاسانی ، بدائع الصنائع،ج  -1 

 . 145/ص 5:الطبعة الرابعة دارالفکر بیروت لبنان، ج  الفقه الَسلامی و ادلته.(. 1617زحيلي، وهبه مصطفی الزحیلی،  )- 2
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فروش میوه ها ضوابطی را تعین نموده اند که با در نظر داشت همان ضوابط داد ستد در میوه ها 

 1مشروع میباشد. 

کول وغیر مأکول )میوه های که خورده میشوند و میوه هایکه خورده أو عموما میوه از حیث م

ار ب شده است زیرا میوه از لحاظ معنای لغوی وتعریف اصطلاحی همان"حمل"ونمیشوند( تقسیم 

وری درختان است بنا بر این هیچ یک از درختان بنحوی خالی از بار وری نیستند و نیز میوه ها از 

لحاظ محیط ودرجه حرارت به میوه های مناطق گرم و سرد و از لحاظ خاک و آب وهوا بعض از 

 رشد کرده و در منطقه دیگری اصلا رشد نمیکند. میوه ها در یک منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .364/ص 3الموسوعة العربیة العالمیة ،ج- 1
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  -مبحث دوم

 احکام خرید وفروش میوه های فصلی قبل از ظهور علایم پخته شدن

در این مبحث بعد از تعریف ظهور علایم و عدم ظهور علایم پخته گی میوه ها، حکم شرعی فروش 

 میوه ها قبل از ظهور علایم شکل گیری میوه وقبل از ظهور علایم پخته گی بحث می شود. 

 پختگی تعریف ظهور علایم -مطلب اول

 معنای ظاهر شدن علایم : 

 گرفته میشود: البته ظهور علایم در دو مرحله به بحث

زیرا بسیاری از میوه ها  اول: ظهور علایم عبارت از شکل گیری میوه بعد از گل کردن درخت:

نای گل دچار آفات شده از بین میروند لذا ظهور علایم در این موقع ریختن گل و معلوم شدن ثدر ا

یوه اطمینان میوه و سخت شدن غوره آن است، ودر این مرحله از بارور شدن درخت و موجودیت م

حاصل میشود، وعدم ظهور علایم در این موقع عدم رشد غوره ویا دچار آفت طبیعی شدن آن 

نیت از آفات سماوی نیست لذا خرید فروش میوه ها و میباشد، البته ظهور علایم در این مرحله مص

  1در این مرحله به هیچ وجه جواز ندارد.

 ن شدن میوه از آفات سماوی:    و دوم: ظهور علایم پختگی و یا مص 

 فقهاء ظهور علایم را تحت عنوان "بدو الصلاح" تفسیر متفاوتی کرده اند: البته 

حنفی گفته اند: مراد از ظهور علایم این است که میوه از فاسد شدن و آفات سماوی در  یفقها -

    2ه باشد.امن شود به اینکه تغییری در رنگ آن آمده و فی الجمله قابل استفاده شد

از میوه ها تفسیر مختلفی کرده اند و گفته اند:  یو مالکی ها "ظهور علایم" را به حسب هر نوع -

در خرما و امثال آن ظهور علایم زرد شدن ونزدیک شدن به تغییر حالت است ودر انگور و انواع 

ار سخت ای پوستددیگری از این قبیل تغییر رنگ همراه با شیرین شدن نسبی آن است، ودر میوه ه

 3شدن پوست آن است.

                                                      
 .612/ص 6.و الفقه الاسلامی وادلته ،ج146ابن جزی، القوانین الفقهیة ،ص - 1
 . 671/ص  5، وفتح القدير،ج  12/ص  6، و تبيين الحقائق،ج  37/ص  6ابن عابدین، رد المحتار،ج  - 2
 .143،  142والقوانين الفقهية:ص  ابن جزی،- 3
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ر مزه و کیفیت آن را دانسته اند که در هریک از میوه ها متفاوت یو شافعی ها "ظهور علایم" تغی -

واسطه آن "بدو صلاح")ظهور علایم( شناخته میشود ه را ذکر کرده اند که ب یمیباشد و سپس علایم

 که عبارتند از : 

رنگ، در میوه های که پخته شدن آن با تغییر رنگ ظاهر میشود وبا تغییر رنگ کیفیت و طعم آن -1

 نیز تغییر کرده واز آفات در امان میشوند. 

 طعم ، مثل: شیرینی وترشی ویا تغیر حالت اولی آن. -2

رمی ی ننرمی ،در میوه هایکه در حین بیرون شدن از گل سخت بوده با گذشت زمان در آن بنحو  -3

 1به بار میآید مثل: انجیر وخربوزه.

 چهار مغز.  بادام ومیوه های یدن پوست، در مثل کتر  -6

 فقهای حنبلی، ضابطه ی را وضع نموده وجمع از میوه ها را در ماتحت آن جمع نموده اند، مثلا: -

گر الت دیاگر میوه ها از نوعی باشد که در حین نزدیک به پخته شدن رنگ آن از یک حالت به ح-

 ر کند پس ظهور علایم پختگی در آن همین تغیر رنگ است.یتغی

های  مانند سیب ،ر نکند ظهور علایم در آنها تغییر مزه وبوی آن استیودر میوه هایکه رنگش تغی-

 سبز ، خربوزه و امثال آن. 

    2ودر بعض میوه ها ظهور علایم قابل استفاده شدن آنها است.-

از این نظریات فقهاء در مورد ظهور علایم بر میآید که احناف "بدو صلاح" )ظهور علایم( در میوه 

فات سماوی دانسته اند، و جمهور فقهاء )مالکی ،شافعی وحنبلی( در ظهور علایم تغیر آ ها را امن از 

 حالت ،تغیر مزه و سخت شدن را معتبر دانسته اند. 

 ضوابط معرفت ظهور علایم:

بعد از مشخص کردن نوعیت ظهور علایم ضابطه ی را برای معرفت هر یک از علایم قرار ذیل  فقهاء

 تعیین نموده اند:

میوه هایکه ظهور علایم در آنها تغییر رنگ باشد ضابطه مشخص کردن مرحله ظهور  تغییر رنگ :-أ

روایت  هی بیر آن از رنگ سبز به رنگ دیگر وشفاف شدن آن است در حدیثیعلایم موقع اولی تغ

                                                      
 .235/ص  2حلي على المنهاج ،ج شرح الم - 1

 .224/ص  6ابن قدامه،  المغني،ج  - 2
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نْ المُْزااباناةِ  »گفته است :او آمده است  تجابر بن عبدالله لَّما عا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا سُولُ اللَّهِ صا ناهاى را

ا تشُْقِحُ قاالا  عِيد  ما : قاالا قُلْتُ لِسا تَّى تشُْقِحا راةِ حا نْ بايْعِ الثَّما عا اباراةِ وا الْمُخا اقالاةِ وا المُْحا ارُّ تاحْ وا تاصْفا رُّ وا ماا

يُؤْكالُ مِنْهاا  1«.وا

از فروش کشت سبز در بدل حبوبات و از  از فروش انگور در بدل کشمش و ُترجمه : رسول الله 

ر رنگ آن منع کردند، راوی میگوید به سعید بن مسیب گفتم "ماتشقح؟" یفروش میوه تا موقع تغی

 ده شود.در جواب گفت: سرخ شود ، زرد شود و از آن خور 

أنه نهى عن بيع الثمرة  »در مورد خرما آمده است :  تروایت انسه و همچنان در حدیث دیگری ب

   2« حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمار أو يصفار..

ش میوه تا این علایم پختگی در آن ظاهر نشود م از فروش میوه درخت و از فر  ُترجمه: رسول الله 

ر رنگ ندهد منع کردند گفته شد معنای "یزهو" چیست؟ فرمودند: سرخ شود ، یما تا اینکه تغیخر 

 یا زرد شود.

در این دو حدیث ظهور علایم قابلیت فروش در میوه ها را به تغییر رنگ آن ربط داده شده است 

 لذا ضابطه اولی در ظهور علایم همان تغییر رنگ میوه است.

در بعض از میوه ها ضابطه ظهور علایم مزه وطعم از حالت اولی آن است مثلا  مزه وطعم : -ب

ر این حالت به ترشی وشیرینی ظهور علایم پخته یپس تغی ،طعم تلخ میباشددارای حالت اولی آن 

ر مثل شیرینی در چوب نیشک که قابلیت استفاده و جواز فروش را مشروع میگرداند، ،گی آن است

ست او روایت شده ا تشی در انار، دلیل آن حدیثی است که از جابر بن عبداللهو تغیر تلخی به تر 

تَّى ياطِيبا » میگوید: رِ حا نْ بايْعِ الثَّما لَّما عا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا سُولُ اللَّهِ صا اناا( را  3«ناهاى )أاوْ ناها

و  یرینشش میوه تا اینکه و از فر ُترجمه: منع کرد ویا اینکه گفته است: )مارا منع نمود( رسول الله

 خوش نما شود.

                                                      
(وصحیح مسلم ،باب 2264شماره حدیث)621/ص 4متفق علیه ،صحیح البخاری ،باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها،ج- 1

 (2757شماره حدیث)124/ص 7النهی عن المحاقلة و... ج
 . 623/ص 4اب بیع النخل حتی یبدو صلاحها، جمحمد بن اسماعیل البخاری صحیح البخاری ،ب- 2
(و صحیح مسلم باب النهی 2262شماره حدیث)613/ص 4متفق علیه ،صحیح البخاری باب بیع الثمر علی رؤس النخل ..،ج- 3

 ( 2731شماره حدیث)14/ص 7عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها..ج
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ر یبیع میوه را به "طیب" مقید کرده اند و این حالت در میوه ها بدون تغیُدر این حدیث رسول الله

طعم آن آشکار نمیشود پس تغیر طعم ومزه از یک حالت به حالت دیگر یکی از ضوابط شناخت علایم 

 پختگی در برخی میوه میباشد.

در میوه های مغزی مثل پسته ، بادام ، چهار مغز وغیره.. اگر پوست این میوه  ترکیدن پوست:-ج

همین موقع پخته شدن و مصؤنیت آن از آفات سماوی  ،ر حالت داده به ترکیدن آغاز نمایدیها تغی

    1است.

 علت منع فروش میوه ها قبل از ظهور علایم   -مطلب دوم

 منع ،اجناس خوراکی آمده است تکه در مورد معاملا نظر به روایات منع فروش و روایات دیگری 

 فروش میوه ها روی علل واسباب ذیل میباشد.

 خوف تلف شدن میوه به اثر آفات :-1

لَّما ناهاى عانْ »آمده است :  تدر حدیثی به روایت انس بن مالک سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا سُولا اللَّهِ صا أانَّ را

تَّى  راةِ حا الا بايْعِ الثَّما راةا فابِما تاسْتاحِلُّ ما ناعا اللَّهُ الثَّما الا إذِاا ما رُّ فاقا ا تزُهِْيا قاالا تاحْما ما تزُهِْيا قاالوُا وا

   2«.أاخِيكا 

یر میوه یری در آن رونما شود منع کردند گفتند: تغیاز فروش میوه تا اینکه تغی ُرسول الله ترجمه: 

شود وسپس فرمودند: اگر )در این حالت( الله متعال در چیست ؟ فرمودند: تا اینکه رنگش سرخ 

 میوه را منع کند پس به چه دلیلی خوردن مال برادرت را حلال میدانی.

در این حدیث از فروش میوه قبل از ظهور علایم پخته گی منع شده و سپس علت این ممانعت را 

یوه که فروخته شده است استفاده نامشروع مال برادر مسلمان خوانده شده که زیرا ممکن است م

 دچار آفات سماوی شده واز بین برود.

 

 

                                                      
كتاب هـ(  652لبغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: ماوردی أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ا- 1

 .114/ص 5ج ،17دار النشر: دار الفكر ـ بيروت عدد الأجزاء:  الحاوى الكبير
( و مسلم صحیح مسلم ، باب 2267شماره )625/ص 4متفق علیه ،صحیح البخاری ،باب اذا باع الثمار قبل بدو الصلاح..،ج - 2

 (2124شماره )176/ص 7النهی عن بیع الثمار..ج
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 اجتناب از خوردن مال مردم به طریق باطل :-2

بعد از نهی از فروش میوه ها قبل از ظهور علایم بایع و مشتری هردو نام  مدر روایتی از ابن عمر 

تصریح نهی در جانب فروشنده خوردن مال برادر « نهی البایع والمشتری :»...گرفته شده است 

 مسلمانش به طریقه باطل میباشد و در جانب مشتری ضیاع مال یعنی هدر رفتن پولش بوده است.

 میان مردم ومصؤنیت معامله از خطر:قطع نزاع و خصومت در -3

را قابْلا أانْ تاطْلُعا ثمَُّ ياخْتاصِمُونا إلِىا  »آمده است : تدر روایتی از زید بن ثابت كاانوُا ياتابااياعُونا الثِّماا

لَّما : أا  سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا الا النَّبِيُّ صا لَّما ، فاقا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا ا فالا تا النَّبِيِّ صا ذا لْتُمْ ها ا فاعا ا إذِا بااياعُوا ما

لاحُهُ ( . تَّى يابْدُوا صا تِهِمْ  حا ا لِكاثْْاةِ خُصُوما شُوراةِ يُشِيرُ بِها   1.كاالمْا

گفته است تعداد مردم میوه ها را قبل از اینکه علامتی در آن ظاهر شود  تترجمه:  زید بن ثابت

ر فرمودند: خبر دا ُآمدند، نبی کریم  ُ رسول اللهخرید فروش میکردند، وسپس نزاع نموده نزد 

باشید میوه ها را تا اینکه علایم پختگی در آن ظاهر نشود نفروشید، )راوی گفته است ( این فرموده 

 مشوره ی بود که برای شان داده اند.   یک ایشان در میان ایشان به نسبت کثرت خصومت

زیرا میوه ها از اشیای خوراکی انسان ودارای منفعت صحی خاص  مهم بودن استفاده میوه:-4

خود میباشند هرگاه میوه قبل از پخته شدن از درخت کنده شود قابل استفاده نبوده و یا هم 

اهمیت خوراکی و منفعت صحی آن از بین میرود و همچنان قابل استفاده بودن نه تنها در میوه ها 

ن و حتی علوفه حیوانات در معاملات شرط داد ستد آن از نظر بلکه در همه اشیای خوراکی انسا

  2شرعی میباشد.

 حکم فروش میوه ها قبل از ظاهر شدن علایم آن -مطلب سوم

بعد از معرفت تغیر وضعیت وظهور علایم پختگی در میوه ها که حکم خرید فروش میوه ها از نظر 

 فروش میوه ها قبل از ظهور علایم شرعی مرتبط به آن بوده است، لازم است حکم شرعی خرید

 مورد بحث وبررسی قرار داده شود: پختگی وبعد از ظهور علایم پختگی

                                                      
 (2113، شماره حدیث )614/ص 4صحیح البخاری ،باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ،ج- 1
 .234یة :ص ابن جزی ،القوانین الفقه- 2
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جمهور فقهاء به این نظر اند که فروش میوه ها حکم خرید فروش میوه ها قبل از ظهور علایم: -أ

رحمه الله  1ناجایز وغیر صحیح است، ابن قدامه  پختگی از هر نوعی که باشد قبل از ظهور علایم

أجَْمَعَ أهَْل »فی الجمله اتفاق همه ی علماء را بر عدم جواز وعدم صحت نقل کرده گفته است: 

 2«.العِْلمِْ عَلَى القَْوْل بِجُمْلةَِ هَذَا الحَْدِيثِ 

و معنای عدم جواز ممانعت شرعی در این مورد و معنای عدم صحت این است، که اگر با وصف 

 ز ظهور علایم فروخته شود معامله صحت نداشته وبیع صورت نمیگیرد.ممانعت شرعی میوه قبل ا

 دلَیل عدم جواز فروش میوه قبل از ظهور علایم:

خرید فروش میوه ها قبل از ظهور علایم را در اصطلاح فقهی بیع "مخاضره" نامیده شده است و 

اد از ظهور علایم ظهور این نام برای معامله میوه ها د ربعض نصوص نیز وارد شده است ، البته مر 

نشانه های پختگی میوه است نظر به نصوص وارده در این مورد از نظر شرعی خرید فروش میوه 

قبل از ظهور علایم پختگی نا جایز وبعد از ظهور علایم پختگی جایز میباشد در احادیث متعدد به 

ذکر  ه ضوابطی که قبلاالفاظ مختلف از خرید فروش میوه ها قبل از ظهور علایم پختگی مطابق ب

 شد نهی شده است:

تَّى »آمده است:  مدر روایت از ابن عمر -1 رِ حا نْ بايْعِ الثِّماا لَّما ناهاى عا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا أانَّ النَّبِيَّ صا

المُْبْتااعا  ا ، ناهاى الْباائِعا وا لااحُها   3«.يابْدُوا صا

یع ااز فروش میوه ها تا اینکه علایم پختگی در آن ظاهر شود منع کرده اند ، ب ُ ترجمه: نبی کریم

 از خرید منع کردند. را را از فروش و مشتری

                                                      
[هـ در دمشق به دنیاء آمده  514ابن قدامه عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه شمس الدین المقدسی در سال ]ت  - 1

[هـ در همان شهر وفات کرده است از فقهاء پیشتاز حنبلی میباشد واز اولین عالم حنبلی مذهبی بوده که 472ودر سال ]

سال در این منصب ایفای وظیفه نموده است تصنیفات متعددی 12رفته است ومدت قضاء شهر دمشق سوریه را به عهده گ

جب طبقات الحنابلة لابن ر ابن رجب ، ]میباشد:«المغنی »در فقه حنبلی از او به جامانده است که مشهور ترین آن کتاب 

 .232/ص 1زرکلی ، الاعلام جو  – 133ص 

 .222/ص  6ابن قدامه ، المغني، ج  - 2
( ، و  316/  6علیه بوده امام بخاری ومسلم آن را روایت کرده اند: أخرجه البخاري ) صحیح البخاری مع الفتح،ج متفق - 3

 ( 1145/  3صحیح مسلم ) 
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نْ بايْعِ النَّخْل »آمده است:  ،ودر یک لفظ دیگری این حدیث که امام مسلم روایت کرده-2 ناهاى عا

تَّى يا  نْبُل حا نْ بايْعِ السُّ عا تَّى تازهُْوا ، وا ةا حا اها نا الْعا ياأمْا  1«.بْياضَّ وا

از فروش میوه خرما تا اینکه تغییر رنگ دهد و از فروش خوشه ها تا اینکه سفید  ُترجمه: رسول الله 

 شود واز آفت ها در امان شود منع کردند. 

د: فرموده ان ُکه امام مسلم روایت کرده آمده است رسول الله  تودر حدیثی به روایت ابوهریره-3

صُفْراتُ »  حُهُ حُمْراتُهُ وا لاا نْهُ الْآفاةُ قاالا يابْدُوا صا با عا تاذْها حُهُ وا لاا تَّى يابْدُوا صا را حا  2«.هُ لَا تابْتااعُوا الثَّما

برطرف  آفت آن، و ترجمه:  میوه ها را تا اینکه علایم پختگی در آن آشکار نشود خرید فروش نکنید

 .ی وزردی آن استشود و گفت : صلاح آن آشکار شود که سرخ

نْ با » آمده است او گفته است:  تو با تفسیر لفظ "یزهو" در روایتی از انس بن مالک-6 يْعِ ناهاى عا

رُّ أاوْ  ا يازهُْو ؟ قاال : ياحْماا تَّى يازهُْوا ، قِيل : ما نْ بايْعِ النَّخْل حا عا ا ، وا لااحُها تَّى يابْدُوا صا راةِ حا  الثَّما

ارُّ    3«.ياصْفا

ته ر رنگ نهی نموده اند ، گفیاز فروش میوه تا ظاهرشدن علایم و از فروش میوه خرما تا تغیترجمه: 

 شد "یزهو" چیست؟ فرمودند : سرخ ویا زرد شود.

لاحَِ" در حدیثی به روایت ابن عمر  -5 ناهاى  »آمده است او گفته است: : موبا تفسیر لفظ " بدُُوُّ الصَّ

لايْ  لىَّ اللَّهُ عا ا ، قاال النَّبِيُّ صا لااحِها نْ صا ا سُئِل عا ا . واكاانا إذِا لااحُها تَّى يابْدُوا صا راةِ حا نْ بايْعِ الثَّما لَّما عا سا هِ وا

ا تُها اها تَّى تاذْهابا عا   4«.: حا

از فروش میوه تا اینکه علایم پختگی در آن ظاهر شود منع کردند! ]راوی گفته  ُترجمه: نبی کریم 

 است[ اگر از ظهور علایم سوال کرده می شدند میگفتند: تا اینکه خطر آفات آن از بین برود. 

                                                      
 .(2727شماره )13/ص  7،ج  باب النهی عن بیع الثمار... صحیح مسلمقشیری ، مسلم بن حجاج  - 1

 .(2721شماره)16/ص  7ج مار ...باب النهی عن بیع الثصحیح مسلم ،قشیری ، " - 2

 . 1145/ص  3، و مسلم ،ج  314/ص  6متفق علیه ، أخرجه البخاري ،ج  - 3

 . 1144/ص  3ومسلم ،ج  351/ص  3متفق علیه ، " أخرجه البخاري ،ج  - 4
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نْ بايْعِ :» آمده است  تو در حدیثی به روایت انس -4 عا دَّ ، وا تَّى ياسْوا نْ بايْعِ الْعِنابِ حا بِّ الْ  ناهاى عا حا

تَّى ياشْتادَّ    1«.حا

 ترجمه: از فروش انگور تا اینکه سیاه شود واز فروش دانه ها تا اینکه سخت شود منع کردند.

به زیادت لفظ "تشقح" که لفظ سوم در باب بیان ظهور علایم میوه  تودر حدیثی به روایت جابر-4

لا »آمده است:  ،ها است لىَّ اللَّهُ عا ا ناهاى النَّبِيُّ صا حا فاقِيل : ما قِّ تَّى تشُا راةُ حا لَّما أانْ تبُااعا الثَّما سا يْهِ وا

ا يُؤْكال مِنْها ارُّ ، وا تاصْفا رُّ وا حُ ؟ . قاال : تاحْماا قِّ   2. «تشُا

روخته ف ر رنگ و قابل خوردن شدن آنیاینکه میوه قبل از تغی نهی نموده اند ُترجمه: نبی کریم 

حُ ؟ فرمودند : اینکه سرخ شود وزرد شود، واینکه از آن خورده شود. شود  ، گفته شد : مَا تشَُقِّ

در تمام این روایات به سه لفظ متفاوت که هرکدام به ظهور علایم پختگی تفسیر شده است از 

خرید فروش میوه ها قبل از ظهور علایم منع شده است و مراد از ظهور علایم همان نشانه های 

اده که با تغییر رنگ، شیرین شدن وقابل استف ،نیت از آفات بوده استو تگی در میوه و حالت مصپخ

 شدن آشکار میشود.

و فقهاء بدو صلاح را که در احادیث وارد شده است قرار ذیل تفسیر کرده اند: فقهاء حنفی گفته 

اده انسانها وعلوفه که میوه از آفات وفساد در امان شده وقابل استف :اند : بدو صلاح آن است

    3حیوانات بوده باشد.

مالکی ، کلمه "یزهو" را متعلق میوه های دانسته اند که تغیر رنگ نمایند و کلمه "یسود "  یفقها-

را به مزه وشیرینی تفسیر نموده و به انگور و میوه های متعلق دانسته اند ظهور علایم در آنها 

    6شیرین شدن آن است.

وجود اتفاق نظر در مورد عدم جواز بیع میوه ها قبل از ظهور علایم تفصیلاتی را با البته فقهاء با

 تقیید عقد و مطلق گذاشتن آن قرار حالات ذیل در نظر داشته اند:

                                                      
و صححه و  11/ص  2والحاكم المستدرک علی الصحیحین مع تعلیق الذهبی،ج   447/ص  3،ج  سنن ابو داود أبو داود - 1

 وافقه الذهبي. 

 .(2264شماره )621/ص  4ج باب النهی عن بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها ،صحیح البخاری ،د بن اسماعیل محم - 2
 671/ص  5، وفتح القدير،ج  12/ص  6، و تبيين الحقائق،ج  37/ص  6ابن عابدین ، رد المحتار،ج  - 3

 .143،  142والقوانين الفقهية  144/  3حاشية الدسوقي عليه  - 4
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شکل گیری فروخته شود:  جدا شدن از گل و از اینکه میوه ها قبل از ظهور یعنی قبل حالت اول:

اگر صورت بگیرد اصلا بیع منعقد  فقهاء ناجایز بوده ودر اینصورت  معامله به اتفاق همه ی 

 نمیشود.

اینکه میوه بعد از ظهور وشکل گیری و قبل از ظهور علایم پختگی )که قبلا تذکر  -حالت دوم

گردید( فروخته شود، البته شرط گذاشتن اینکه میوه در درخت تا پخته شدن باقی گذاشته شود 

این بیع به اتفاق همه ی فقهاء صحیح نیست، زیرا با وصف اینکه میوه در این وقت از آفات سماوی 

ه، شرطی که گذاشته است شرطی است که عقد تقاضای آن را نمیکند، چون ملک غیر در امن نبود

در اینصورت مشغول باقی میماند که اینگونه شرط غیر مشروع میباشد، ویا اینکه شرط گذاشتن 

که همه  ،یک توافق بالای توافق دیگر است ویا شرط از قبیل شامل کردن "اعاره" در بیع بوده است

          1اد عقد بیع میگردد.ی اینها سبب فس

برابر اینکه دو  ،گذاشتن دو شرط را باعث بطلان عقد قرار داده است 2البته امام احمد رحمه الله.

شرط فاسد باشد یا صحیح ، برای مصلحت عقد باشد، یا در غیر مصلحت عقد و اگر شرط یک بوده 

ر امام احمد از اینکه شرط شرط سبب بطلان عقد نمیشود لذا از نظ ،ودر مصلحت عقد باشد

گذاشتن باقی ماندن میوه در درخت به مصلحت عقد است اینگونه شرط در صورت رضایت مالک 

 .درخت سبب بطلان عقد نمیشود

فرموده  ُ، در آن حدیث آمده است رسول الله است تدلیل امام احمد حدیث عمرو ابن شعيب 

ْ » اند:  بايْعٌ ، والَا شرا لافٌ وا  3« . طاانِ فِي بايْع  لَا ياحِلُّ سا

                                                      
، والشرح الكبير بحاشية  12/ص  6، و زیلعی ، تبيين الحقائق،ج  37/ص  6ابن عابدین ، الدر المختار ورد المحتار،ج  - 1

 . 222/ص  6والمغني،ج  ، 233/ص  2، والمحلي على المنهاج،ج   144/ص  3الدسوقي،ج 

ابن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. محدث ،فقیه بنیان گذار مذهب حنبلی یکی  - 2

(هـ وفات کرده است پدرش در 261هـ( در بغداد به دنیا آمده ودر سال )-176از مذاهب اهل سنت میباشد در سال )ت 

ش او را مادرش به عهده داشته وبه علوم دینی آموزش یافته قرآن کریم را در خورد سالی حفظ طفولیت او وفات کرده پور 

نموده وآموزش علم حدیث را در عمر پانزده ساله گی آغاز نموده است و سفر های علمی را آغاز کرده وبه مقصد آموختن 

/  2، ومعجم المؤلفين  43 - 54/  1الحنابلة  حدیث وعلم فقه به کوفه ،مکه ،مدینه ،یمن وشام سفر نموده است: ] طبقات

71 . ] 
( و امام ترمذی بعد از نقل این 6532شماره حدیث )172/ص 16سنن الترمذی ،باب جاء فی بیع مالیس عند البایع ،ج- 3

فته گوسپس در مورد معنای "سلف وبیع" گفته است: اسحاق بن منصور « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ :» حدیث گفته است 
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 جمع نمودن قرض وبیع حلال نیست ، وگذاشتن دو شرط در یک بیع حلال نیست.» 

رحمهم الله در میان یک شرط و دو شرط فرقی نکرده گفته اند: بیع  1و امام ابوحنیفه و اما شافعی.

مرو حدیث ع با گذاشتن یک شرط و چند شرط باطل میشود، و دلیل آنها نیز ،در هر شیئ که باشد

أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى » ابن شعیب از پدر وجدش است در آن حدیث آمده است:

  2«. عن بيع وشرط" البيع باطل والشرط باطل

 از بیع وشرط منع کردندو)فرمودند( بیع باطل وشرط هم باطل است. ُترجمه: نبی کریم 

امام ابوحنیفه و امام شافعی رحمهم الله  امام احمد رحمه الله به ظاهر حدیث عمل کرده است و

 به عموم حدیث عمل کرده اند.

اگربعد از شکل گرفتن میوه و قبل از ظهور علایم پخته گی به شرط قطع نمودن آن در حالت سوم: 

  3حال میوه را بفروشد، این بیع به اجماع همه ی فقهاء بدون اختلاف در جواز آن صحیح میباشد.

                                                      
ا ثمَُّ يبَُايِعُهُ عَليَهِْ » است برای امام احمد گفتم معنای "نهََى عَنْ سَلفٍَ وَبيَعٍْ " چیست در جواب گفت :   أنَْ يكَُونَ يقُْرضُِهُ قرَضْ 

ءٍ فيََقُولُ إنِْ لمَْ يتَهََيَّ  ا يزَدَْادُ عَليَْهِ وَيحَْتمَِلُ أنَْ يكَُونَ يسُْلِفُ إلِيَْهِ فِي شَيْ  «  أْ عِندَْكَ فَهُوَ بيَْعٌ عَليَْكَ بيَْع 
هـ.( وفات کرده  226-ودر سال –به دنیا آمده 152امام شافعی محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع در سال ) - 1

است نسبش به بنی مطلب و قبیله قریش پیوست میشود از بنیان گذاران مذهب شافعیه یکی از مذاهب اربعه بوده این 

یی بوده ودر علوم تفسیر قراءات ،حدیث ،فقه ،اصول فقه ،علم لغت مذهب فقهی به او منسوب گردیده است از زکاوت بالا

وشعر دست بالایی داشته است امام احمد رحمه الله در مورد امام شافعی گفته است ) ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا 

در  شار یافته استوللشافعي عليه منة ( مذهبش در سرزمین حجاز ،عراق ،مصر وبسیاری نقاط قلمرو خلافت اسلامی انت

من تصانيفه : ) ) الأم ( ( في الفقه ؛ و ) ) الرسالة ( ( في أصول الفقه ؛ و ) ) .مصر سکونت گزیده ودر آنجا وفات کرده است 

 - 272/  1؛ وطبقات الحنابلة  321/  1أحكام القرآن ( ( ؛ و ) ) اختلاف الحديث ( ( وغيرها ] الأعلام للزركلي ، وتذكرة الحفاظ 

276   ] 
( ابن حجر رحمه الله 6512شماره حدیث)44/ص 12و طبرانی ، المعجم الاوسط ،ج174/ص 22مالک بن انس ،المؤطاء ،ج- 2

يثِ مِنْ لوُمِ الحَْدِ اكمُِ فِي عُ وَقدَْ رَوَاهُ ابنُْ حَزمٍْ فِي المُْحَلىَّ ، وَالخَْطَّابِيُّ فِي المَْعَالمِِ ، وَالطَّبَراَنِيُّ فِي الْأوَْسَطِ ، وَالحَْ » گفته است:

هْلِيِّ ، عَنْ عَبدِْ الوَْارثِِ بنِْ سَعِيدٍ ، عَنْ أبَِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْ  دِ بنِْ سُليَْمَانَ الذُّ هِ بِهِ فِي طرَِيقِ مُحَمَّ  نِ شُعَيبٍْ ، عَنْ أبَِيهِ ، عَنْ جَدِّ

ةٍ طوَِيلةٍَ مَشْهُورةٍَ ، وَرَوَينَْاهُ فِي الجُْزْ  مْيَاطِيِّ ، وَنقََلَ فِيهِ عَنْ ابنِْ أبَِي الفَْوَارسِِ أنََّهُ قاَلَ : غَرِيقِصَّ  . بٌ ءِ الثَّالثِِ مِنْ مَشْيخََةِ بغَْدَادَ للَدِّ

نَنِ إلاَّ ابنَْ مَاجَهْ ، وَابنَْ حِبَّانَ ، وَالحَْاكمَِ مِنْ حَدِيثِ : عَمْرِو بنِْ شُعَيبٍْ ، عَ  هِ بِلفَْظِ : } لَا يحَِلُّ وَرَوَاهُ أصَْحَابُ السُّ نْ أبَِيهِ ، عَنْ جَدِّ

/ص 3سَلفٌَ وَبيَْعٌ ، وَلَا شَرطْاَنِ فِي بيَْعٍ { . التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر ،..باب البیوع المنهی عنه ،ج

دو طریق و دو متن متفاوت روایت . از اين توضيح ابن حجر رحمه الله بر ميأيى كه اين حدیث از عمرو ابن شعیب.. به 341

غریب و طریق دوم با متن: } لَا يحَِلُّ سَلفٌَ وَبيَْعٌ ، وَلَا شَرطْاَنِ فِي بيَعٍْ { « نهی عن بیع وشرط..»شده است طریق اول با متن 

    مشهور و صحیح میباشد.

 .271/ص  3و شربینی ،كشاف القناع،ج  ، 222/ص  6، و ابن قدامه ، المغني، ج  677/ص  5ابن همام ، فتح القدير،ج  - 3
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م نیت از آفات سماوی و عدو به دلیل عدم مص ،یوه ها قبل از ظهور علایم پختگیزیرا منع از بیع م

چون اغلبا میوه ها در همین حالت دچار آفات سماوی میشوند وبعد از  ،قابلیت استفاده آن است

 ظهور علایم پختگی قابل استفاده نیز میباشد.

داتی را به شرط قطع آن مقید به قیو البته فقهاء حکم جواز فروش میوه ها قبل از ظهور علایم پختگی 

 نموده اند:

حنفی ومالکی این حکم را به قابل انتفاع بودن میوه مقید کرده اند یعنی ظهور علایم  یفقها -أ

پختگی به حدی باشد که بعد از قطع فی الحال قابل استفاده بوده و یا در فاصله زمانی از فاسد 

          1ی برسد.به پختگ یا اینکه و دباش شدن مصؤون بوده

 ،رده اندک شافعی و حنابله جواز بیع را در این حالت به قابلیت انتفاع درحال مقید یوفقها –ب 

زیرا بعض از میوه ها که ظهور علایم آن با تغییر رنگ و طعم باشد با این علایم فی الحال قابل 

 2استفاده نبوده وبعد از قطع فاسد میشوند.

فروش میوه ها قبل از ظهور علایم: اینکه بایع میوه را قبل از ظهور علایم پختگی  -حالت چهارم

بدون اینکه قطع وباقی گذاشتن را شرط قرار داده باشد بفروشد، این صورت نیز محل اختلاف در 

 میان فقهاء است:   

بل ش میوه ها قشافعی وحنابله و در قولی از مالکیه آمده است : که فرو  یدر نزد فقها نظریه اول:

از ظهور علایم پختگی به صورت مطلق )بدون اینکه باقی گذاشتن را شرط قرار داده شود( باطل 

است ، زیرا نهی در حدیث مطلق ذکر شده است وهمچنان اگر در این وقت  فی الحال میوه قطع 

ه بایع بپس قیمت پرداخته شده بدون عوض  ، اگر فاسد شودکرده شود امکان فاسد شدن آن میرود

     3و اگر باقی گذاشته شود همان قضیه اشغال ملک غیر ببار میآید. شده است پرداخته

د که در وضعیتی باش پختگی حنفی ،گفته اند: اگر میوه با وجود ظهور علایمی فقها نظریه دوم:

، پس در اگر از درخت کنده شود نه خورده شود و نه هم در علوفه حیوانات قابل استفاده باشد

ارزش مالی  قول بر عدم جواز بیع است زیرا در چنین حالتی میوه مال دارای قیمت و اینصورت

                                                      
  .143، و ابن جزی ، القوانين الفقهية:ص  144/ص  3، ودردیر ، الشرح الكبير،ج  677/ص  5ابن همام ، فتح القدير،ج  - 1

 . 272/ص  3، وكشاف القناع،ج  222،  221/ص  3حاشية الجمل،ج  - 2

 . 143و القوانين الفقهية : ص   222/ص  6المغني،ج ، و  144/ ص 3حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر،ج  - 3



      فصل سوم      91  فروش غلات احکام خرید و

 

اگر میوه در وضعیتی باشد که قابل خوردن ویا علوفه حیوانات باشد بیع صحیح میباشد  نیست، و

.1  

در این دو نظریه ملاحظه میشود که جمهور فقهاء فروش میوه را قبل از ظهور علایم پختگی به 

هور ظمطلق جایز نمیدانند زیرا میوه مال و جنس قابل استفاده انسانها بوده اگر قبل از صورت 

در  هدر رفتن پولعلایم پختگی فروخته شود و از درخت قطع گردد ضیاع مال در جانب مشتری و 

 جانب مشتری را در قبال دارد که ضیاع مال و پول منهی عنه است.

نیز شامل استفاده نموده گفته اند اگر مشتری میوه را قبل از ظهور علوفه حیوانات را البته احناف 

انات خریداری کند ویا میوه در هالتی باشد که در علوفه حیوانات علایم پختگی به غرض علوفه حیو 

ه احناف میتوان دیدگاقابل استفاده باشد بیع فاسد نبوده به عملی نمودن آن حکم کرده میشود، 

حمل نمود اما نه باید به جواز بیع میوه به این مقصد حکم کرده شود بناء را به حالت وقوع بیع 

بوده واگر چنین معامله ی صورت بگیرد میتوان به خاطر قطع منازعه به صحت  دیدگاه جمهور راجح

    بیع حکم نمود. 

البته به منتهای قدر  ،واگر میوه سخت شود فی الجمله از آفات در امن میشود حالت پنجم:

بزرگی خود نرسیده است این حالت آغاز ظهور علایم تغییر و نزدیک به پختگی است در این حالت 

جمهور فقهاء)مالکی ، شافعی وحنبلی( به جواز وصحت بیع حکم کرده اند زیرا حالت آغاز ظهور 

عنای ح" در حدیث معلایم پخته شدن است اگر در این حالت بیع جایز نباشد استثنای "بدو صلا 

ندارد، و اگر باقی گذاشتن را شرط گذارد نیز جایز است و این شرط در حکم بیع سلم میباشد ونیز 

در حدیث از فروش میوه قبل از ظهور علایم منع شده وسپس این ممانعت را به مصؤنیت از آفات 

یباشد منتفی نمتعلیل شده است پس اگر بعد از ظهور علایم پیوسته قطع کرده شود خوف آفت 

 2لذا به باقی گذاشتن علت منع نیز زایل میشود.

باشد زیرا این حالت اگرچه ابتدای ظهور  احناف گفته اند: بیع در این حالت جایز نمی یفقها-

اما ظهور علایم نامیده نمیشود، وهمچنان شرط گذاشتن یک جزء معدوم است  ،است پختگی علایم

                                                      
 .37/  6، ورد المحتار  671/  5ابن همام ، فتح القدير  - 1

 .225/ص  6ابن قدامة ، المغني، ج  - 2
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بایع ایجاد شده است گویا اینکه یک شیئ معدوم با شیئ موجود و این زیادت بعد از بیع در ملک 

 1ضمیمه شده است که این کار از اسباب فساد بیع میباشد.

 حالَت استثنایی فروش میوه ها قبل از ظهور علایم:

 البته فروش میوه ها قبل از ظهور علایم پختگی در بعض حالات جایز میباشد: 

بادرختان میوه دار آن که میوه اش نرسیده باشد بفروشد و همچنان اگر مالک باغ ، باغ خود را -1

صاحب زراعت زمین خود را همراه با زراعت سبز آن بفروشد مانعی ندارد، زیرا ملکیت درختان و 

 کشت سبز به مشتری انتقال میکند و اشغال ملک غیر متصور نیست.

د وزراعت زمین را قبل از ظهور علایم ارع )عمله کار باغ و زمین زراعتی( میوه سهم خو ز اگر م -2

بالای مالک زمین بفروشد زیرا میوه تابع اصل است و اصل آن یعنی درخت از قبل در ملکیت مشتری 

 است، پس شرط قطع فی الحال اصلا متصور نیست.

وقبل از اینکه درخت وباغ از ملک فروشنده  ،اینکه بایع اصل را که درخت یا زمین است بفروشد-3

شود میوه و زراعت در حال گل و شکل گرفتن باشد،  پس میوه وزراعت به اصل که درخت خارج 

      2وزمین است تعلق میگیرد.
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  -ممبحث سو 

 حکم فروش میوه در صورت ظهور علایم پخته گی

 ظهور علایم در قسمت میوه های یک درخت –مطلب اول 

دیگری در یک درخت در قسمت آن علایم پختگی ظاهر نسبت اصابت آفتاب ویا عامل ه هرگاه ب

این علایم وجود نداشت ، ابن قدامه رحمه الله گفته است : فروش تمام  یشد ودر قسمت دیگر 

  1میوه ها جایز بوده ودر این مورد اختلافی را نمیبینم .

  2. «ابن تیمیه رحمه الله گفته است: اذا بدأ بعض ثمر الشجر جاز بیع جمیعها اتفاقا  

هرگاه علایم پختگی در میوه یک درخت ظاهر شد فروش تمام میوه آن به اتفاق همه جایز »

 3میباشد.

و زرکشی رحمه الله ،ظهور علایم در تمام قسمت میوه های یک درخت را از شرط جواز بیع قرارداده  

ده شو گفته است اگر علایم پخته گی در یک قسمت  یک درخت ظاهر شده ودر قسمت دیگری ن

   6باشد فروش آن جایز نمی باشد.

در این مورد جواز بیع همه ی میوه های یک درختی است که در یک قسمت آن درخت  قول دوم:

علایم پخته گی ظاهر شده و در قسمت دیگری ظاهر نشده باشد، واین نظر جمهور فقهاء )مالکی ، 

 5حنفی ، شافعی و در یک قولی از فقهاء حنبلی( است.

اگر در یک نوع میوه در یک باغ علایم پختگی در یک درخت ظاهر شده بود فروش میوه های البته 

تمام درختان همین نوع جایز میباشد زیرا ممکن است تأخیر ظهور علایم در سایر درختان به نسبت 

موقعیت درخت وکیفیت زمین باشد پس لازم است درختان که ظهور علایم در آن به تأخیر افتیده 

 بع درختی باشد که علایم در آن ظهور نموده است .است تا
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و فقهاء مالکی در اینصورت نونهال بودن درخت را شرط قرار داده اند اگر درختی که علایم در آن 

ظهور کرده است، نسبت به دیگر درختان باغ نونهال بود تابعیت دیگر درختان به آن درست نبوده 

ته اند، زیرا درختانیکه علایم در آنها ظهور نکرده است فقط فروختن میوه همین درخت را جایز گف

 1پس شبیه یک جنس دیگری میوه همین باغ میباشد. ،شامل عموم نهی بوده است

 مختلف میوه ها و حکم فروش آن عظهور علایم در انوا  -مطلب دوم

یان شد بنیت از آفات و قابل استفاده شدن میوه است لذا طوریکه در بحث قبلی و ظهور علایم مص

در فروش  ،البته بعد از اینکه میوه کاملا پخته میشود ،فروش میوه بعد از ظهور علایم جایز میشود

اگر علایم پختگی در یک درخت ویا تعداد از درختان از ومعامله آن دیدگاه فقهاء قرار ذیل است، 

ف استند جایز انواع مختلف ظهور نمود آیا فروش تمام میوه های همین باغ که از اجناس مختل

 است؟

 در این صورت از فقهاء سه نظریه نقل شده است: 

فروش میوه های که از جنس ونوع درختی باشد که علایم پختگی در آن ظاهر شده  -نظریه اول

 2است جایز میباشد این قول اصحاب امام شافعی وحنابله است.

کات اجناس مختلف برای تکمیل آنها اینصورت را به نصاب زکات قیاس کرده اند، زیرا در نصاب ز 

نصاب زکات با هم جمع کرده میشود پس در ادای زکات اجناس مختلف بمنزله یک نوع واحد 

   3میباشد.

حنفی است: او گفته است در اینصورت میوه های فصلی که  یاز امام محمد از فقها -نظریه دوم

جنس آن ظهور علایم در اجناس  باشد ظهور علایم در یک سال از فصل ،پخته شدن آنها در یک وقت

      6پس میتوان میوه های فصلی در ظهور علایم باهم جمع کرده شود. ،دیگر است
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هر گاه انواع درختان میوه دار مختلف بود در ظهور علایم و جواز بیع، بعض آن بر -نظریه سوم

بعض دیگر تابع ساخته نمیشود این نظر فقهای شافعی ، و تعدادی از مالکیه است زیرا میوه های 

 1نوع در ظهور علایم  بعض آن بربعض شان تابع ساخته نمیشود.المختلف 

در یک نوع میوه با هم متفق  مزیرا در ظهور علای تضاد ندارنداین سه نظریه با هم اگر دقت شود 

اد ظهور علایم پختگی در تعدلذا اگر در یک نوع میوه یک باغ مثل زردالو ، گیلاس وغیره  ند،است

 و از درختان یک نوع میوه در یک باغ ظهور علایم در همه ی درختان این نوع میوه شمرده میشود

ها در یک باغ از انواع مختلف باشد ظهور علایم پختگی در یک نوع مطابق نظریه سوم اگر میوه 

در صورتی ظهور علایم در نوع دیگر شمرده میشود که دو نوع یا بیشتر از آن در فصلی بودن باهم 

که هردو در یک موقع از فصل پخته میشوند پس اگر علایم  گیلاس و آلو بالو متفق باشند مثلا

   فروختن این دو نوع جایز میباشد.آلو بالو یا گیلاس ظاهر شد پختگی در تعداد از درختان 

واگر درختان یک باغ از نوع خرما و از اجناس مختلف آن باشد و علایم پختگی در یک جنس آن 

ظاهر شود برای جواز بیع در اجناس دیگر کافی نمیباشد زیرا ظهور علایم در اجناس مختلف خرما 

میوه همین درخت را فروخته میشود، و همچنان اگر در یک باغ درختان از هم فرق میکند، لذا فقط 

از نوع انگور و انار باشد ظهور علایم در انگور برای جواز فروش انار کافی نیست پس اگر میوه 

همین درخت را فروخت قطع کردن میوه آن شرط میباشد وباقی گذاشتن آن تا پخته شدن میوه 

      2درختان دیگر جواز ندارد.

حنفی در اینصورت برای جواز بیع انتظار برای ظهور علایم در اجناس دیگر خرما ها را  یالبته فقها

شرط دانسته اند اگر چه خرما دارای اجناس مختلف است اما به اعتبار نوع از هم فرق نمیکنند 

 رپس به تعقیب ظهور علایم در یک جنس در فاصله زمانی اندکی علایم پختگی در اجناس دیگ

ظهور میکند، و اگر میوه همین یک جنس را فروخت قطع نمودن فی الحال ضروری میباشد، و اگر 

 3باقی گذاشتن را شرط قرار دهد بیع فاسد میگردد .
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 مطلب سوم : احکام باغداری و خرید و فروش میوه دربرابر میوه

تی سایر محصولات زراعباید گفت که میوه ها که محصولات باغها و اشجار مثمر است میتوان مثل 

در آن معامله صورت بگیرد که هر کدام حکم شرعی خاص خود را دارند که در ابواب فقهی به 

تفصیل بیان شده است میتوان به صورت مختصر برخی احکام مرتبط به خرید فروش میوه ها را 

 تحت عنوان مسایل ذیل بحث نمود:

 ر بدل آب یاریمسئله اول : حکم مساقات )به اجاره دادن(درخت د

ض نگهبانی در عو  برای کسی بغرض آبیاری ،کار و ،مساقات عبارت از سپردن درختان مثمر باغ

یک مقدار معلوم از حاصلات آن است، ویا مساقات تسلیم دادن درخت میوه دار برای کسی که 

آبیاری ونگه داری درختان را بلد بوده باشد به شرط اینکه او شریک حاصل آن در یک جزء معلوم 

  1.بوده باشد 

 یابویوسف و محمد از فقهااین معامله از نظر جمهور فقهاء )مالکی ، حنبلی ، شافعی و امام 

  2که درختان مثمر در آن بوده باشد جایز بوده است. حنفی(در باغهای

سُول اللَّهِ » نقل شده است او گفته است:  م ودلیل آن حدیث است که از عبد الله بن عمر امال را  عا

طرِْ  ا بِشا ها أارْضا ا وا ا ناخْلاها يْبرا لَّما أاهْل خا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا رْع   صا ار  أاوْ زا ا مِنْ ثما ا ياخْرُجُ مِنْها   3«.ما

زمین های زراعتی شان به یک قسمت  درختان خرما و اهل خیبر را به کار بر ُترجمه: رسول الله 

 ازمیوه و حاصلات زراعتی مقرر نمودند.

چون گاهی مالک باغ آبیاری نگهداری  ،نماید و همچنان نیاز های مردم ایجاب این نوع معامله را می

د و کسانی که از عهده این کار می برآین ،باشد را کرده نمیتواند ویا برای اینکار فارغ نمی دباغ خو 

باغ درختی ندارند پس ایجاب مینماید که مساقات و کار باغداری در عوض قسمت ا زمیوه آن جایز 

    6باشد.
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وانش مساقات به قسمت از میوه درختان را معامله فاسد وغیر و امام ابوحنیفه و امام زفر از پیر 

  1مشروع گفته اند.

استدلال کرده اند و در آن حدیث که  تو آنها برای اثبات قول نظر شان از حدیث رافع بن خدیج

ا ، والَا» امام مسلم روایت کرده آمده است:  ا أاوْ لِيُزْرعِْها نْ كااناتْ لاهُ أارْضٌ فالْيازْراعْها ا بِثُلثُ  ما  يُكاارهِا

ى مًّ ام  مُسا لَا بِطاعا لَا رُبُع  وا  2«. وا

در مورد مزارعت وارد شده است مگر معنای نهی به کرایه گرفتن زمین به جزء  ،اگرچه این حدیث

  3از حاصل آن است پس مساقات را نیز شامل میشود.

نْ ناهاى » و نیز از حدیث نهی از بیع غرر استدلال کرده اند:  لَّما عا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا سُول اللَّهِ صا را

رِ  را   4«.بايْعِ الْغا

 از بیع که در آن فریب کاری باشد منع کرده اند. ُرسول الله » 

ن نیست پس فریب کاری در مساقات به جزء از میوه درخت و در صورتیکه میوه درختان از آفات مص

لان این نوع معامله حکم کرده شود، و همچنان این قطعا متصور است، ایجاب مینماید که به بط

  5معامله در واقع اجاره گرفتن عامل بعضی از چیزی را است که از عمل خودش بدست میآید .

البته مساقات به اتفاق همه ی فقهاء عقد لازم پس از انعقاد آن میباشد، که متعاقدین حق فسخ آن 

ا عقد جایز دانسته اند نه عقد لازم وثمره این خلاف در این را ندارند، غیر اینکه بعض از حنابله آن ر 

 4است که هریک از متعاقدین قبل از ظهور علایم پخته گی حق فسخ آن را دارد.

 مسئله دوم: حکم فروش میوه به "خرص" تخمین در روی درخت با میوه خشک وچیده شده.

که احتمال صدق وکذب را دارد و اطلاق  ،کلمه "خَرصٌْ " که عبارت از سخن با حدس وگمان است

 آن بر میوه تر وخشک خرما و کشمش کرده شده است.

                                                      
 . 171/ص  5، وحاشية ابن عابدين،ج  175/ص  4کاسانی، بدائع الصنائع،ج - 1
 ( . 2772شماره حدیث ) 34/ص 7ج  باب بطلان بیع الحصاة ..صحیح مسلم ، ، مسلم بن حجاج،قشيري  - 2
 . 45/  3لتعليل المختار ، والاختيار  145/  4بدائع الصنائع كاساني  - 3
 (2773شماره )34 /ص 7صحیح مسلم ،باب بطلان بیع الحصاة والغرر..،ج- 6
 .143/ص 1ماوردی ، الحاوی، ج- 5
. وكشاف القناع،ج  321/ص  2و مغني المحتاج،ج  565/ ص  3. الشرح الكبير ،ج  174/ص  4بدائع الصنائع،ج کاسانی ،  - 6

 . 534/ص  3



      فصل سوم      98  فروش غلات احکام خرید و

 

بنا بر این جمهور فقهاء )مالکی، حنبلی وشافعی( گفته اند مشروعیت معامله به تخمین در همین  

دو )خرما و انگور( منحصر بوده ودر میوه های دیگر و همچنان حبوبات جواز ندارد زیرا این میوه 

و حبوبات در خوشه های شان مستور  ،شود ها در معنای این دو نبوده پس به آنها قیاس کرده نمی

که معلوم نمودن مقدار آنها به تخمین ممکن نیست و میوه انگور و خرما ظاهر و آشکار بوده  ،است

      1که تخمین کردن آن سهل و آسان میباشد.

البته مشروعیت تخمین زمانی است که علایم پختگی در میوه ظاهر شود و مشروعیت منصوصی 

آن در مورد معلوم نمودن زکات و مالیات آن است و همچنان احادیث وارد شده فقط در باره خرما 

لىَّ اللَّ »آمده است : لو انگور است چنانچه در حدیثی به نقل از عایشه صدیقه  سُول صا  هُ إنَِّ الرَّ

لايْهِمُ النَّخْل حِيْا يا  ا فاياخْرصُُ عا يْبرا ةا إِلىا ياهُودِ خا احا وا بْدا اللَّهِ بنْا را ثُ عا لَّما كاانا يابْعا سا لايْهِ وا طِيبُ عا

  2«.قابْل أانْ يُؤْكال مِنْهُ 

را به نزد یهودیان خیبر فرستادند پس او درختان خرمای تعبدالله بن رواحه ُترجمه: رسول الله 

را تخمینی سنجش کند در وقتی که میوه نزدیک به پخته شدن بود قبل از اینکه چیزی از آن  آنها

 خورده شود. 

 از این روایت مشروعیت تخمین )سنجش( میوه خرما و انگور ثابت میشود.

لىَّ اللَّهُ عا  :»آمده است او گفته است تدر حدیثی به نقل از عتاب بن اسید و سُولُ اللَّهِ صا را را يْهِ لا أاما

 ْ كااةُ النَّخْلِ تما ذُ زا بِيباا كاماا تؤُْخا كااتهُُ زا ذُ زا تؤُْخا لَّما أانْ يخُْراصا الْعِنابُ كاماا يخُْراصُ النَّخْلُ وا سا  3«.رااوا
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( شيخ الباني رحمه الله اين حدیث را ضعیف 1347شماره حدیث )627/ص 6سنن ابوداود ،باب متی یخرص التمر ،ج - 2

بت جهالت در سندش معلول . و ابن حجر رحمه الله آن را به نس124/ص 6گفته است :صحیح وضعیف سنن ابوداود،ج

 . 141/  2دانسته و سپس گفته است: ولكن ذكر له شواهد يتقوى بها . التلخيص ) 

، رقم)  121/ص6( و أخرجه البيهقى، سنن بیهقی،ج 1344شماره حدیث )626/ص 6سنن ابوداود ،باب فی خرص العنب ،ج- 3

يدِ بنِْ المُْسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابٍ ، وَقدَْ قاَلَ أبَوُ دَاوُد : لمَْ يسَْمَعْ مِنْهُ ، وَمَدَارهُُ عَلَى سَعِ »( ابن حجر رحمه الله گفته است: 4223

 : أبَوُ بكَرٍْ   عُمَرَ ، وَمَاتَ عَتَّابٌ يوَْمَ مَاتَ وَقاَلَ ابنُْ قاَنعٍِ : لمَْ يدُْركِهُْ ، وَقاَلَ المُْنذِْرِيُّ انقِْطاَعُهُ ظاَهِرٌ ؛ لِأنََّ مَوْلدَِ سَعِيدٍ فِي خِلَافةَِ 

مدار قبولیت این حدیث بر سعید بن مسیب است که از "عتاب" نقل کرده ابوداود رحمه الله گفته است سعید بن مسیب 

از عتاب نشنیده است ، وابن نافع گفته است سعید بن مسیب زمانه او را درک نکرده است و منذری گفته است منقطع 

بن مسیب در خلافت عمر رض به دنیا آمده و عتاب در روز فوت ابوبکر رض وفات  بودن این روایت واضح است ، زیرا سعید

 .642/ص 2ابن حجر ، التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر،جکرده است ، 
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امر نمودند اینکه انگور تخمین کرده شود آنچنانی که خرمای رطب تخمین  ُترجمه: رسول الله 

کرده میشود و زکات آن از کشمش گرفته میشود آنچنانی که زکات نخل از خرمای خشک گرفته 

 میشود.

از این دو حدیث بر میآید که "خرص")تخمین و سنجش( میوه تازه خرما و انگور در درخت با خرمای 

میباشد واین عمل در این دو میوه اختصاص داشته و انجام آن بخاطر معلوم خشک و کشمش جایز 

 نمودن زکات این دو میوه بوده که به صورت تازه و خشک استفاده میشود.

 فروش میوه ها به تخمین با جنس خود شان از میوه خشک آن. ،مسئله سوم: حکم خرید

ای خشک و کشمش و همچنان سایر میوه خرید فروش خرمای تازه  و انگور با تخمین در بدل خرم 

های که تازه و خشک آن قابل خرید فروش است، جایز نمیباشد و همين گونه معامله را در اصطلاح 

 که از بیوع ممنوعه بوده است: ،شرع بیع مزابنه نامیده شده

غبن" "در لغت بمعنای دفع بوده است، زیرا در وقت داد ستد به سبب  و ،مزابنه از زبن گرفته شده

   1منجر به نزاع میشود.

ودر اصطلاح بیع مزابنه عبارت از بیع خرمای تازه برسر درخت به خرمای خشک چیده شده به 

  2صورت تخمین است.

و انگور از طریق حدس و تخمین به مقدار )خرمای تازه (به اینصورت که میوه تازه ی از قبیل رطب 

ین مقدار خرما و کشمش فروخته شود، که نوع معینی از میوه خشک آن سنجش شود وسپس به هم

   3معامله همان بیع مزابنه است که از آن نهی شده است.

 حکم بیع مزابنه: 

این نوع معامله در میوه ها به اتفاق همه ی فقهاء بیع فاسد بوده است و دلیل عدم جواز آن حدیثی 

کرده اند و در آن حدیث آمده  روایت م است که امام بخاري و مسلم به نقل از عبدالله بن عمر

رِ بِالتَّمْ » است:  الْمُزااباناةُ بايْعُ الثَّما نْ الْمُزااباناةِ وا لَّما ناهاى عا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا سُولا اللَّهِ صا  كايْلاا رِ أانَّ را

بِيبِ كايْلاا  بايْعُ الْكارمِْ بِالزَّ   6«. وا
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 .641/ص  6، وتحفة المحتاج،ج  157/ص  2، وكفاية الطالب،ج  121/ص  6ابن عابدین ، الدر المختار،ج  - 2
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از مزابنه منع نمودند، و مزابنه فروش میوه تازه خرما به تمر )میوه خشک( آن به  ُرسول الله » 

 پیمانه است و همچنان فروش انگور به کشمش به پیمانه است.

زیرا فروش یک شیئ وزنی به جنس  ،فروش شبیه ربا )معامله سودی( است ،و نیز این نوع خرید

چون علم به مماثلت در هردو جانب  ،نیست خودش بوده و احتمال عدم مساوات در تخمین منتفی

   1ممکن نخواهد بود، و همچنان در این نوع معامله "غرر" )فریب کاری( نیز متصور میباشد .

 مسئله چهارم : حکم خرید وفروش میوه ردی با میوه عمده .

خرید فروش میوه ها به جنس خود شان معامله سودی به حساب رفته مثل محصولات زراعتی 

آن با زیادت در یک جانب ربا شمرده میشود و همچنان فروش ردی با عمده همراه با زیادت  فروش

 ناجایز میباشد.

اءا بِلالٌ رضى الله عنه إلىا النَّبِيِّ صلى » آمده است :  تدر حدیثی به نقل از ابی سعید خدری جا

الا لاهُ النَّبِيُّ صلى ا ا ؟ قاالا بِلالٌ : الله عليه و سلم  بِتامْر  بارْنٍِِّّ ، فاقا ذا لله عليه و سلم  : مِنْ أايْنا ها

الا  اع  لنُِطْعِما النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم  . فاقا اعايِْْ بِصا رٌْ رادِيءٌ , فابِعْتُ مِنْهُ صا ناا تما كاانا عِنْدا

باا هْ , عايُْْ الرِّ هْ , أاوَّ لِكا : أاوَّ ا  النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم  عِنْدا ذا لاكِنْ إذا لْ ، وا باا , لَ تافْعا , عايُْْ الرِّ

ِ بِهِ  را ، ثمَُّ اشْتَا يِا فابِعْ التَّمْرا بِبايْع  آخا  2.أارادْتا أانْ تاشْتَا

ترجمه : مفهوم حديث : ابو سعيد خدري رضى الله عنه مي فرمايد : بلال رضى الله عنه در حاليکه 

لى الله عليه و سلم  آمد , پيامبر صلى الله عليه و سلم  خرماي برني با خود داشت به نزد پيامبر ص

به او فرمود : اين خرما را از کجا آورده اي ؟ بلال رضى الله عنه در پاسخ گفت : مقداري خرماي 

نامرغوب داشتيم , دو صاع آن را به يک صاع از اين خرما فروختم تا براي پيامبر صلى الله عليه و 

پيامبر صلى الله عليه و سلم  فرمود: واي واي که اين کار عين ربا است  سلم  تقديم کنيم , آنگاه

اگر خواستي خرماي خوب بخري ابتدا خرمايت را با کالاي ديگري  ،اين چنين نکن ،عين ربا است

 بفروش سپس خرمايي را که مي خواهي بخر. 

 تَمرٌْ برَْنِيٌّ : نوعي از خرماي خوب مدينه است .
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( و مسلم صحیح مسلم 2165شماره حدیث )126/ص 7متفق عليه ، صحیح البخاری ،باب اذا باع الوکیل شیأ فاسدا.. ،ج- 2

 (2175شماره حدیث )244/ص 7،باب بیع الطعام مثلا بمثل ،ج
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 نامرغوب .الردَِيءٌ : 

 م مي باشد .اگر  2145ليتر و وزن  45/2الصاع : نوعي پيمانه است که برابر با 

هْ : کلمه اي است که براي ابراز ناخوشنودي از چيزي به کار مي رود . هْ , أوََّ  أوََّ

بر میآید که فروش خرما و میوه ردی به خرما و میوه عمده به جنس خودش  از این حدیث صریحا  

 یاتی در یک جانب ناجایز است.همراه با ز

 مسئله پنجم: حکم بیع عرایا: 

است و عریه درخت میوه دار خرما را گفته میشود که مالک آن میوه  "عَرِيَّةو مفرد آن "عَراَياَ : جمع 

نه که بدين گو  ،آن درخت را عطیه نماید، که نوعي مستثني از انواع خريد و فروش مزابنه مي باشد

دستي نمي توانستند اشیای مورد نياز خود را نقدي بخرند , و هر  تنگسبب  در گذشته مردم به

وقت ميوه هاي فصل مانند رطب به بازار مي آمد به مردم اجازه داده شد تا خرماي خشک را بدهند 

ولي به فرض اينکه اگر آن رطب خشک شود از لحاظ وزن همان وزن خرماي  ،و در مقابل رطب بگيرند

ان طی برای بینوایحشد تا از لحاظ وزني ربا صورت نگيرد عربها در وضعیت قخشک را داشته با

 1چنین ایثاری را میکردند تا اینکه مستمندان نیاز هایشان مرفوع شود.

و این عمل بصورت عطیه و بیع هردو صورت میگرفت لذا فقهاء تحت عنوان بیع عرایا از این معامله 

عبارت از فروش خرمای تازه بر سر درخت به خرمای خشک و بیع عرایا »چنین تعریف نموده اند: 

   2چیده شده ویا فروش انگور برسر درخت به کشمش در وزن کمتر از پنج "وسق" میباشد.

 حکم بیع عرایا:

  3شافعی و حنبلی ودر یک قولی از امام مالک جایز و مشروع میباشد. یبیع عرایا از نظر فقها

ته استدلال کرده اند او گف تعرایا از حدیثی به روایت زید بن ثابتو آنها برای ثبوت جواز بیع 

رصِْهاا:» است ا بِخا ها رِيَّةِ أانْ يابِيعا احِبِ الْعا سُولا اللَّهِ صلى الله عليه و سلم  راخَّصا لصِا  4«.أانَّ را

ا رُطاباا . رْاا تاأْكُلُوناها ا تما رصِْها لمُِسْلمِ  : بِخا  وا

                                                      
 .222/ص  5شوکانی، نيل الأوطار،ج  - 1
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( صحیح مسلم ،باب تحریم بیع الرطب 2231شماره حدیث)611/ص 4متفق علیه صحیح البخاری ، باب بیع المزابنه ،ج-6

 ( 2737شماره حدیث)127/ص 7بالتمر..،ج
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صاحب "عریه" ) مالک درختان خرمای تازه( رخصت داده اند اینکه آن را براي  ُترجمه: رسول الله 

به تخمین و سنجش آن بفروشد.و در روایت امام مسلم آمده است : به تخمین آن به خرمای خشک 

 به خرمای تازه که آن را بخورند. 

 رخَّص : اجازه داد .

آن است و فروش  مساوي با خرماي خشک عَرِيَّة : فروش خرماي موجود بر روي نخل به پيمانه اي

 .درخت میوه دار خرما با خرمای خشک آن است

 الخَرصُْ : گمانه و تخمين .

ةِ أاوْسُق  ،  » تو حدیث ابوهریره  مْسا رااياا ، فِي خا لَّما راخَّصا فِي بايْعِ الْعا سا لايْهِ وا لىَّ اللَّهُ عا أانَّ النَّبِيَّ صا

ةِ أاوْسُق   مْسا  . 1«.أاوْ دُونا خا

در بیع عرایا در پنج وسق ویا اینکه گفته است در کمتر از پنج وسق رخصت  ُترجمه: نبی کریم 

 داده اند.

 این دو حدیث نص صریحی بر جواز بیع عرایا میباشد.

زیرا در  2مالکی بیع عرایا را ناجایز دانسته اند. یدر قول عام و راجح از فقها حنفی و یو فقها

حدیثی از بیع "مزابنه" نهی شده است و آن عبارت از فروش رطب وانگور در بدل خرمای خشک و 

کشمش میباشد و همچنان در حدیث عباده بن صامت رض که اشیای ربوی در آن ذکر شده در 

 . 3«.فمََنْ زاَدَ أوَِ اسْتزَاَدَ ، فقََدْ أرَْبَى »آخر آن حدیث آمده است 

 ادیث جواز بیع عریه چنین تآویل کرده اند: و مانعین از اح

امام مالک رحمه الله گفته است: اگر شخصی در یک باغ یکی یادو درخت میوه دار داشته باشد -

تردد ورفت آمد آن صاحب باغ را اذیت کند چنانکه اهل مدینه چنین میکردند که در موسم پخته 

برای  ُصاحب باغ اذیت می شد لذا رسول اللهشدن خرما بیشتر به باغها میرفتند ، پس با اینکار 

                                                      
باب تحریم و صحیح مسلم ،  (1344شماره )322/ص5،ج خمسة اوسق صدقةباب ليس في متفق علیه، صحیح البخاري  - 1

 . (2765شماره )111/ص  7ج بیع الرطب 
 .237/ص  2وحاشیة ،القليوبي،ج  64/ص  6، تبيين الحقائق،ج  121/ص  6ابن عابدين الحاشیة ،ج - 2

 .(2141شماره )257/ص  7ج  باب الصرف وبیع الذهب..صحیح مسلم،مسلم بن حجاج ، قشيري  - 3
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صاحب درختان زیاد اجازه دادند که برای او از روی تخمین خرمای خشک داده و درختان او را با 

    1میوه تازه اش بگیرد.

و امام ابوحنیفه رحمه گفته است : معنای استثنای عریه در نزد ما این است: که شخصی یکی  –

را به کسی ببخشد زیرا معنای "عریه" عطیه وبخشش است البته آن درخت  از درختان میوه دار خود

را زمانی برای او تسلیم نماید که علایم پخته گی در آن ظاهر شده باشد، اگر آن شخص ضرورت 

شدید داشته باشد ویا صاحب باغ رفت آمد او اذیت شود در هیمن وضعیت رخصت داده شده که 

به عوضش میوه چیده شده بدهد، گویا صاحب باغ قسمت از  صاحب باغ تخمین نموده برای او

ملکیت خود را در بدل قسمت از ملکیتش فروخته است ویا اینکه ابتداء هبه وبخشش بوده مجازا 

 2آن را بیع نامیده شده است.

 مسئله ششم : حکم ملکیت میوه در صورت فروش درخت

اگر درختان میوه دار قبل از چیدن میوه ها فروخته شود آیا میوه آن در بیع شامل میشود ویا اینکه 

 میوه استثناء در ملکیت بایع بوده است؟  

 دیدگاه فقهاء در این مورد قرار ذیل است:

احناف و امام اوزاعی رحمه گفته اند: که میوه شامل بیع نبوده در ملکیت بایع میباشد،  یفقها-

چنانکه کشت تابع زمین نبوده و در وقت فروش زمین متعلق به صاحب زمین است البته بایع به 

قطع میوه وتسلیم درخت حکم کرده میشود اگرچه در میوه علایم پختگی ظاهر نشده باشد، زیرا 

ودلیل ایشان این فرموده رسول   3در وقت تسلیم ملک مشتری به ملک بایع مشغول بوده نمیتواند.

طِا المُْبْتااعُ :» است ُ الله ا إِلََّ أانْ ياشْتَا ها ا لِلَّذِي بااعا راتهُا بَّرا فاثاما نِ ابْتااعا ناخْلاا باعْدا أانْ تؤُا  4.«ما

ترجمه: کسیکه درخت خرمای بعد از بارور شدن آن را فروخت ، میوه آن برای کسی است که 

 د.    یدار )در وقت عقد( شرط کرده باشخرفروخته است مگر اینکه 

                                                      
 221،  222/ص  5، وانظر نيل الأوطار،ج  56/ص  4ابن همام ، فتح القدير،ج  - 1

 . 56/ص  4ابن همام ، فتح القدير،ج  - 2

 .31،  37/ص  6حاشية ابن عابدين،ج  - 3

 حديث : " الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " این حدیث را امام مسلم به نقل از عبدالله بن عمر رض روایت کرده - 4

   - 1143/ص  3است صحیح مسلم  ،ج  



      فصل سوم      114  فروش غلات احکام خرید و

 

رحمه الله گفته است: میوه تابع درخت بوده شامل بیع میباشد زیرا که میوه در  1وابن ابی لیلی.-

 اصل خلقت متصل به درخت بوده پس مثل شاخه های درخت تابع درخت است.

وده ی درختان ( فرق نمر عمل تأبير)عمليه بارو و جمهور فقهاء )مالکی ، حنبلی ، و شافعی( در میان -

اند : اگر به غرض بارور ساختن درخت عملیه "تأبیر" انجام شده باشد، میوه متعلق به صاحب گفته 

درخت بوده واگر عملیه "تأبیر" انجام نشده باشد میوه متعلق به مشتری میباشد مگر اینکه یکی 

از عاقدین درحین عقد شرط قرار داده باشد در آنصورت شرط رعایت شده ومیوه به آن جانب تعلق 

    2گیرد.می

که در بالا ذکر شد استدلال کرده اند ، زیرا در آن حدیث  تو جمهور نیز از حدیث عبدالله بن عمر

بیر" زیرا در این جمله حدیث عملیه"تأ « مَنِ ابتْاَعَ نخَْلا  بعَْدَ أنَْ تؤَُبَّرَ فثَمََرتَهَُا للَِّذِي باَعَهَا  »آمده است:

است پس اگر عملیه تأبیر انجام نشده باشد میوه تابع درخت  برای ملکیت بایع شرط قرار داده شده

حالت شرط قرار دادن «إلِاَّ أنَْ يشَْتَرطَِ المُْبتْاَعُ  »قرار داده میشود و همچنان در آخر حدیث به لفظ 

      3مستثنا شده است.

 مطلب چهارم : حکم سلم در خرید وفروش میوه ها 

م عبارت عقد سل نوع از بیوع مشروع بوده و ،معنای پیشپرداخت ثمن در عقد بیع است به سلم كه

به بدل که عاجل پرداخته میشود البته در میان فقهاء در تعریف آن به حسب شروط  ،از بیع است

 6که در صحت سلم گذاشته اند اختلاف نظری وجود داشته است.

ال را در مجلس عقد و تأجیل مبیعه و مسلم فیه قبض رأس الم ،حنفی برای صحت بیع سلم یفقها-

  5شرط قرار داده اند بنا براین از سلم مختصرا چنین تعریف کرده اند:" هُوَ شِرَاءُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ ".

                                                      
أصحاب  از و: داود ( بن بلال . أنصاري كوفي . فقيه به قولی يسار ) وبن ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  - 1

فت سال منصب قضاء را در خلا 33هـ( وفات کرده تابعی بوده و مدتی 167هـ( به دنیا آمده ودر سال ،)46بوده در سال )رأي 

بنی امیه و خلافت عباسی به عهده داشته است آرای او در بسیاری مسایل اجتهادی با امام ابو حنیفه هم خوانی داشته 

 [ 221/  3؛ الوافي بالوفيات  321/  1.] الزركلي ؛ التهذيب است
  46/ص  6والمغني ،ج ، 241/ص  3، وكشاف القناع،ج  74،  74/ص  2، ومغني المحتاج،ج 141/ص  3حاشية الدسوقي ،ج  - 2
 مراجع قبلی،...- 3
 217ص  :أنيس الفقهاءقونيوي  - 4

 .223/ص 6ابن عابدین ، الدرالمختار، ج- 5
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نْ أا » استلال کرده اند: ُو آنها برای این تعریف شان از بیع "سلم" از این فرموده رسول الله  سْلافا ما

عْلوُم  فالْيُسْلِفْ فِي كا ل  ما عْلُوم  إِلىا أاجا زْن  ما وا عْلوُم  وا   1«.يْل  ما

پس باید در پیمانه معلوم و تا میعاد معلوم  ،امله سلم انجام دهدعترجمه: کسیکه خواسته باشد م

 انجام دهد.

د به صیغه تأکید حکم کردن ُوگفته اند معنای "سلف" در حدیث تسلیم دادن است و رسول الله 

کسیکه بیع به صورت پیش پرداخت انجام دهد باید ثمن را در بدل چیزی بپردازد که پیمانه و زن 

آن معلوم بوده باشد ونیز در حدیث تصریح شده است که باید میعاد تسلیم گیری جنس فروخته 

ث یده نمیشود، نیز حدیشده نیز معلوم باشد لذا طبق مفهوم حدیث بیع نقد به نقد را سلم نام

مشروعیت بیع سلم در غلات و محصولات زراعتی را ثابت مینماید، البته عقد سلم در میوه ها با 

       2همان شرایط ظهور علایم پختگی و میوه چیده شده از درخت انجام شده میتواند.

ه ط قرار دادشافعی برای صحت سلم قبض رأس المال را پس از انجام عقد و در مجلس شر  یوفقها-

اند لذا عقد سلم را حالا و مؤجلا جایز قرار داده اند، پس از عقد سلم چنین تعریف کرده اند: " عَقْدٌ 

ةِ بِبَدَلٍ يعُْطىَ عَاجِلا  ". مَّ   3عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّ

 سلم عقد است بر چیزی مشخص شده در ذمه به عوض ثمنی که عاجل پرداخته شود.»

یف "مسلم فیه" را به قید مؤجل توصیف نکردند، پس در تعریف ایشان اشاره به آن آنها در این تعر

است که عقدیکه ثمن در آن بصورت عاجل پرداخته شود اندکی تأخیر در تسلیمی مبیعه را نیز 

 سلم گفته میشود.  

 

 

 دلَیل جواز بیع سلم در میوه ها:

 ور علایم جواز ندارد زیرا قبل از ظهور علایمطوریکه قبلا تصریح شده بیع سلم در میوه ها قبل از ظه

میوه ها در معرض خطر آفات قرار داشته پس اگر شخصی مالک باغ درختان مثمر بود میتواند در 

                                                      
(و مسلم صحیح مسلم ، باب 2274شماره حدیث )612/ص 4متفق عليه ،صحیح البخاری ، باب السلم فی وزن معلوم ،ج- 1

 (3212شماره حدیث )321/ص 7السلم ، ج
 .224/ص 6درالمختار ، جابن عابدین ، - 2

 . 3/ص  6نووی ، الروضة ،ج  - 3
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میوه درختان خود بیع سلم انجام دهد اما باید نوع میوه و مقدار آن از لحاظ وزن وپیمانه مشخص 

باشد و همچنان عقد سلم را در وقتی انجام دهد که  بوده و نیز میعاد آن فصل چیدن میوه ها بوده

درختان میوه بارور شده و علایم پختگی در آن ظاهر شده باشد اگر این شرط رعایت نشود عقد سلم 

   1در میوه ها عقد باطل شمرده میشود.

نْ أاسْلافا فالْيُسْلفِْ فِي كايْل  » آمده است:  تدر حدیثی به روایت عبدالله بن عباس-1 عْ  ما لُوم  ما

عْلوُم   ل  ما عْلُوم  إِلىا أاجا زْن  ما وا   2«.وا

امله سلم انجام دهد پس باید در پیمانه معلوم و تا میعاد معلوم عترجمه: کسیکه خواسته باشد م

 انجام دهد.

-این حدیث مشروعیت عقد سلم را در محصولات زراعتی کیلی و وزنی بصورت عام وبه سه شرط 

و معین ساختن وقت برای تسلیمی  –مشخص بودن وزن وپیمانه -مجلس عقد تسلیم دادن ثمن در 

 مبیعه ، ثابت مینماید.

ا عقد سلم است زیر  همچو صورتدر مورد جواز بیع عرایا که این عقد در  تروایت زید بن ثابت -2

گفته  تدر این عقد میوه درخت به میوه خشک و چیده شده با تخمین فروخته میشود زید بن ثابت

لمُِسْلِم  » ست :ا ا .وا رصِْها ا بِخا ها رِيَّةِ أانْ يابِيعا احِبِ الْعا سُولا اللَّهِ صلى الله عليه و سلم  راخَّصا لصِا أانَّ را

ا رُطاباا  رْاا تاأكُْلُوناها ا تما رصِْها  3.«: بِخا

به کسي که مي خواهد به صورت   ُترجمه : زيد بن ثابت رضى الله عنه مي فرمايد : رسول الله 

عريه خرما بخرد اجازه ي چنين کاري را داده است , به شرط اينکه آن مقدار رطب اگر خشک شود 

 در تخمين برابر با خرمايي باشد که از مشتري مي گيرد . 

 رخَّص : اجازه داد .

زیرا میوه خشک که ثمن قرار میگیرد  از این حدیث جواز سلم در میوه در بدل میوه ثابت میشود

میوه که بر سر درخت است که مبیعه میباشد به تأخیر در اختیار م داده میشود اما فی الحال تسلی

ن البته برابری باید رعایت شود و تخمی مشتری قرار میگیرد که همین صورت بیع سلم میباشد،

                                                      
 . 5/ص  6نووی ، الروضة ،ج  .227/ص 6درالمختار ، جابن عابدین ،  - 1

(و مسلم صحیح مسلم ، باب 2274شماره حدیث )612/ص 4متفق عليه ،صحیح البخاری ، باب السلم فی وزن معلوم ،ج- 2

 (3212ث )شماره حدی321/ص 7السلم ، ج
 حدیث قبلا تخریج شده است..ص- 3
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طوری باشد که میوه موجود در درخت پس از خشک شدن از لحاظ وزن وپیمانه با میوه که حالا در 

 عوض داده شده است برابر بوده باشد. 

هُمْ  تیأا صلى الله عليه و سلم  هأانْ»آمده است : تودر حدیثی به روایت ابن عباس-3 دِيناةا وا  المْا

السَّ  ناةا وا رِ السَّ ء  فالْيُسْلِفْ فِي كايلْ  يُسْلفُِونا فِي الثِّماا ْ نْ أاسْلافا فِي شَا الا : ما الثَّلاثا . فاقا ناتايِْْ وا

عْلُوم   ل  ما عْلُوم  , إلىا أاجا زْن  ما وا عْلُوم  , وا  1. «ما

ترجمه: رسول الله صلى الله عليه و سلم  در حالي به مدينه آمدند که مردم محصولات کشاورزي 

ل پيش فروش مي کردند , ايشان فرمودند : هر کس محصول خود خود را به مدت يک , دو و سه سا

 را پيش فروش مي کند آن را با پيمانه اي معلوم و وزني معلوم و مدتي معلوم پيش فروش کند .

 قدم : آمد .

 يسُلفِون : پيش خريد مي کنند .

 الثمار : جمع الثمر به معني محصولات کشاورزي .

 الکيل : پيمانه .

وجود این معامله )بیع سلم(را در عرف اهل مدینه قبل از اسلام ثابت میکند که آنها  این حدیث اولا

این نوع معامله را در میوه ها و محصولات زراعتی انجام میدادند رسول الله ص این معامله آنها را 

با تغیر دادن نوعیت و وضع شرایط از قبیل معلوم بودن وزن وپیمانه و مشخص کردن زمان تسلیم 

 دن مبیعه این معامله را باقی گزاشتند.دا

 

 

 

                                                      
 (2216شماره حدیث) 5/ص 7صحیح البخاری ، باب السلم الی اجل معلوم، ج- 1
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 مبحث چهارم

 آن در افغانستان معاصر خرید فروش مروجه میوه ها وتطبیقات -

 بیع  مروجه میوه ها در افغانستان -مطلب اول

ز ابسزایی دارد البته نه تنها از لحاظ انواع میوه ها،  میوه های گونان شهرتکشور ما افغانستان در 

بلکه از لحاظ لذت وکیفیت نیز میوه های افغانستان درجه اول را در جهان امروزی کمیت حیث 

 یهی،ب شهرت یافته افغانستان از : انار، انگور، انجیر، سیب،کسب کرده است، میتوان از میوه های 

 ،پنبهز، چهار مغو از میوه های مغزی ، خربوزه، تربوز توتآلوبالو، گیلاس،  ناک، آلو، شفتالو، زردالو،

برخی و ، این میوه ها عمدتا  فصلی بوده و در اکثر ولایات افغانستان حاصل میدهد و بادام نامبرد

از جمله انار در قندهار ،  ،از این میوها در ولایات خاص حاصل خوب وکیفیت بهتری داشته است

انگور در شمالی و ولایات همجوار آن، چهار مغز در کنر، بادام در سمنگان وولایات همجوار آن ، 

، غزنی وبرخی ولایات همجوار اینها در میدان انجیر وبیهی در فاریاب، سیبنورستان وبدخشان، 

از حاصل وکیفیت اخیرا در قندهار وهلمند  مزار، و سمنگان وز، بغلان،دتربوز در قن و خربوزه و

 بهتری بر خور دار بوده است.

و در این اواخر شیوه های زراعتی عصری نحوه باغداری در افغانستان سنتی وقدیمی بوده  البته

 در بعض از میوه ها در بعض از ولایات عملی میگردد.

به نسبت اینکه سرد خانه ها و مراکز نگهداری در کشور ناچیز یا اصلا وجود میوه های افغانستان 

داخل کشور به قیمت ارزان به فروش میرسد ودر مناطق دور از شهر در  فصل رسیدن آن در ،ندارد

ودر بعض از میوه هایکه خشک میشوند در خشک ها یک بخش از میوه های فصلی فاسد میشوند 

میتوان از میوه هایکه به صورت تروتازه و خشک  ، کهکردن آن از شیوه های سنتی کار گرفته میشود

 ، وتوت نامبرد. ا، زردالو، آلوبالو، آلو بخار جیرخرید فروش میشوند از: انگور، ان

 :رواج و طریقه خرید، فروش میوه ها

وش و خرید، فر عت در باغها ر از یکی از باغداران ولسوالی پغمان جویا شدم او از شیوه باغدری ومزا 

 :میوه ها چنین توضیح داد
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ته توان کار را نداش زمینداران که خودها کار میکنند البته  بسیاری از زمینداران خود شان در باغ-

مصارف زیادی دارد و حاصل دهی باشند زمین خود را با عمله کار ها میدهند، از اینکه ایجاد باغ 

هانه ابا توافق شراکت در حاصل نبوده بلکه با مزد مآن زمانگیر میباشد بیشتر مزارعت در باغداری 

عملی میگردد که توافق در این مورد با نصف ز صورت میگیرد وبعضا  با شراکت در حاصل باغ نی

 وثلث حاصل میباشد.

عمدتا فروش میوه ها بعد از پخته شدن آن شروع در مورد خرید، فروش میوه ها پرسیدم؟ او گفت: -

میوه خام محل مصرف ندارد و کسی آماده خرید آن نمیباشد البته یک نوع میوه که میشود زیرا 

 .اندکی سخت شدن در ماه جوزا قبل از پخته شدن آن فروخته میشودآلوچه است غوره آن بعد از 

 ،تعامل در خرید ، فروش بعض از میوه ها مثل : گلاس، انگور وسیب بر سر درخت نیز رواج دارد-

 : البته این تعامل دو صورت دارد

وسپس  دبه قیمت سیرانه ویا کارتن توافق میکننبعد از پخته شدن، اینکه باغدار با مشتری  اول:

او مطابق علم آوری که دارد، میوه هر درخت را اندازه میکند ودر شخص تخمین کننده را میآورند 

چند سیر ویا کارتن که براورد شود  ،در تعداد درختان جمع می نمایدتخمین شده را  هکل انداز 

ه دوش بمصارف چیدن میوه  میپردازد وباغ به او تسلیم داده میشود،مشتری قیمت توافق شده را 

عد این همان بیع شرعی تخمینی میوه بمربوط او میباشد، مشتری بوده و کمی وزیادتی تخمین نیز 

 صورت شرعی آن بیان شد. ظهور علایم پختگی است که قبلا

رید خباغدار با مشتری به میوه مثل گلاس، انگور وسیب ویا تغییر رنگ بعد از پخته شدن  دوم:

ده نه البته این توافق سیرانه ویا به حسب کارتن بو  عین میوه با یک قیمت توافق میکندم یک مقدار

ن را آ نیز پرداخته نمیشود بلکه یک مبلغ معین که  و قیمت در وقت توافق مین بر سر درخت،با تخ

ه قیمت وقتی پرداخته میشود ک زکالت یا پیش پرداخت مینامند مشتری به باغدار میدهد و کل

نه باغدار انصراف کرده میتواند و نه به اساس این توافق  باغدار میوه را تسلیم مشتری نماید

 کرده نمیتواند.مشتری، اگر مشتری انصراف نماید پول پیشپرداخت خود را مطالبه 

ازار در ب ر وقتو نیز قیمت میوه نرخ ثابت ندارد به حسب کثرت وقلت، اول وقت وسط وقت و آخ

  فرق میکند.  
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 تطبیقات بیوع مروجه افغانستان -مطلب دوم

میوه  تایمسکن کابل است و انواعبا حاجی عبدالبصیر یکی از پیشه وران و تجاران میوه در مارکیت 

 طریقه تعامل، ملاقات نمودم ایشان در مورد فروش میکندو ها وسبزیجات را در داخل وخارج خرید 

 خرید فروش میوه ها از دهقانان و همچنان در مارکیت برایم چنین معلومات دادند:

کشور ما افغانستان با زراعتی بودنش دارای انواع میوه ها وسبزیجات است که از ولایات مختلف -

 به دوصورت است: ما تجارت پیشه ها با باغداراناینجا به مرکز انتقال داده میشود تعامل 

به اینصورت که میوه را در روی درخت بعد از اینکه نزدیک به  :برسر درخت صورت میگیرد -1

یا مجموع باغ تخمین واندازه گیری میکنیم واندازه گیری هم  ،به شکل درخت وار ،پخته شدن شد

میشود، بعد از اینکه مقدار میوه تعیین شد روی قیمت به به اساس سیرانه و جعبه بسته بندی 

تان خ، و پس از توافق کل میوه باغ ویا تعداد از در میگیردصورت  توافقویا کارتن حسب فی سیر 

 که توافق شده باشد مربوط مشتری میشود.

لایم پخته عبعد از ظهور  اتفاق نظر فقهاء بااین نوع معامله در میوه ها  طوریکه قبلا توضیح گردید

 1گی جایز میباشد.

صورت دوم: اینکه میوه را پس از پخته شدن صاحب باغ از درختان جمع آوری کرده کود میکند 

کرده خودش بسته بندی میکند و یا اینکه صاحب  خریداریویا به حسب خروار که مشتری سیرانه 

وده کارتن قیمت گذاری نموخریداران به حساب سیرانه ویا  میکند بسته بندی میوه را چیده باغ

 عام و مروج در خرید، فروش میوه ها وسبزیجات است.میخرند، البته همین صورت 

یکتن از باغداران در ولسوالی "کهمرد" ولایت بامیان است مصاحبه که مولوی اعظم و همچنان با 

 : نمودم که او چنین معلومات داد

ف میوه ها را دارد اما در این ولسوالی انواع ولایت بامیان به خصوص ولسوالی کهمرد اقسام مختل

این میوه را به صورت تازه به رزدالو از مشهورترین میوه های آن است که باغداران این ولسوالی 

و همچنان این میوه  وطبق قیمت روز به فروش میرسد ،مرکز شهر ها برای فروش انتقال میدهند

ن تمام درختان باغ به ای یا گذاری فی درخت وبه صورت تخمینی و بعضا با قیمت برسر درخت 

                                                      
 .13صفحه : -1 
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وع آن که هرنالبته این میوه به طریقه های مختلف خشک میشود  شیوه )تخمین( فروخته میشود

 .1622/ 2/6تاریخ .قیمت خاص خود را داشته وبه اعتبار وزن در داخل و خارج کشور فروخته میشود

ن ولایت بغلان مصاحبه نمودم ایشان چنین بامولوی عبدالرحمن یکتن از باغداران وزمیندارا-

معلومات دادند: در ولایت های بغلان وقندز که از ولایات دهقان کار افغانستان به شمار میروند 

از میوه ها تروبوز وخربوزه از  عتی این دو ولایت گندم، برنج، وماش است وابیشتر محصولات زر 

وز وخربوزه در این دو لایت که از میوه های فصلی ، تربمشهور ترین میوه های این دو ولایت میباشد

 است در فصل تابستان پخته میشود به طریقه های ذیل خرید، فروش میشود:

 به وزن سیرانه وخروار.-

 عددی با دسته بندی عمده ، متوسط وادنی.-

 تیلری ترکتور و پیکب های سوزکی.به حساب -

و به توافق پالیز دار و البته هریک از این شیوه های خرید، فروش قیمت های خاص خود را داشته 

مانه کثرت و ز مشتری تعلق دارد، وهمچنان قیمت ها در اول وقت پخته شدن تربوز وخربوزه، زمانه 

ن آ  نزدیک به ختم آن فرق میکند، و گاهی هم زمیندارن این میوه را بعد از نزدیک به پخته شدن

 1622/ 12/6تاریخ به فروش میرسانند.مثل میوه های باغ با تخمین فی جریب زمین 

ولایت سمنگان که در زراعت انواع میوه ها وسبزیجات شهرت دارد که خودم نیز از آن ولایت 

بادام ، انار وپسته از میوه های خاص این ولایت میباشد که از اقلام تجارتی افغانستان در  ،میباشم

 است در سمنگان کاکا نور محمد که یکتن از باغداران مشهور بادام ازو خارج میباشد داخل 

 و خشک این ولایت است گفت: پرسیدم، او در مورد خرید، فروش بادام که از میوه های مغزی

بادام در ولایت سمنگان از پرحاصل ترین محصولات زراعتی این ولایت است البته طوریکه شما در 

مختلف بادام ها را مشاهده میکنید بادام سمنگان نیز دارای انواع مختلف است که به بازار انواع 

نامهای مختلف نیز یاد میشود و به اعتبار کیفیت و قیمت هرکدام از یکدیگر فرق میکند، خرید، 

فروش مروجه بادام مثل سایر میوه ها بعد از پخته شدن آن صورت میگیرد البته اینکه بادام از میوه 

ت نیست لذا باغ داران ر ی خشک و فاسد نشدنی است ودر نگهداری آن نیز به سرد خانه ضرو ها

بادام حاصلات خود را در روی درخت و به عجله نمیفروشند بلکه جمع آوری نموده ذخیره میکنند 

حسب ضرورت در بازار های کلان برای فروش میبرند و یا هرکدام از باغداران با تجاران این محصول 
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فق دارند که سالانه آنها آمده یکجا حاصلات بادام باغداران را خریداری میکنند، و نرخ گذاری توا

بادام مطابق به نرخ مارکیت ها و توافق باغداران صورت میگیرد که خرید، فروش آن به حسب وزن 

 .12/4/1622سیرانه و تن انجام میشود. 

چه کوت ولایت کابل است ملاقات نمودم او یکی از ولسوالی میر ب که ودر اخیر با قاری عنایت الله

از باغداران انگور در این ولسوالی میباشد و نیز تجارت انگور و کشمش را مینماید ایشان در مورد 

خرید، فروش انگور و میوه های دیگری ولایت کابل و شمالی معلومات دادند او گفت: انگور بعد 

اکهای به تخمین کل ت رید، فروش میشود بعضی هانزدیکی پخته شدن آن به طریقه های مختلف خ

ه حسب ، و قیمت بصورت میگیرد تنجش به اساس سیر و ، البته تخمین وسنباغ خود را میفروشند

 باغ واز همین نوع انگور صد سیر ، صدمثلا خریدار میگوید از همین توافق طرفین تعیین میشود 

 .ور میخرمانگ تنکارتن و بیست 

سرزدم و معلومات حاصل نمودم با وجود تفاوت در واحد های وزنی که  اکثر جاهای که کل بهدر 

توافق خرید، فروش سیرانه به وزن کابل صورت میگیرد کشور وجود دارد  برخی از ولایت های در

کهزار یوبه حساب کیلو  ،زن بین الملی است و تن که ومیباشد  گرام هفت کیلو آن که یک سیر

کصد چهل چار سیر به وزن کابل میشود و یک صورت تعامل در بسیاری از ولایات کیلو گرام و ی

            به وزنی بنام خروار میباشد که هشتاد سیر میباشد.کشور 
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 خاتمه و نتایج بحث

 وله الشکر والامتنان علی ما تفضل به من النعم والعرفان.  وآخرا   الحمد لله اولا 

ت  وبعد : به فضل وتوفیق خداوند متعال تحقیق روی موضوع " احکام خرید وفروش مروجه غلاا

م رسانیدم تماإ را تا آنجا که در توانم بود به  ازدیدگاه فقه اسلامی" وتطبیقات معاصر آن ومیوۀ ها

توقع دارم تحقیقم روی موضوع یک مقدمه  ،حاطه پسندیده ی روی موضوع کرده باشمإ  مید استأ ،

خوبی برای تحقیقات بعدی در موضوعات داد ستد های مالی در باب نیاز های زندگی از دیدگاه 

 فقه اسلامی بوده باشد. 

 ه مجموعه ی از نتایج دست یافتم که مهمترین آنها قرار ذیل است:ازخلال بحث روی موضوع ب

که سایر نیاز مندی های بشری را شامل میگردد و  ،مفهوم وسیعی داشتهاز نظر شرعی بیع -1

ضرورت های زندگی از طریق خرید فروش به ویژه مواد خوراکی که از محصولات زراعتی بدست 

 میآید مرفوع میگردد.

عی نمایی های شر هی وسایر حقوق مدنی انسانها از طریق بیع در مطابقت به ر حق ملکیت شخص -2

بدست میآید لذا شریعت اسلامی تجارت و داد ستد های مالی را مشروع گردانیده وبرای تشویق 

 آن را عبادت خوانده است.   

دارنده  برحقوق مدنی انسانها که همان امتیازات معیشتی است که برای انسان ثابت بوده و در -2

نیت های حیاتی انسان میباشد ویگانه راه رسیدن به و تصرفات واختیارات در امور زنده گی و مص

 این حق تعاملات مالی در میان افراد واشخاص بوده است.

افراد در محیط زنده گی اجتماعی به تعاملات وداد ستد های مالی و تأمین عدالت در امر زنده  -3

ز مندی انسان ها در شرع وقانون تضمین شده است که شخص با اتکا به گی ضرورت دارند این نیا

 آن مصونیت احساس نموده زنده گی خود را سپری نماید.

یگانه راه برای تضمین پیوند های اجتماعی رفع نیاز مندی های افراد جامعه بوده و انسانها برای -6 

انند نیاز مندی های خود را مرفوع زیستن در یک محیط اجتماعی از طریق دادستد های مالی میتو 

 ساخته و باهم در ارتباط باشند.  
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غله و محصولات زراعتی از اولویت های حیاتی بشریت است زندگی بشریت در طول تاریخ -5

زیرا غله منبع اصلی مواد خوراکی میباشد اما تمام افراد  ،متکی به محصولات زراعتی بوده است

اند پس انسانهای غیر زراعت پیشه میتوانند ضرورت های خوراکی انسان مشغول زراعت بوده نمیتو 

 شان را از طریق معامله بیع بدست بیاوند.  

دین اسلام به ادای مکلفیت های حقوقی تأکید مینماید هرگاه در ادای حقوق وبدست آوردن آن -4

 برهم میخورد. وی،"کوتاهی صورت بگیرد نظام زنده گی دینی ودنی

رار نبین( شرط قاو در انجام آن قید "تراضی" )رضایت ج ،ح فقهی عقد نامیده شدهبیع در اصطلا  -4

داده شده است لذا بیع یک پیوند مالی بوده که ملکیت را ثابت میکند و این پیوند با رضایت 

 جانبین عقد حاصل شده میتواند.

دگی ه را که در زنچنضرورتهای معاشره وزندگی اجتماعی بدون عقد بیع رفع نمیشود و هرانسان آ -7

در حالیکه آن شی بدست انسان دیگری قرار دارد، به غیراز طریق معامله  ، ن ضرورت دارده آ اش ب

 بیع به دست آورده نمیتواند.

مشروعیت بیع به حیث حقوق مدنی انسان با تمام انواع آن در ماتحت رعایت ضوابط شرعی -1

یت نشود ممنوعیت شرعی و قانونی به این حق میباشد؛ اگر ضوابط شرعی و مقرره های قانونی رعا

 ایجاد میگردد.   

حکمت در مشروعیت داد ستد های مالی ترحم بر انسانها و تعاون بر آنان در برآورده ساختن -12

 حوایج شان میباشد.

نیت و قابل استفاده بودن و مص صحت عقد بیع به خصوص در غلات به موجودیت معقود علیه و-11

وی نیت از آفات سماو لذا شریعت اسلامی دست رس بودن ،قابل استفاده شدن و مص ،آن تعلق دارد

 را در دادستد غلات مهم شمرده وبه آن تأکید کرده است.

فقهاء در صحت انعقاد بیع پس از رضایت دو امر دیگری را که عبارت از "اختیار ورضایت" -12

تا زمانی که عقود مالی با اختیار طرفین عقد و رضایت آنها صورت نگیرد  ،شرط قرار داده اند ،است

 ملکیت را در معقود علیه ثابت نمیکند. ،عقد صحت نداشته

اختیار در طرف عقد کننده جنبه صحت عقد ورضایت آن دو جنبه ثبوت ملکیت در معقود -13

 میسازد. علیه است لذا عدم اختیار بیع را باطل و عدم رضایت بیع را فاسد
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مزارعت عقد شراکت به عوض مال و عمل بوده واز نخستین احکام تعاملات در غلات به حساب  -16

 میرود و این تعامل دفع حاجت ونیاز های اجتماعی را جمع مینماید. 

احکام شرعی دادستد غلات از ظهور علایم شروع میشود و ظهور علایم به بیرون شدن بذر از  -15

واین حالت نیز شامل مراحلی از قبیل "حالت شکل گیری وسرسبزی زراعت" ،  زمین آغاز میگردد

 حالت نمو و ساقه کشیدن، وحالت گل وشکل گیری دانه ها میباشد. 

خت شیره گرفتن دانه ،س –مرحله دوم علایم پختگی است این حالت نیز دارای مراحلی از قبیل -14

ندم ، جو وبرنج از سبزی به زردی است که ر رنگ ساقه ها در حبوبات مثل گیشدن دانه و تغی

 همین حالت ظهور علایم پختگی شناخته میشود.

خرید فروش غلات در حالت اولی ظهور علایم قطعا ناجایز بوده است زیرا در حالت اولی غله -14

 از آفت بذری در امن میشود البته آفات دیگری تا ظهور علایم پختگی کشتزار غله را تحدید میکند. 

 عدم ظهور علایم شامل همه مراحل تحدید آفات سماوی میگردد.-17

اگر غله قبل از ظهور علایم پختگی قابل انتفاع باشد به شرط قطع نمودن فی الحال فروختن آن  -11

 جایز بوده وقطع نمودن در حال لازم است.

ط ود به شر اگر غلات در حالت قبل از ظهور علایم پختگی به هدف علوفه حیوانات فروخته ش-22

 قطع نمودن فی الحال جایز است .

خرید فروش غلات به جنس خود شان به غرض رفع حاجت با رعایت تساوی جایز و با تفاضل  -21

 در یک جانب ربا محسوب شده است.

علت تحریم در فروش غلات به جنس خود شان قدر و جنس است، اگر در فروش غلات این  -22

 د تفاضل ونسیه در آن حرام میباشد.دو)جنس وقدر( وجود داشته باش

ع جیل در تسلیمی مسلم فیه( در غلات به نسبت رفأ سلم )بیع با تسلیم دان ثمن فی الحال و ت-23

نیاز عاجل و مصالح حیاتی انسان ها جایز است زیرا در بدست آوردن ثمن بصورت عاجل و تأجیل 

ین نوع معامله به خصوص در در پرداخت مبیعه نیاز مندی عاجل یک شخص رفع میشود لذا ا

 غلات و مواد خوراکی مشروع بوده است.
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میوه ها محصولات و فراورده های درختان است که شامل انواع و اصناف مختلف بوده است -26

نظر به اختلاف نوع و قابلیت استفاده بودن فقهاء در خرید، فروش میوه ها ضوابطی را تعین نموده 

 ضوابط داد ستد در میوه ها مشروع میباشد. اند که با در نظر داشت همان

بسیاری از میوه ها در اسنای گل دچار آفات شده از بین میروند، ظهور علایم در این موقع  -25

ریختن گل و معلوم شدن میوه و سخت شدن غوره آن است، و در این مرحله از بارور شدن درخت 

 و موجودیت میوه اطمینان حاصل میشود، 

علایم امکان دچار شدن میوه به آفت طبیعی میباشد، و ظهور علایم با شکل گیری عدم ظهور -24

نیت از آفات سماوی نیست لذا خرید فروش میوه ها در این مرحله به هیچ وجه جواز و میوه مص

 ندارد.

یر رنگ وقابل استفاده شدن آن است هرگاه میوه به این یهدف از ظهور علایم در میوه ها تغ -24

فروش آن مانع ندارد اما باقی گذاشتن در سر درخت مشغول ساختن ملک غیر است  حالت رسید

 که بیع را فاسد میسازد.

علت شرعی ممانعت از فروش میوه ها قبل از ظهور علایم ،خوف تلف شدن میوه به اثر آفات  -27

ه ت معاملنیو ، اجتناب از خوردن مال مردم به طریق باطل، قطع نزاع و خصومت در میان مردم ، مص

 از خطر و مهم بودن استفاده میوه بوده است.   

هو  وو أسأل الله تعالی ان ینفعنا جمیعا بما یحب ویرضی و هو العلیم الحکیم و هو الرحمن الرحیم 

 الموفق و المستعان.
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 قرآن کریمآیات فهرست 

 

 صفحه شماره آیه سوره آیت شماره

 إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ ﴿ 1

 الرِّبَا..

 15 245 سوره البقرة

 15 272 سوره البقره وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ..﴿ 2

 51 -57 245 سورة البقرة الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ ..﴿ 3

 51 244 سورة البقرة يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ.. ﴿ 6

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ﴿  5

 مِنَ الرِّبَا ..

 51 241 -247 سورة البقرة

 45 272 سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ.. ﴿ 4

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا ﴿  4

 غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 62 141 سورة آل عمران

 15 21 سوره النساء كُمْ..مِنْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ..﴿ 7

كُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ﴿ 1

 بِالْبَاطِلِ

 23 21 سورة النساء

 57 141 سورة النساء وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ..﴿  12

 61 1 سورة المائدة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}  11

ُُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ.. ﴿ 12  12 22 سوره یوسف وَشَرَوْ

 44 33 سورة الکهف كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا.. ﴿ 13

16 ﴿ ُُ  44 36 سورة الکهف وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ

 1 17 سوره نحل نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَاوَإِن تَعُدُّواْ  ﴿ 15

 ب 11 سوره النمل   رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ علیّ﴿ 14

 ب 12 سوره لقمان وَ  مَنْ  يَشْكُرْ فَإِ نَّمَا يَشْكُرُ   لِنَفْسِهِ   ..﴿ 14
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 فهرست احادیث

 صفحه درجه حدیث راوی حدیث طرف حدیث شماره

 14 صحیح ت رافع بن خدیج أيَُّ الكَْسْبِ أطَيْبَُ ؟ فقََال : عَمَل الرَّجُل بِيدَِهِ..» 1

اَ البَْيْعُ عَنْ :» 2  23 صحیح الاسناد ت ابوسعید خدری ترَاَضٍ..إنِمَّ

أنََّ رسَُول اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ عَامَل أهَْل »  3

 خَيبَْرَ...

 65 متفق علیه م عبدالله بن عمر

ى قدَْ  6 لفََ المَْضْمُونَ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ أشَْهَدُ أنََّ السَّ

 كِتاَبِهِ...أحََلَّهُ اللَّهُ فِي 

 45 متفق علیه ت ابن عباس

إذِا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته » 5

 قبضتم ثَمرَةََ فؤُاَده..

 ابی موسی اشعری

 ت

 44 حسن

 72 صحیح البخاری ت انس بن مالک أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » 4

 وَسَلَّمَ نهََى عَنْ بيَْعِ أنََّ رسَُولَ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ » 4

 الثَّمَرةَِ حَتَّى تزُهِْيَ...

 73 متفق علیه ت انس بن مالک

أنََّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ بيَعِْ » 7

 الثِّمَارِ حَتَّى يبَدُْوَ صَلاحَُهَا. 

 75 متفق علیه م ابن عمر

 "نهى عن بيعأن النبي صلى الله عليه وسلم »  1

 وشرط...

 71 غریب ت عمرو ابن شعیب

إنَِّ الرَّسُول صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ كاَنَ يبَعَْثُ عَبدَْ » 12

 اللَّهِ بنَْ رَوَاحَةَ إلَِى يهَُودِ خَيبَْرَ...

 17 ضعیف ل عایشه صدیقه

 أنَْ يخُْرصََ أمََرَ رسَُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  » 11

 العِْنبَُ...

 17 مرسل ت ابوهریره

أنََّ رسَُولَ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ »  12

 المُْزاَبنََةِ وَالمُْزاَبنَةَُ بيَعُْ الثَّمَرِ باِلتَّمْرِ...

 122 متفق علیه م عبدالله بن عمر

و سلم  رخََّصَ أنََّ رسَُولَ اللَّهِ صلى الله عليه »  13

 لصَِاحِبِ العَْرِيَّةِ...

 124 -122 متفق علیه ت زید بن ثابت

أنََّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ رخََّصَ فِي بيَعِْ »  16

 العَْراَياَ ، فِي خَمْسَةِ أوَْسُقٍ...

 122 متفق علیه ت ابو هریره

مْ دِينَةَ وَهُ أنَهْ صلى الله عليه و سلم أتَی المَْ » 15

 يسُْلفُِونَ فِي الثِّمَارِ..

 124 صحیح البخاری ابن عباس
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جَاءَ بِلالٌ رضى الله عنه إلَى النَّبِيِّ صلى الله »  14

 عليه و سلم  بِتمَْرٍ برَْنِيٍّ...

 ابی سعید الخدری

 ت

 122 متفق علیه

ةِ »  14 ةُ بِالفِْضَّ هَبِ وَالفِْضَّ هَبُ بِالذَّ  42 -42 -15 صحیح مسلم ت عباده بن صامت ..وَالبُْرُّ بِالبُْرِّ الذَّ

عَامَل رسَُول اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أهَْل خَيبَْرَ »  17

 نخَْلهََا وَأرَضَْهَا..

 14 صحیح البخاری م عبدالله بن عمر

 ابی اوفیعبدالله بن  قاَلاَ : كُنَّا نصُِيبُ المَْغَانمَِ مَعَ...» 11

 ت

 44 صحیح البخاری

كُنَّا نخَُابِرُ عَلَى عَهْدِ رسَُول اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ » 22

 وَسَلَّمَ ، فذََكَرَ أنََّ بعَْضَ عُمُومَتِهِ...

 64 صحیح مسلم ت رافع بن خدیج

كاَنوُا يتَبَاَيعَُونَ الثِّمَارَ قبَلَْ أنَْ تطَلْعَُ ثمَُّ » 21

 يخَْتصَِمُونَ..

 76 صحیح ابخاری ت زید بن ثابت

 125 -46 -24 متفق علیه ت ابن عباس مَنْ أسَْلفََ فِي تَمرٍْ فلَيْسُْلفِْ فِي كيَلٍْ مَعْلوُمٍ..:»  22

 35 حسن ت انس بن مالک مَنْ يشَْتَريِ هَذَا الحِْلسَْ وَالقَْدَحَ..:»  23

 14 صحیح مسلم ت رافع بن خدیج فلَيَْزْرعَْهَا أوَْ ليُِزْرعِْهَا..مَنْ كاَنتَْ لهَُ أرَضٌْ »  26

مَنِ ابتْاَعَ نخَْلا  بعَْدَ أنَْ تؤَُبَّرَ فثَمََرتَهَُا للَِّذِي :»  25

 باَعَهَا..

 123 صحیح مسلم م ابن عمر

نهََى رسَُول اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ عَنِ المُْزاَبنَةَِ  24

 وَالمُْحَاقلَةَِ..

 72 صحیح البخاری ت جابر بن عبدالله

نهََى رسَُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ عَنْ  :» 24

 المُْزاَبنََةِ وَالمُْحَاقلَةَِ. 

 54 متفق علیه ت جابر بن عبدالله

مَ وَسَلَّ نهََى )أوَْ نهََاناَ( رسَُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ »  27

 عَنْ بيَْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يطَِيبَ...

 72 متفق علیه  ت جابر بن عبدالله

نهََى رسَُول اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بيَعِْ »  21

 الغَْرَرِ..

 14 -25 صحیح مسلم ت ابو هریره

 74 صحیح مسلم ت ابن عمر نهََى عَنْ بيَْعِ النَّخْل حَتَّى تزَهُْوَ..» 32

 74 متفق علیه تانس  نهََى عَنْ بيَْعِ الثَّمَرةَِ حَتَّى يبَدُْوَ صَلاحَُهَا.»  31

 24 صحيح مسلم ت ابوهريره نهََى عَنْ بيَْعِ الغَْرَرِ..» 32

 74 متفق علیه ت انس بن مالک نهََى عَنْ بيَعِْ العِْنبَِ حَتَّى يسَْوَدَّ..»  33

صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ تبُاَعَ الثَّمَرةَُ  نهََى النَّبِيُّ » 36

حَ...  حَتَّى تشَُقِّ

 74 صحیح البخاری ت جابر بن عبدالله
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35  «:.. رهَْمَيْنِ رهَْمَ بِالدِّ  43 صحیح ت حذیفه بن یمان لاَ تبَِيعُوا الدِّ

 41 -25 حسن ت حکیم بن حزام لاَ تبَِعْ مَا ليَسَْ عِندَْكَ..» 34

 74 صحیح مسلم ت ابوهریره لاَ تبَتْاَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يبَدُْوَ صَلاحَُهَا..»  34

 26 صحیح ت عمر ابن یثربی وَلاَ يحَِل لامِْرِئٍ مِنْ مَال أخَِيهِ..»  37

 77 حسن صحیح ت عمرو ابن شعیب لَا يحَِلُّ سَلفٌَ وَبيَْعٌ ، وَلَا شَرطْاَنِ فِي بيَعٍْ..»  31

 ب حسن صحیح ت ابوهریره ..لَا يشَْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يشَْكُرُ النَّاسَ » 62
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 فهرست اعلام

 صفحه شهرت شماره

 126 يسار ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن 1

 11 ابن همام ،محمد عبدالواحد بن عبدالحمید، السیواسی.. 2

 77 ابن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. 3

 47 ابن تیمیة شيخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم  6

 44 .ابن حجر احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی 5

 45 ،محمد بن عبدالله بن محمد ،ابوبکر معروف به ابن العربی..ابن العربی  4

 75 ابن قدامه عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه شمس الدین المقدسی.. 4

 47 ..ابن قیم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرعَي  7

 44 ابن المنذر  محمد بن إبراهيم بن منذر... 1

 13 مکرم بن علی ابوالفضل الرویفعی الافریقی..ابن منظور محمد بن  12

 13 ابن عابدین محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز مشهور به ابن عابدین.. 11

 47 ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد.. 12

 67 ابن رشد،ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد.. 13

 55 زوطی..ابوحنیفه ،اسمش نعمان بن ثابت بن  16

 55 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب.. 15

 62 اصفهانی، الراغب حسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني،.. 14

 71 امام شافعی محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع.. 14

 44 دسوقي محمد بن أحمد بن عرفة.. 17

 16 .شاطبی، إبراهيم بن موسى بن محمد ، أبو إسحاق ، اللخمي الغرناطي  11

 32 زفر بن هذيل بن قيس العنبري... 22

 17 زرکشی ،اسمش محمد بن بهادر ،لقبش بدرالدین ،کنیتش ابو عبدالله.. 21

 32 زیلعی ،عثمان بن علي بن محجن.. 22

 21 مشهور به کاسانی وکاشانی..کاسانی ،علاء الدین ابوبکر بن مسعود بن احمد  23

 64 مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري معروف به إمام دار الهجرة... 26

 65 محمد بن الحسن بن فرقد، 25

 12 نووی یحی بن شرف بن مری بن حسن ابو ذکریا محی الدین النووی.. 24
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 فهرست منابع

 القرآن الکریم:

بدایة (هـ 1627م(.ط )1111هـ . 515ابن رشد، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبی، )ت  -1

 م، دارالکتب العلمیه، بیروت.2، 12. ط.المجتهد و نهایة المقتصد

ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز المعروف بابن عابدین الدمشقی فقیه دیار الشام  -2

. رد المحتار علی در المختار شرح تنویر الَبصار(هـ 1616م(.)734هـ . 1252وامام الحنفیه، )ت 

 م، )تحقیق الشیخ عادل عبدالموجود و الشیخ علی معوض(، دارالکتب العلمیه، بیروت،.12 1ط.

دارالکتب العلمیة  الحاشیة علی الرد المحتار(هـ ،1615ابن عابدین محمد امین ابن عابدین ط) -3

 بیروت الطبع الاولی.

ابن عبدالسلام ،ابو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم الدمشقي )ت  -6

يد الشنقطي تحقيق محمود بن التلام قواعد الَحکام في مصالح الَنام،(هـ 1632هـ(ط )442

 دارالمعارف بيروت

دارالکتب  تفسیر احکام القرآن(هـ 1637ابن العربی ،ابو بکر محمد بن عبدالله اشبیلی ،ط) -5

 العلمیة بیروت.

ط.الأولى، دار الفكر،  كتاب المغني،(: 422ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت -4

 بيروت.

لبنان:   شرح الکبیر.(م. 2221د بن محمد المقدسی. )ابن قدامه، شمس الدین عبدالرحمن بن احم -7

 دارالکتب العلمیه.

المحلی هـ(1352هـ(ط )654ابن حزم ،ابومحمد علی بن احمد بن سعد بن حزم الظاهری ،)ت  -7

 المکتبة التجاری للطباعة والنشر ،بیروت.

هـ ق  (1376ابن حجر شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن محمد الکنانی، العسقلانی ) -1

 المدینه المنوره. التلخیص الحبیر،

فتح الباري شرح ه( 1341ابن حجر ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،ط) -12

بيروت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي  -الناشر: دار المعرفة  صحيح البخاري
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خطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين ال

 13بن عبد الله بن باز عدد الأجزاء: 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  سننننن ابن ماجه،(: 243ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني )ت -11

 دار الفكر، بيروت.

:محمد بن مکرم بن علی ابوالفضل جمال الدین ابن منظور الانصاری رویفعی ابن منظور، -12

 ،دارالصادر بیروت الطبعة الثالثة لسان العرب(هـ 1616الافریقی)

ىارالكتب  الَشباه والنظاير(هـ 1622(هـ ط)142ابن نجيم زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم )ت  -13

 العلمية بيروت.

أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، ابن حبان ، محمد بن حبان بن  -16

المسند الصحيح  صحيح ابن حبانم  2213 -هـ 1633هـ( الطبعة: الأولى  356البسُتي )المتوفى: 

على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها الناشر: دار ابن 

 حزم.

هـ( 1627ط ) القوانین الفقهیةمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، ابن جزی أبو القاسم -15

 دارالكتب العلمية بيروت.

ىارالمعرفة  البحرالرایق شرح كنز الدقايق(هـ 1632هـ( ط)142ابن نجیم ،زين الدين بن نجيم )ت  -14

 بيروت.

، 1م(.. ط7212هـ . 471ابن همام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی السکندری، )ت  -14

)علق علیه و خرج آیاته و احادیثه الشیخ عبدالرزاق المهدی(، دار  فتح القدير مع الهداية م،12

 م.1615الکتب العلمیه، بیروت، 

 .)2222 (م.، 1دار الحديث القاهرة، ط   الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، تحقیق سيد إبراهيم، -11

م، )شرحه و وضع فهارسه احمد 22، 1ط. المسند.م( 755هـ. 261ابو عبدالله احمد بن حنبل، )ت.  -11

 م.1115هـ. 1614محمد شاکر(، دارالحدیث، القاهره، 

مـ 2226هـ/ 1625هـ( الطبعة الأولى 311أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى :  -22

 1عم أحمد دار المسلم للنشر والتوزيع عدد الأجزاء : ، المحقق : فؤاد عبد المنالَجماع 

ـ دار النشر / دار الفكر ـ بيروت عدد  الحاوى الكبيرأبو الحسن الماوردى )بدون تاریخ الطبع(  -21

  17الأجزاء / 
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هـ( الطبعة:  451أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية )المتوفى:  -22

وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة  إعلام الموقعيْ عن رب العالميْهـ  1623الأولى، 

مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 

  4عدد الأجزاء: 

. رقم صحیح البخاریم( 741هـ. 254ابوعبدالله، محمد بن اسماعیل،بن ابراهیم البخاری )ت.  -23

م، )ضبطه و رقمه و وضع فهارسه الدکتور مصطفی ادیب البغا( مؤسسه الخدمات 4لطعبه: بلا، ا

 م.1172هـ.  1622الطباعبه، بیروت، 

ستاني )ت -26 سج سليمان بن الأشعث ال تحقيق محيي الدين عبد  سنن أبي داود،(: 245أبو داود، 

 الحميد، دار الفكر.

یم منتصر ،مکتبة الشروق الدولی مصر قاهره تحقیق عبدالحلالمعجم الوسیط ،ابراهيم انيس ، -25

 .الطبعة الرابعة

 .2مکتبة المعارف الریاض ط صحیح سنن ابن ماجه(هـ 1614الالبانی ،محمد ناصرالدین ط) -24

 .1مکتبة المعارف الریاض ط صحیح سنن ابوداود(هـ 1611الالبانی محمد ناصرالدین ،ط ) -24

تحقيق محمد عبد القادر  البيهقي الكبرى،سنن (: 657أحمد بن الحسين بن علي البیهقی)ت -27

 هـ.1616عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

 ،تحقیق محمد علیش دار الفکر بیروت. الشرح الکبیراحمد بن محمد الدردیر ،)ب ت(  -21

تحقيق صفوان عدنان مفردات ألفاظ القرآن، (هـ 1612(:ط )625اصفهانی ، الراغب الأصفهاني )ت -32

 م، دمشق.داوودي، دار القل

 ـ1617بزدوی ،علاء الدین عبدالعزیز البخاری ،ط) -31 تحقیق عبدالله  اصول البزدوی کشف الَسرار(ه

 محمود ومحمد عمر دارالکتب العلمیة بیروت.

ط  كشاف القناع(هـ 1622بهوتی :منصور بن یونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس  ط) -32

 دارالکتب العربی بیروت.

،دار الفکر  شرح منتهی الَراداتهـ(ط )ب ت (1251ن ادریس )ت بهوتی ،منصور بن یونس ب -33

 بیروت. 
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مطالب (هـ  1616بهوتی منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن ادریس البهوتی الحنبلی،ط ) -36

هـ( الناشر: عالم 1251)المتوفى:  أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات

 الكتب الطبعة الأولى، 

طبقات الشافعية هـ( 441الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  تاج -35

المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة  الكبرى،

 12هـ عدد الأجزاء: 1613والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 

تحقيق أحمد شــاكر وآخرين، دار  التَمذي،سنننن (241الترمذي، محمد بن عيسىــ بن ســورة )ت -34

 إحياء التراث العربي، بيروت.

 المطبعة الامیریة.1ط التلويح على التوضيح(هـ 1322تفتازانی: سعدالدین مسعود بن عمر ط ) -34

 دارالکتب العربی بیروت.التعریفات (هـ ،1614جرجانی محمد بن علی ط ) -37

 ـق 1311جوهری، اسماعیل بن حماد،ط) -31 م، )تحقیق 4، 2ط. تاج اللغة و صحاح العربیة.الصحاح (ه

 احمد عبدالغفور عطا(، دارالعلم للملایین، بیروت.

هـ 1277الحنفي )المتوفى:  حصفکی،محمد بن علي بن محمد المعروف بعلاء الدين الحصكفي -62

 هـ1623محقق: عبد المنعم خليل إبراهيم: دار الكتب العلمية لطبعة: الأولى،  الدرالمختار

شرح العلامة  هـ(746لدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي )المتوفى: جلال ا -61

 فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجملجلال الدين المحلي 

)منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج 

 .5الفكرعدد الأجزاء:الطلاب(الناشر: دار 

هـ( شرح العلامة 746جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي )المتوفى:  -62

في فقه مذهب الإمام الشافعي للشيخ  شرح المحلي على منهاج الطالبيْجلال الدين المحلي 

 أبي زكريا يحيى بن شرف النووي.دار الکتب العربیة.

مواهب الجلیل شرح هـ(1321هـ(ط)165مد بن محمد بن عبدالرحمن )تحطاب ابی عبد الله مح -63

 مطبعة الساعادة مصر.مختصر الخلیل 

 ،مکتبه الکترونیکی قلم.تفسیر فارسی نورخرم دل: مصطفی خرمدل، -66

 ،دارالعلم للملایین الطبعة الخامسة.الَعلام (هـ 1622خیرالدین ،الزرکلی ،ط ) -65
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. مصر: مکتبه الشرح الصغیر علی اقرب امساک(.  دردیر، احمد بن محمد بن احمد. ) ب ت -64

 .دارالمعارف القاهره

الصغیر ،تحقیق  حاشیة الدسوقی علی الشرح(هـ 1614دسوقی ،محمد بن عرفة الدسوقی ط ) -64

 محمد شاهین ،دالکتب العلمیة بیروت الطبع .

المنیر فی مصباح م( 1112هـ[ ط ، )442رافعی، احمد بن محمد بن علی المغربی الفیومی، ]ت  -67

 ،المطبعة الامیریة مصر الطبعة الثالثة.شرح الغریب الکبیر

هـ( 444رازی ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  -61

المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة  مختار الصحاحم 1111هـ / 1622الطبعة: الخامسة، 

 1عدد الأجزاء: -النموذجية، بيروت  الدار -العصرية 

نهایة المحتاج الی شرح (هـ 1626الرملی ،شمس الدین احمد الشهیر بالشافعی الصغیر ط)  -52

،قیلوبی، احمد بن بن احمد بن سلامة ابوالعباس ،شهاب  34/  4ج ، دارالفکر بیروت.المنهاج

 .الدین ،فقیه مؤدب المصری الشافعی،)ب ت( طبع حلب سوریة

طبع دارالکتب المبسوط (هـ ق 1616( ط )672ابوبکر محمد بن احمد بن ابی سهل،)ت سرخسی،  -51

 العلمیة بیروت .

هـ( 414سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى :  -52

سن المحقق : عبد الله بن عبد المح شرح مختصر الروضةم  1174هـ /  1624الطبعة : الأولى ، 

 .3التركي الناشر : مؤسسة الرسالة عدد الأجزاء : 

الأشباه والنظائر ، في  (هـ 1622السيوطي،الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ط) -53

كتاب البغدادي. دارالالله . تحقيق وتعليق : محمد المعتصم باقواعد وفروع فقه الشافعية

 بيروت.لبنان .   -5العربي. ط

طبع مطبعه الکلیات الازهریه شارع الصنادقة   الأم م( 1141هـ 1371س ط)شافعی، محمد بن ادری -56

 مصر. -بالازهر

مغنی المحتاج إلی معرفة (هـ 1615م(.)1542هـ: 144شربینی، محمد بن احمد الخطیب، )ت  -55

م، )تحقیق الشیخ علی معوض و الشیخ عادل الموجود(، دارالکتب العلمیه، 4، 1. ط.الفاظ المنهاج

 بیروت.

 دارالاحیاء التراث العربی بیروت. نیل الَوطار لبنان:نی، محمد بن علی. )ب ت(شوکا -54
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المهذب فی فقه الَمام هـ[ 644شیرازی،ابواسحاق ،ابراهیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی،]ت  -54

 ( هـ ق مصطفی البابی الحلبی الطبعة الثالثة.1341)ط الشافعی 

اس ،شهاب الدین ،فقیه مؤدب المصری الشافعی،)ب قیلوبی، احمد بن بن احمد بن سلامة ابوالعب -57

 .طبع حلب سوریة حاشیة قلیوبیت( 

تبييْ الحقائق شرح كنز (هـ 1313هـ[ط)-463زیلعی ،عبدالله عثمان بن علي الحنفي،]ت  -51

 ، دار الكتاب الإسلامي.الدقائق

ط  المعجم الَوسط،هـ[ 342طبرانی، الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی،]ت -42

 (هـ.1614دارالحدیث القاهرة الطبعة الاولی )

= الشرح  فتح العزيز بشرح الوجيزهـ( 423عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى:  -41

هـ( [دار  525الكبير ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي )المتوفى: 

 الفكر.

 ، دار الفكر بیروت.منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، محمد بن أحمد بن محمد)ب ت(  -42

 المطبعة الامیریه. المستصفی من علم الَصول(هـ 1625غزالی،ابی حامد محمد الغزالی ،ط ) -43

عزالدین ابن عبدالسلام ،ابو محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم الدمشقي  -46

تحقيق محمود بن التلاميد الشنقطي  لَنام،قواعد الَحکام في مصالح ا(هـ 1632هـ(ط )442)ت 

 دارالمعارف بيروت.

  ،المکتبة العلمیة بیروت. المصباح المنير(هـ 1621فیومی ،احمد بن احمد بن علی ط ) -45

( 1624هـ( الطبعة الأولى،  147قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى:  -44

 ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاقالمتداولة بيْ الفقهاء أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ

 1جدة عدد الأجزاء:  –الكبيسي الناشر: دار الوفاء 

الجامع لأحكام القرآن والمبيْ لما تضمنه  (:441قرطبی، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )ت -44

 الشعب، القاهرة.تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ط. الثانية، دار  من السنة وآي الفرقان،

..بیروت دار الکتب  حاشیة القليوبی علی کنز الراغبینهـ(1614قلیوبی ،احمد بن احمد ط) -47

 العلمیة .
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بدائع الصنایع فی ترتیب (هـ 1622م(.)1111هـ . 574کاسانی، علاء الدین ابو بکر بن مسعود، )ت -41

 م، دار الکتاب العربی، بیروت.4، 2ط .الشرایع

دْليَِّةِ ء وفقهاء في الخلافة العثمانية ، لجنة مكونة من عدة علما -42 لَّةُ الْأاحْكاامِ العْا  الناشر : نور ماجا

 1محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ،كراتشي الطبعة :مصور عن طبعة قديمة عدد الأجزاء : 

ة، ي، الناشر: دار الفكر الطبعة: الثان الفتاوی الهندیةلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،  -41

 4هـ عدد الأجزاء:  1312

 ـ. ق. 1625مالک بن انس بن مالک بن عامر. ) -42 امارات متحده العربی: موسسة الخیریة  الموطاء.( ه

 زاهد بن سلطان، ابوظبی.

 تحقیق محمود خاطر مکتبة ناشرون لبنان. مختار الصحاح(هـ  1615محمد بن ابی بکر ط ) -43

الناشر:  الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانمرشد هـ (1324محمد قدري باشا )المتوفى: ط) -46

 م.1711 -هـ  1327المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق الطبعة: الثانية، 
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 ehT ecnatropmT ao rhT ranem ao sedmoddeap ed rhor rhT maprtomr ao doaT ed rhT 
apao cTopd ra cTTr hocop pTTsd ops er epmaosTd arhTt eprTtomreapd ao hocop 

aeoT.  

 - stoerd ops aTmocTd otT omtemoarotoa ntasomrd ,ops cdaocem eotedntosTpmT hod 

TdroiaedhTs dnTmeoa toaTd oat rhTet sedrteioreap  .  

 napmaodeap ao rhT sedmoddeap :cr epmaosTd rhT ecnatropr tTdoard ops mTprtoa 

aieTmrejTd ao rhT tTdTotmh  .dps rhT ranem ed oepedhTs herh rhT ntTnotoreap ao 

aedrd ops rhT eprtasomreap ao daotmTd ops tToTtTpmTd      .  

 yTo hatsd :toaepmd ,doaTd ,mtoep ,otoer ,osonroreapd ,eotedntosTpmT ,cdaocem.  



 

 

Summary of the topic 
cdaocem ihote’ ah includes compliance with the interests of individual and 

social life, and a large part of the vital interests of humans through financial 

transactions, especially in agricultural products, is related to the understanding 

of Sharia rulings related to grains, the individual and social needs of humans 

in an environment.  It is life and it is considered as an important necessity, the 

subject of my research which is: “Rules of buying and selling grains and fruits 

and their applications from the point of view of Islamic jurisprudence” for the 

purpose of researching and examining the Shariah rules of buying and selling 

grains, an introduction and three chapters have been arranged, in the chapter  

First, the concept of sale, legitimacy, financial contracts, elements and types 

and effects of sales, and in the second chapter, the rulings on the purchase and 

sale of food products, and in the third chapter, the rulings on the purchase and 

sale of fruits are reviewed, and the matter ends with the conclusion and 

preparation of the lists. 
 ehT coep maoa ep rhT doieTmr :ra Tinaoep rhT toaTd ao iooepm ops dTaaepm mtoepd 

ops omtemoarotoa ntasomrd ,epmaosepm aTmocTd ops otoerd.  

 ehT tTdoard airoepTs otac rhT tTdTotmh:  

 -cdaocem ihoteo hod tTdnTmrTs rhT jeroa eprTtTdrd ao nTanaT ep oepopmeoa 

eprTtomreapd ops hod TdroiaedhTs toaTd ops tTmoaoreapd tTmotsepm oepopmeoa 
rtopdomreapd.  

 - ehT apao cTopd ao cTTrepm rhT pTmTddereTd ao aeoT hod iTTp rhT maprtomr ao 

doaT ep hocop eprTtomreapd ops pTTsd.  

 - ntoep (omtemoarotoa ntasomrd )ed apT ao rhT cadr ecnatropr oaas corTteoad ops 

nTanaT mop mTr rhT mtoepd rhTo pTTs rhtaomh iooepm ops dTaaepm .  

 ihoteo hod TdroiaedhTs toaTd ops tTmoaoreapd ra oomeaerorT rhT notmhodT ops doaT 
ao mtoepd .  

 - gTomhepm rhT pTTsd ao rhT dameTro ep rhT epahaTsmT ao ihoteo toaepmd ep oaa 

otTod ao aeoT .  

 ehT doieTmr hod iTTp dTotmhTs ep eotedntosTpreoa daotmTd ep o rhTatTremoa 
coppTt ops ep ommatsopmT herh rhT tTdTotmh cTrhas.  
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